
 

  
  فصلنامه دو

 

 
 
  

  

  

  

  ) 3(پياپي شماره  - دوم شماره – دومسال 
  1391 پاييز و زمستان



  
  
  
  

  
  

  .شود هاي اطلاع رساني زير نمايه مي در پايگاه متن كامل مجله
  
  
  

 http://www.magiran.com بانك اطلاعات نشريات كشور
 http://www.SID.ir انشگاهيسايت اينترنتي جهاد د

 ISC)( http://www.ISC.gov.irعلوم استنادي جهان اسلامپايگاه 
http://uijs.ui.ac.ir/cbs علوم شناختي و رفتاريهاي سامانه مجله پژوهش

  
  
  
  
  

  انتشارات دانشگاه اصفهان :چاپ و ليتوگرافي
  انــفهـگاه اصــدانش: ناشر
  ريال 35000: تـمـقي

  نسخه 500: تيراژ
  
  



  
 مجـلــــــــه 
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  رضا هويدا: مدير مسؤول 
  استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه اصفهان

                                     e-mail: r.hoveida@edu.ui.ac.ir
 

  پور مختار ملك:سردبير
            دانشگاه اصفهان - دكان با نيازهاي خاصكوگروه استاد 
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  پور ناصر كريم: ويراستار ادبي
e-mail: naser.karimpour@gmail.com   

 اهيــلوفر پنــني: مدير اجرايي 
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  )1391 پاييز و زمستان - )3( پياپي شمـاره –دوم  شماره – دوم سـال( اين شمارههمكاران علمي 

  
 اين شمارهكه در داوري و ارزيابي مقالات  كشور آموزشي و پژوهشيها و مؤسسات  ي دانشگاهاعضاي محترم هيأت علم

   .گردد شده و از خدمات علمي آنها تقدير ميمعرفي  ،اند داشته، همكاري علوم شناختي و رفتاريهاي  مجله پژوهش با
 

 پــــورســــيد ســــعيد آتــــش 
  

ــيار    دانشــــــــ
  

 دانشـــگاه آزاد اســـلامي واحـــد خوراســـگان 
  

 مـــــد رضـــــا آهنچيـــــانمح
  

ــيار    دانشــــــــ
  

ــهد   ــي مشــــــــ ــگاه فردوســــــــ  دانشــــــــ
  

 ناهيــــــــــــد اكرمــــــــــــي
  

ــي    مربــــــــــ
 

ــفهان   ــگاه اصـــــــــــــــــ  دانشـــــــــــــــــ
  

ــه ابراهيمــــــــــي  امرالــــــــ
  

 اســـــــــتاديار  
  

 دانشـــــــــــگاه علوم پزشكي اصـــــــــفهان 
 يــــاد رســـول ربــــاني  زنـــده 

  

ــتاد    اســــــــــ
 

ــفهان   ــگاه اصـــــــــــــــــ  دانشـــــــــــــــــ
  

ــي ــا عريضـــ ــدر ضـــ  حميـــ
  

ــيار    دانشــــــــ
  

ــفهان   ــگاه اصـــــــــــــــــ  دانشـــــــــــــــــ
  

ــاف ــاقر كجبـــ ــد بـــ  محمـــ
  

ــيار    دانشــــــــ
  

ــفهان   ــگاه اصـــــــــــــــــ  دانشـــــــــــــــــ
  

ــوري ــم نــــــــ  ابوالقاســــــــ
  

ــيار    دانشــــــــ
 

ــفهان   ــگاه اصـــــــــــــــــ  دانشـــــــــــــــــ
  

ــي ــدالكاظم نيســـــــ  عبـــــــ
  

ــيار    دانشــــــــ
  

 دانشــــــگاه شــــــهيد چمــــــران اهــــــواز    
  

ــوي ــين مولـــــــــ  حســـــــــ
  

ــتاد    اســــــــــ
 

ــفهان   ــگاه اصـــــــــــــــــ  دانشـــــــــــــــــ
  

 علـــــــــــــي مهـــــــــــــداد
  

ــيار    دانشــــــــ
 

 دانشـــگاه آزاد اســـلامي واحـــد خوراســـگان 
  



  نگارش مقالاتراهنماي تنظيم و 
  

  .براي جلوگيري از تأخير در داوري و انتشار به موقع مجله، لطفاً به نكات زير توجه فرماييد
هاي پژوهشي، تحقيقات اصيل و نقدهاي  ي طرح هايي را كه نتيجه هاي علوم شناختي و رفتاري، مقاله ي پژوهش مجله

هاي  رساند، مقاله باشد، به چاپ مي با نيازهاي خاص كودكانروانشناسي، مشاوره و  هاي معتبر و ارزنده در زمينه
شده، ابتدا توسط هيأت تحريريه مورد بررسي قرار گرفته و در صورت انطباق با اهداف و معيارهاي مجله و پس از داوري  دريافت

هيأت . رسد ه چاپ ميشماره ب 2اين مجله هر سال در . شود مقدماتي، بدون نام، براي ارزيابي به سه داور صاحبنظر ارسال مي
  :فرستند، تقاضا دارد به نكات زير توجه فرمايند تحريريه از تمام نويسندگاني كه براي اين مجله مقاله مي

. تايپ شود) 5/2و چپ و پائين  3ها از بالا و راست  حاشيه( A4و بالاتر بر روي كاغذ  Word2003افزار  مقاله با استفاده از نرم - 1
  .استفاده شود 12و فونت  Times New Romanو براي متن انگليسي از قلم  13با فونت  B zarقلم براي متن فارسي از 

هاي كليدي، مقدمه و پيشينه، روش، نتايج، بحث و  به همراه واژه) كلمه 200(ي فارسي و انگليسي  مقاله بايد شامل چكيده - 2
. ي اول مقاله بايد شامل عنوان و مشخصات باشد حهصف .باشدصفحه  20حداكثر در عناوين اصلي، گيري و فهرست منابع،  نتيجه
. سطر اول هر پاراگراف تو رفتگي داشته باشد. ي سوم شروع شود ها باشد و مقدمه از صفحه ي دوم شامل چكيده و كليدواژه صفحه

جداول و . مان حاضرافعال معمولاً بايد زمان گذشته باشد نه ز. حروف بولد لازم نيست. عناوين فرعي بايد ريز و سر سطر باشد
ها در عنوان، تعاريف، اهداف،  كليدواژه. ها در زير هر جدول پاسخ داده شود سؤالات يا فرضيه. اشكال با يك جمله معرفي شوند

  .ها، و ابزار يكنواخت يا معادل باشند سؤالات يا فرضيه
هايي كه لغت  هاي فارسي، واژه در مقاله. پ شودي انگليسي نيز چا نامه در نظر است ويژه. زبان مجله فارسي و انگليسي است - 3

  .ي اصلي به زبان انگليسي در زير نويس نوشته شود فارسي متداول ندارند، واژه
، نمابر، )مربي، دانشور، استاديار، دانشيار، استاد(ي علمي  نام نويسنده يا نويسندگان و نشاني محل خدمت، نشاني پستي، درجه - 4

  .مشخص شود* ي مسؤول بايد با ستاره  نويسنده. جداگانه قرار گيرد  اول ها بايد روي صفحه آنپست الكترونيكي، تلفن 
ها در پايين تصاوير و توضيحات مربوط به جداول همراه با  ها بايد به طور واضح اسكن شده، توضيحات مربوط به آن شكل - 5

  .ها در بالاي جداول نوشته شود ي آن شماره
ها  نام مجلات و عنوان كتاب .نوشته شود) ها قبل از پيوست(در انتهاي مقاله  APAبه ترتيب الفبايي با سبك  منابع بايد با دقت - 6

  .استفاده نشود ,Vol No, PPاز كلمات اختصاري . ايتاليك باشد و سطر دوم به بعد هر منبع تورفتگي داشته باشد
ي  سامانهبه و فرم تعهد امضاء شده  مقاله PDFو  Wordفايل : صفحه و شامل 20مقاله حداكثر در - 8

  .ارسال گردد) uijs.ui.ac.ir/cbs:نشريات
  .گيرد گونه مسؤوليتي را بر عهده نمي ها هيچ هاي چاپ شده بيانگر آراي نويسندگان است و مجله در قبال آن مقاله - 9

يا مجموعه (ها  رسال يا در هيچ يك از نشريها) داخلي يا خارجي(ها  مقاله قبلاً و يا به طور همزمان براي هيچ يك از نشريه -10
  .چاپ نشده باشد) ها مقالات همايش

  .هاي دريافتي معذور است دارد و از بازگرداندن مقاله هيأت تحريريه حق قبول، رد و ويرايش مقاله را براي خود محفوظ مي -11
  .سنده نيستهاي چاپ شده، دليل رجحان يا اهميت خاص نوي ترتيب تقدم و تأخر مقاله -12
  .گردد پس از چاپ مقاله، براي هر يك از نويسندگان دو نسخه از مجله ارسال مي -13

اداره چاپ، انتشارات و مجلات، دفتر مجله طبقه دوم،  ،اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه اصفهان، ساختمان مركزي :نشاني
، پست 0311-7932177: تلفكس، 0311- 7934164: تلفن( 81746–73441: ، كدپستيهاي علوم شناختي ورفتاري پژوهش

  JCBS@res.ui.ac.ir: الكترونيك



  
  به نام خدا

  سخن سردبير
 هاي علوم  پژوهش«  مجله دوماز سال  دومعنايت فرمود تا بتوانيم شمارة سپاس خداوند بزرگي را كه توفيق 

در مقاطع  علوم شناختي و رفتاري عالي درتوسعه آموزش  بااين مجله  در .را منتشر كنيم »شناختي و رفتاري
تواند به  ها مي هاي تجربي در اين حوزه هستيم و بي شك نشر و گسترش اين يافته تحصيلات تكميلي، شاهد پژوهش

هاي حاصل از  هدف اين مجله، نشر يافته. منجر شود علوم شناختي و رفتاريحوزه گسترش علم و توليد دانش در 
  .شده باشندروش علمي فراهم كه بر مبناي  يي استها پژوهش

ها و ساير پژوهشگران جامعه  اينك كه در آغاز راه هستيم، از پشتيباني اساتيد محترم دانشگاه اطمينان داريم هم
مند خواهيم شد و بر اين اساس، فروتنانه از كليه همكاران دانشگاهي انتظار داريم در امر داوري و ارسال  علمي كشور بهره
  .اين مجله را حمايت نمايند مقالات وزين خود

دريغ جناب آقاي دكتر محمد حسين رامشت رياست محترم دانشگاه  هاي بي دانم از حمايت در پايان، لازم مي
پناه،  اله يزدان جناب آقاي دكتر محمد رباني معاون محترم پژوهشي و فناوري دانشگاه، جناب آقاي دكتر حجت ،اصفهان

 مجلات دانشگاه اصفهان و سركار خانم نيلوفر پناهي مدير اجرايي مجله كه بدونرياست اداره چاپ، انتشارات و 
ساير كاركنان بخش انتشارات تشكر و قدرداني  امكان آماده شدن اين شماره ميسر نبود و نيز هاي ايشان تلاشمساعدت و 

اند، سپاسگزاري  دار بوده اره را عهدههمچنين از كليه اساتيد محترمي كه با دقت عالمانه خود داوري مقالات اين شم. نمايم
  . نمايم مي

  
  
  
  

  با آرزوي توفيق روزافزون براي همگان
  پور مختار ملكپروفسور 

هاي علوم شناختي  ي پژوهش سردبير مجله
  و رفتاري

  
  
  
  
  
  
  
  



  علوم شناختي و رفتاريهاي  له پژوهشــــــمج
  1391 انپاييز و زمست -)3( پياپي شمـاره –دوم  شماره – دوم سـال

  فهرست مطالب
  

 وجود ابراز ميزان بر رفتاري -شناختي درمان و درماني گشتالت اثربخشي■
  راهنمايي دوره پسر آموزان دانش
  آرين خديجه اعتمادي، احمد حسني، حاجي مهرداد

  

16-1 

  B و A نوع شخصيتي هاي تيپ در اضطراب با اينترنت به اعتياد ارتباط■
  كارجو ليلا سپهريان، فيروزه

  

30-17 

  انتخابي و پايدار توجهي كاركردهاي و آگاهي ذهن بين رابطه■
  فرجام نيك محمدرضا زاده، ذبيح عباس نجاتي، وحيد

  

42-31 

  سازماني تعهد ابعاد و شناختي روان سرمايه هاي مؤلفه رابطه■
  فروهر محمد مختاري، اله حجت هويدا، رضا

  

56-43 

 شناسي روان هاي گروه در كنندگان مشاركت نيذه درون فضاي معنايي واسازي■
  "ب" گروه اعضاي از كيفي اي عاميانه مطالعه

  روحاني علي احمدي، حبيب هاشمي، سميه توللي، زهرا
  

74-57 

 منفي عاطفه و مثبت عاطفه شغلي، استرس با شغلي كنترل شغلي، تقاضاهاي رابطه■
  كاركنان

  ساماني عريضي حميدرضا گنجه، جهانبخش سحر
  

90-75 

 دانشجويان تحصيلي عملكرد و افسردگي ميزان بر شناختي شيوه به درماني گروه تاثير■
   ايثارگر و شاهد
  سپهري كبري ،موسوي ستاره بروجني، بحريني مجيد بروجني، مقدسي فاطمه ،فريدوني شاپور

104-91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

  هاي علوم شناختي و رفتاري مجله پژوهش
  1391پاييز و زمستان  ،)3(پياپي، مود ، شمارهدومسال 

 17/2/91: تاريخ پذيرش                     19/9/90: تاريخ دريافت

  1 – 16: صص

  

  
 

آموزان پسر دوره  رفتاري بر ميزان ابراز وجود دانش -اثربخشي گشتالت درماني و درمان شناختي
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  :چكيده

رفتـاري بـر ميـزان ابـراز      –هدف از پژوهش حاضر مقايسه اثربخشي رويكرد گشتالت درماني و درمان شناختي 
اين پژوهش از نوع آزمايشي با طرح پـيش  . جود در دانش آموزان پسر دوره راهنمايي شهرستان شهريار بوده استو

 1390از ميان مدارس پسرانه دوره راهنمايي تحصيلي شهرستان شهريار در سال تحصـيلي  . پس آزمون است -آزمون
نفر كه نمره  30ه ابراز وجود گمبريل و ريجي اي دو مدرسه انتخاب و با اجراي پرسشنام گيري خوشه از طريق نمونه

جلسـه در   8گشتالت درماني به مدت . پاييني در اين آزمون گرفتند، به صورت تصادفي در سه گروه جايگزين شدند
گروه كنترل هيچ . رفتاري اجرا گرديد -جلسه درمان شناختي 8مورد گروه اول اجرا شد و سپس در مورد گروه دوم 

تحليـل  . تحليل شـدند  LSDها با استفاده از آزمون تحليل كوواريانس و آزمون تعقيبي  داده. ت نكرداي درياف مداخله
نشـان داد كـه    LSD آزمون تعقيبي. هاي مورد مطالعه تفاوت معناداري وجود دارد كوواريانس نشان داد كه بين گروه

، )≥01/0p.(ي و كنترل تفاوت معنادار استرفتار -بين گروه كنترل و گشتالت درماني و نيز بين گروه درمان شناختي
هـا نشـان داد كـه گشـتالت درمـاني و       يافته. رفتاري معنادار نيست -اما تفاوت بين گشتالت درماني و درمان شناختي

  . دهد رفتاري ميزان ابراز وجود را افزايش مي -درمان شناختي
  .رفتاري، ابراز وجود -گشتالت درماني، شناختي :يكليد يها واژه
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  :مقدمه
از  ،ارتبـاط، يكــي از قــديميترين و در عــين حــال 

ارتبـاط از  . عاليترين دستاوردهاي بشري بـوده اسـت  
همان آغاز زندگي بشري، علاوه بر اينكه كاركردي در 
جهت حفظ امنيت شخصي داشته، زمينه ساز بسياري 

هـاي اجتمـاعي و سـر آغـازي بـر زنـدگي        از فعاليت
ر حاضـر، ارتباطـات   در عص ـ. اجتماعي نيز بوده است

شخصي نسبت به گذشته ارزش بيشـتري يافتـه و بـه    
صورت يك منبع اصلي خود ارزشمندي و رضايت از 

خواهد در جهاني  انساني كه مي. زندگي در آمده است
با اين وسعت زنـدگي سـالمي داشـته باشـد، نيازمنـد      

هـايي اسـت تـا بتوانـد ضـمن حفـظ        كسب مهـارت 
 ـ ي خـود نيـز ارتبـاط    استقلال شخصي، با جهان بيرون

هـايي كـه در    يكي از مهـارت . صحيحي بر قرار نمايد
برقراري ارتباط سالم با ديگران كمـك كننـده اسـت،    

  .است 1مهارت ابراز وجود
ابراز وجود، به توانايي افراد براي بيان احساسات، 
عقايد و نيازهـا بـه صـورت صـادقانه، مسـتقيم و بـا       

ن صراحت بدون تعرض بـه حقـوق شخصـي ديگـرا    
ــارتلي(  اشــاره دارد ــيس و ه ــل از 2005، 2ال ــه نق ، ب

ابـراز وجـود بـه    ). 1389پـور،   حاجي حسني و كياني
عنوان توانايي كه يك فرد براي دفـاع از خـود و نيـز    

خواهـد   به تقاضاهايي كه فرد نمي» 3نه گفتن«توانايي 
هاي اخيـر   در دهه. شود انجام بدهد، در نظر گرفته مي

تر شده است؛ به طوري كه  ردهمفهوم ابراز وجود گست
شايستگي بين فردي در تعارضـات و توانـايي حفـظ    

  ).2008، 4و همكاران بكر( گيرد روابط را نيز در بر مي

                                                            
1  . assertiveness  
2 . Ellis & Hartli 
3 . saying no 
4 . Becker etal 

شناســان در بررســي اخــتلالات روانــي و     روان
اند كه بسياري  انحرافات اجتماعي به اين نتيجه رسيده

 ها در نـاتواني افـراد، در تحليـل    از اختلالات و آسيب
نادرست ازخـود، موقعيـت خـويش، عـدم احسـاس      
ــا       ــارويي ب ــراي روي ــي ب ــت شخص ــرل و كفاي كنت

ــراي حــل   موقعيــت هــاي دشــوار و عــدم آمــادگي ب
ريشـه  اي مناسـب   مشكلات و مسائل زندگي به شيوه

  ).1378طارميان، (دارد 
، بـه نقـل از رحيمـي،    1991( 5و همكاران آريندل

ر د) 1385، بشـــــليده زاده، و حقيقـــــي، مهرابـــــي
هـاي ابـراز    همبسـته  ،هاي متعـدد و متفـاوتي   پژوهش

هاي بـاليني و غيـر بـاليني بررسـي      وجود را در نمونه
آنها در هشت بررسـي، نشـان دادنـد كـه بـين      . كردند

هـاي اجتمـاعي،    رفتار غيـر جـرات ورزانـه بـا تـرس     
نظيـر  ( هـاي درونـي   اضطراب اجتماعي، پرخاشـگري 

ــاه هــذ  ، )يانيانتقــاد افراطــي از خــود و احســاس گن
كمرويي، فقدان اعتماد به نفس و عزت نفـس پـايين،   

آنها دريافتند كه بين رفتار  ،همچنين .رابطه وجود دارد
غير جرات ورزانه با رفتارهاي مسـتقل، خودبسـندگي   
اجتماعي، اعتماد به نفس و عـزت نفـس بـالا، رابطـه     

  .منفي وجود دارد
اين است كه بـه افـراد    ،هدف آموزش ابراز وجود

كنند تا ديدشان را نسبت به خود تغييـر دهنـد،   كمك 
جرات خود را افزايش دهند، به طور معقولي خلـق و  
خو و افكارشان را بيان كنند و از اين طريق بر اعتماد 

يكـي از   ،آموزش ابـراز وجـود  . به نفس خود بيفزايند
هاي زندگي اسـت كـه باعـث افـزايش عـزت       مهارت

ــات،    ــار و احساس ــي افك ــان منطق ــس، بي ــاهش نف ك
                                                            
5 . Arrindell etal 
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اجتمـاعي و   -هـاي ارتبـاطي   اضطراب، بهبود مهـارت 
گـرفتن حـق    ،ملاحظه حقوق ديگران و در عين حال

خود و در نهايت افزايش ميزان رضايت از زنـدگي و  
هدف آموزش قاطعيت، ياد دادن هنـر  . شادكامي است

ارتباط عميق با ديگران، بـر خـورد جـدي بـا كـار و      
، 1مكـاران و ه لـين (زندگي و تسلط بر خويش اسـت  

2004.(  
شناســي،  از ميــان رويكردهــاي گونــاگون روان  

پذيري  وليتؤگشتالت درماني به علت پافشاري بر مس
افــراد، كنشــگر بــودن آنهــا در رويــدادهاي زنــدگي،  

گيري از فنون آسان سازي احساسات در كـار بـا    بهره
ها، تشويق به جستجوي پشتيباني دروني به جاي  گروه

ــي، و ت  ــتيباني بيرون ــه    پش ــيدن ب ــراي رس ــويق ب ش
مـورد توجــه   )2،2010رونـل (خودمختـاري شخصـي   

ــرار گرفـــت ــاني،  .پژوهشـــگران قـ ــتالت درمـ گشـ
گيري نظري در مشـاوره و روان درمـاني اسـت     جهت

تـوان بـه عنـوان رويكـردي التقـاطي، بـا        كه آن را مي
ــايي در فلســفه وجــودي  ريشــه  .در نظــر گرفــت 3ه

فـردي و روان  گشتالت درماني، دانش روانكاوانه، بين 
كند و روش كاري است كـه بـه    پويشي را تركيب مي

مراجـع، آگـاهي و   / از رابطه درمانگر 4اي طور خلاقانه
 5يـانتف و يـاكوبس  .(كنـد  آزمايش كردن استفاده، مـي 

 كي ـ يدرمان گشتالت). 2010 6، به نقل از ليزا،2005،
 يوجـود  كـرد يرو بـر  يمبتن ـ و يشناس داريپد روش
 انســان، تجــارب ماننــد يلعــوام يرو بــر كــه اســت

 زمان تجارب نييتع يبرا آنها ييتوانا افراد، تيولؤمس

                                                            
1 . Lin etal 
2 . Brownell 
3 . philosophy of Existentialism 
4 . Inventiveness 
5 . Yontef & Jacobs 
6  . Liza 

. كنـد  يم ـ دي ـتاك درمانگر و مراجع تجارب زين و حال
 و گـران يد از فـرد  يآگـاه  كـرد، يرو ني ـا يكل هدف
 ميسـه  او تيشخص ـ يري ـگ شـكل  در كه است طيمح
       . اند بوده

 ـ يمناسـب  مـرز  وجود لزوم به يدرمان گشتالت  نيب
 اخـتلال  از يريشـگ يپ و يآگـاه  يبـرا  گرانيد و فرد
 بـه  يدرمـان  كـرد يرو نيا در رشد .است معتقد يروان
 سـمت  بـه  يط ـيمح يهـا  تي ـحما از حركـت  يمعنا
 يآگاه واسطه به مراجعان. است يشخص يها تيحما
 تجـارب  ريتفس ـ و ريتعب به خود، تجارب لحظه لحظه
 بـه تجر دوبـاره  بـا  مراجعان. پردازند يم خود تيوضع

 گذشــته، دردنــاك يهــا تيــموقع و مشــكلات كــردن
 حـال  زمـان  كاركرد كه را خود گذشته ناتمام يكارها
 رســانند يمــ اتمــام بــه اســت، كــرده مختــل را آنــان

در تحقيقات چندي اثربخش بودن  ).1383 نژاد، ينواب(
شناسي بررسي  اين رويكرد بر متغيرهاي مختلف روان

  :است شده
كـه بـا   ) 1388(اران پژوهش يوسفي و همكنتايج 

درمانگري و گشتالت درمانگري در  هدف مقايسه معنا
هاي پرخاشگري، افسردگي و اضـطراب   كاهش نشانه

 ،نفـره صـورت گرفـت    90دانشجويان در يك نمونـه  
نشان داد كه معنادرمانگري و گشـتالت درمـانگري در   
ــاداري   درمــان اضــطراب و پرخاشــگري تفــاوت معن

ي در درمـان افسـردگي از   نداشتند؛ امـا معنادرمـانگر  
  . بودثرتر ؤمگشتالت درمانگري 

) 1389(همكـاران   و در پژوهشي ديگر كه بهرامي
با هدف بررسي اثربخشي گشتالت درماني بـر عـزت   
نفس، افسردگي و احسـاس تنهـايي در زنـان مطلقـه     

نتايج نشان داد كه گشـتالت درمـاني بـه     ،انجام دادند
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يي، و نيـز  شيوه گروهي باعث كـاهش احسـاس تنهـا   
 افزايش عزت نفـس زنـان مطلقـه گـروه آزمـايش در     

در  ،همچنــين. مقايســه بــا گــروه كنتــرل شــده اســت
كــه بــا هــدف ) 1974( 1و همكــاران پــژوهش آدســو

گيري  بررسي اثربخشي آموزش رشد شخصي با سويه
نفره كـه در   36گشتالتي بر عزت نفس در يك نمونه 

شـتند،  نفـري آزمـايش و كنتـرل قـرار دا     18دو گروه 
انجام شد نتايج نشان داد كه عزت نفس افـراد گـروه   

  .گرديدبيشتر آزمايش به نحو معناداري از گروه كنترل 
كــه بــا  )1990(  2ريچـارد  در پـژوهش اوليــري و 

 ــ ــدف ت ــوزشأه ــم،    ثير آم ــر خش ــتالتي ب ــاي گش ه
پذيري و عزت نفس در دو گروه آزمايش و  وليتؤمس

 ،صـورت گرفـت   ،نفر بود 7كنترل كه تعداد هر گروه 
نتـــايج نشـــان داد كـــه كـــاهش خشـــم، افـــزايش  

پذيري و عزت نفس در ميان گروه آزمايش  وليتؤمس
 3ريســه .به طور معناداري بيشتر از گروه كنترل بود

 ،گشتالت درماني كه در بررسي خود دريافت) 2000(
 مبتلا بـه ايـدز  ثر در كاهش تنهايي افراد ؤرويكردي م

پيونـد بـا ديگـران رنـج      ، كه از تنهـايي و نبـود  است
  .برند مي

ــارتينز  ــه م ــي ك ــدف  ) 2002(  4در پژوهش ــا ه ب
اثربخشي بازي نقش در رويكرد گشـتالت درمـاني در   

نفري كه به  24درمان رفتارهاي فوبيك در يك نمونه 
هــاي آزمــايش و كنتــرل  صــورت تصــادفي در گــروه

به اين نتايج دست يافت  ،گزين شدند، انجام داد جاي
رمــاني در كــاهش رفتارهــاي فوبيــك كــه گشــتالت د

بــا برگــزاري ) 2008(  5شــچتر. معنــادار دارد يثيرأتــ
                                                            
1 . Adesso etal 
2 . Oleri & Richard 
3 . Hariss 
4 . Martinez 
5 . Schechter  

افـزايش خودآگـاهي و    بـراي كارگاه گشتالت درماني 
لفـه  ؤدلسوزي افراد، نشان داد كـه افـزايش ايـن دو م   

موجب افزايش عشق و اميد و كاهش پرخاشگري در 
در بررسـي  ) 2008(  6ياكوبس و ريلـي . شود افراد مي

ــور ــاهش  م ــاني در ك ــر گشــتالت درم ــابي اث دي ارزي
اضطراب و پرخاشگري نشـان داد كـه ايـن روش در    

  .داشته است يها اثر معنادار كاهش نشانه
نيز در پژوهش خود بـه ايـن نتيجـه    ) 2008( 7دانا

هاي كامل و متناوب همانند  دست يافت كه درمانگري
گشــتالت درمــاني افســردگي و اضــطراب را كــاهش 

  .دهد مي
ه بــر رويكــرد گشــتالت درمــاني، رويكــرد  عــلاو
نيز به دليل تاكيـدي كـه بـر نقـش      8رفتاري -شناختي
توانـد در بهبـود    مـي  ،ها و افكار بر رفتار دارد شناخت

درمـان  . ابراز وجود افراد داراي نقـش مـوثري باشـد   
رفتــاري، يــك روان درمــاني ســاختاري و  -شــناختي

هـا و   مشاركتي است كه بر پيوند بـين افكـار، هيجـان   
ــار در اخــتلال ــد دارد  رفت ــي تاكي ــاي روان ــك و ( ه ب

  ).1389 و همكاران ، به نقل از چوپاني19949ويشار
 نانهيخوشب اريبس يديد ،يرفتار -يشناخت كرديرو

 در ثرؤم ـ مـداخلات  بـراي  كـاوش  مـورد  در مثبت و
 توان يم كرديرو نيا از .دارد انسان يها رنج يفراخوان

 تيجنس ـ و هـا  ييتوانا با ،يسن يها رده در افراد يبرا
 يهـا  نهيش ـيپ با گوناگون يها نژاد يبرا زين و مختلف،
). 2003، رمـر  و وورل( كرد استفاده متفاوت يفرهنگ

 و نـامعقول  يهـا  شـناخت  يرفتـار  -يشناخت دكريرو
 يجانيه نديناخوشا حالات در كه را يمنف يها هيفرض

                                                            
6 . Jacobus & Reilly  
7 . Dana  
8 .  cognitive- behavioral therapy 
9 . Beck & Weishaar 
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 واماسـا، يآ و سيه ـ. (كشـند  يم چالش به ،دارند نقش
2006.(  

در تحقيقــات خــود ) 2001( 1و همكــاران يانــگ
ماننـد جـرات    ،رفتاري -نشان دادند كه فنون شناختي

كسب  برايورزي يا فنون آرميدگي در كمك به افراد 
در . اسـت ثر ؤهاي روزمـره م ـ  دوباره كنترل بر فعاليت

بـا  ) 2003( 2و همكـاران  هـاپس   پژوهشي كه توسـط 
فتاري بـر  ر -هدف بررسي اثربخشي رويكرد شناختي

كاهش احساس تنهايي افـراد بـا معلوليـت جسـماني     
از مـداخلات   پـس انجام گرفت، نتايج نشـان داد كـه   

احساس تنهـايي   كمتر رفتاري افراد -رويكرد شناختي
  .كردند مي

از درمــان شــناختي رفتــاري ) 2010( 3لـو و چــان 
نتـايج  . گروهي براي درمان اضطراب اسـتفاده كردنـد  

ادگـروه آزمـايش در مقايسـه بـا     آنها نشان داد كـه افر 
هم از نظر آمـاري و هـم از نظـر بـاليني      ،گروه كنترل

انـد و ايـن    بهبود معناداري در ميزان اضـطراب داشـته  
از درمان هم پابرجـا   پسنتيجه در سه ماه و شش ماه 

 بــرايدر تحقيقــي ) 2011(4و همكــاران گيليــام .بــود
 رفتاري گروهي بر اختلال -بررسي اثربخشي شناختي

به ايـن نتيجـه دسـت يافتنـد كـه اسـتفاده از        5احتكار
هـاي ايـن    رفتاري بر كاهش نشـانه  -رويكرد شناختي

  .    ثر بوده استؤاختلال م
اثربخش  براي) 2011( 6در فراتحليلي كه اوزبساي

رفتـاري بركـاهش    -اثربخش بودن رويكـرد شـناختي  
انجـام   آميز در كودكان و نوجوانان خشونترفتارهاي 

                                                            
1 . Young etal 
2 . Hopps etal 
3 . Lau & Chan 
4 . Gilliam etal 
5 . hoarding disorder 
6 . Özabacı 

كار پژوهشـي نشـان داد    240يل حدود نتايج تحل ،داد
آميـز   كه اين رويكرد بـر كـاهش رفتارهـاي خشـونت    

تحقيقي را ) 2007( 7ويل و ژنه كيس. ثر بوده استؤم
درمـاني و   -را به منظور بررسـي اثربخشـي شـناخت   

گشتالت درماني بر ابـراز وجـود زنـان داراي نـاتواني     
بـه ايـن نتيجـه رسـيدند از     آنهـا   .جسمي انجام دادند

ها  محدوديت ،زنان داراي معلوليت جسمي ايي كهآنج
اسـتفاده از   ،كنند را بيشتر به صورت واقعي تجربه مي

اين دو رويكرد درماني، بر افزايش ابـراز وجـود آنهـا    
  .ثر بوده استؤم

 بــراي) 2010(در تحقيقــي ديگركــه آدام ريتــا   
 -اثربخش بودن مداخلات گشتالت درماني و شناختي

ثر بـودن  ؤيسه آن دو در ميزان مرفتاري گروهي و مقا
بر ابراز وجود و عـزت نفـس زنـان داراي معلوليـت     

بـه ايـن نتيجـه دسـت يافـت كـه        ،جسمي انجـام داد 
رفتـاري هـيچ كـدام بـر      -گشتالت درماني و شناختي

ابراز وجود و عزت نفس گروه مستقل تاثير معناداري 
بين اين دو درمان  نداشته است و تفاوت معناداري نيز

  .          شدثر بودن يافت نؤيزان مدر م
آنهـا در   بيشـتر كـه   - با مطالعه تحقيقات گذشـته 

ايـن نكتـه    - خارج از كشـور صـورت گرفتـه اسـت    
حاصل مي شـودكه دو رويكـرد گشـتالت درمـاني و     

رفتاري در بهبود بسياري از مسـائل روانـي    -شناختي
امـا از آنجاكـه در ايـران     ،گذار بوده اسـت  تقريبا تاثير

قيقات محدودي در زمينه گشـتالت درمـاني و نيـز    تح
 -مقايسه اثربخشي اين رويكرد بـا رويكـرد شـناختي   

، اسـتفاده شـده  رفتاري كه به طور وسيعتري در ايران 
محققان در اين تحقيق قصـد دارنـد    انجام شده است،

                                                            
7 . Vail & Xenakis 
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ميزان اثربخش بودن هر كدام از اين دو رويكرد را بـر  
دوره راهنمــايي  آمــوزان افــزايش ابــراز وجــود دانــش

در ميـزان   را اين دو رويكـرد كرده، تحصيلي ارزيابي 
  .مقايسه كنند با يكديگر اثربخش بودن

  
هـاي ابـراز    چنين فرض گرديد كـه بـين ميـانگين   

رفتـاري   –درمان، شناختي  –گروه گشتالت  3وجود 
 .و كنترل تفاوت وجود دارد

 روش

آموزان  جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه دانش
. سر مقطع راهنمايي شهرسـتان شـهريار بـوده اسـت    پ

اي بــوده  اي تــك مرحلــه گيــري، خوشــه روش نمونــه
بدين صـورت كـه از بـين مـدارس راهنمـايي       ؛است

ــادفي   ــه روش تص ــهريار ب ــتان ش ــه  دوشهرس مدرس
سـپس آزمـون ابـراز وجـود گمبريـل و      . انتخاب شد

و بــر  شــد در ايــن دو مدرســه اجــرا) 1975( ريجــي
آموزي كه ابـراز   دانش نفر 30ن آزمون اساس نتايج اي

به تصادف انتخاب و بـه طـور    ،وجود كمتري داشتند
تصــادفي در ســه گــروه گشــتالت درمــاني، شــناختي 

تعداد اعضـاي هـر   ( رفتاري و كنترل جايگزين شدند
جلسـه   8سپس گروه اول به مدت ). نفر بود 10گروه 

اين گـروه  . در جلسات گشتالت درماني حضور يافتند
ســاعت در جلســات  2جلســه بــه مــدت  1اي  ههفتــ

 ،بـه طـور كلـي   . كردنـد  گشتالت درماني شـركت مـي  
ــتالتي   ــان گش ــد    8درم ــول انجامي ــه ط ــه ب در . هفت

كنندگان كارهاي ناتمام را  هاي گشتالتي شركت تمرين
دادنـد، نحـوه مواجـه شـدن بـا       مورد توجه قـرار مـي  

و به طرف كامـل كـردن آن    آموختند مينيازهايشان را 
 ،در ايــن جلســات. رفتنــد ازهــاي ناتمــام پــيش مــيني

وليت ؤشــدند كــه مســ كننــدگان ترغيــب مــي شــركت

در . نـد شكار و پنهانشان را بـر عهـده بگير  رفتارهاي آ
افـزايش ميـزان ابـراز    بـراي  جلسات گشتالت درماني 

وجود افراد از فنون بازي نقـش، گفتگـو بـا صـندلي     
دلي هاي آرميدگي، واژگون سازي و صن خالي، تمرين
در ايـن تحقيـق، گشـتالت درمـاني      .دش ـداغ استفاده 
پـذيري   وليتؤاي بـر خودآگـاهي و مس ـ   تمركز عمده

  .داشت
گـروه آزمايشـي دوم در جلسـات     ،در همين زمان
كردند كه تعـداد   رفتاري شركت مي -رويكرد شناختي

هــدف از . و زمـان جلســات آن مثـل گــروه اول بـود   
كـاوش  ) رفتـاري  -درمـان شـناختي  (1CBTمداخلات

الگوهاي فكري و عقايدي بود كه افـراد همـراه خـود    
داشــتند و بــه رفتارهــاي ناســازگار و نيــز تصــورات  

جلسـات  . شـد  مـي  منجـر  نادرست در مورد خودشان
CBT در مرحله نخسـت اعضـا بـا     :سه مرحله داشت

شدند  يكديگر آشنا و به سوي فرايند گروه هدايت مي
ر مرحلـه دوم  د. دنـد كر و انسجام گروهي را ايجاد مي

امكان ارزيابي و سنجش نحوه كسـب شـدن اهـداف    
ثر و غيـر مـوثر   ؤزا و تمايز بين راهكارهـاي م ـ  آسيب

مشخص شد و نيز ساختار شناختي بر اسـاس نظريـه   
A- B- C    در مرحلـه آخـر  .الـيس توضـيح داده شـد، 
ــا بتواننــد  يهــا فرصــت ــراي اعضــا فــراهم شــد ت ي ب
روزمـره   هاي جديد تفكر و عمل را به زنـدگي  روش
وليت پـذيري  ؤمثـل ترغيـب مس ـ  ( نتقال دهنـد خود ا

ها  تمرين موقعيت برايفراهم كردن زماني  و شخصي
ابـزار سـنجش در ايـن پـژوهش،     ). در دنياي واقعـي 

ــي   ــل و ريج ــود ورزي گمبري ــراز وج ــنامه اب  پرسش
)Gambril & Rigi) (1975 (بود.  

                                                            
1 . cognitive_ behavioral tehrapy 
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  :شرح مختصر جلسات گشتالت درماني

  :جلسه اول

 و اصول كردن روشن گر،يكدي با گروه رهبر و اعضا ييآشنا به لاو جلسه در
 حيتوض آن، به مربوط يراهكارها و يدرمان گشتالت كرديرو يكارگروه مقررات

 يرفتارها با وجود ابراز رفتار نيب تفاوت انيب و آن ديفوا ، وجود ابراز مفهوم دادن
 از كي هر از ،اول جلسه فيتكل يبرا .شد پرداخته گروه رهبر لهيوس به گريد

 دفاع خود حقوق از نتوانستند آن در كه را ييها تيموقع شد خواسته گروه ياعضا
  .كنند مشخص ،ندادند نشان وجود ابراز خود از نكهيا اي و كنند

  :جلسه دوم و سوم

 ،»يفرافكن يباز« فنون اعضا، فيتكل به يدگيرس ار پس سوم و دوم جلسات در
 اندازه اعضا، يشخص احساسات ييشناسا يبرا »تمامنا كار«  و ،»يخال يصندل«

 به مارانيب يجانيه برونداد اندازه و گذشته روابط در آنها شده يگذار هيسرما يژانر
 در آميز جرات يرفتارها دادن انجام جهت در يفيتكال ،جلسه انيپا در. آمد در اجرا

  شد داده اعضا به درمان جلسه از رونيب

  :و پنجم جلسه چهارم

 يصندل« فنون ن،يشيپ نشست فيتكال به يدگيرس از پس پنجم و چهارم جلسات رد
 كنار در بتوانند اعضا تا شد اجرا گروه ياعضا انيم در »تيولؤمس فرض« و »داغ

 عنوان به ،انيپا در. ندرينپذ را گرانيدل نامعقو يها ارزش خود، يها ارزش شناخت
 به مثبت يها گفته ،نهيآ نيتمر از دهاستفا با و روز هر شد خواسته اعضا از فيتكل
 مختلف يها گستره در اهدافشان از ييها هينما نمودن فراهم از پس و نديبگو خود
  .درنيبگ نظر در آنها از كي هر به دنيرس يبرا را گام به گام يطرح ،يارتباط

  :و هفتم جلسه ششم

 آنها كردن الفع منظور به گروه، ياعضا فيتكال به يدگيرس از پس جلسات نيا در
 »يساز واژگون« راهكار از ،يارزش كم احساس با مبارزه و ياجتماع يها تيموقع در
 دبخشيام جملات گفتن جلسه در اعضا فيتكل. شد استفاده »شيآزما و نيتمر« و

  .بود ياجتماع تيموقع كي در دلخواه نقش يفايا و ندهيآ درباره مثبت

  :جلسه هشتم
 يبند جمع به گروه ياعضا و رهبر اعضا، فيتكال به يدگيرس از پس جلسه نيا در

 پس گروه ياعضا از انيپا در و پرداختند گروه در هشد انجام يكارها و ها گفته
  .اجرا شد آزمون
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  :رفتاري -شرح مختصر جلسات شناختي

  :جلسه اول

 كـرد يرو يكـارگروه  مقررات و اصول كردن روشن گر،يكدي با گروه رهبر و اعضا ييآشنا به اول جلسه در
 ـ تفاوت انيب و آن ديفوا ، وجود ابراز مفهوم دادن حيتوض آن، به مربوط يراهكارها و يرفتار -يشناخت  نيب
 ـ هر از ،اول جلسه فيتكل يبرا .شد پرداخته گروه رهبر لهيوس به گريد يرفتارها با وجود ابراز رفتار  از كي
 ـ و كنند دفاع خود حقوق از نتوانستند آن در كه را ييها تيموقع شد خواسته گروه ياعضا  خـود  از نكـه يا اي
  .كنند مشخص ،ندادند نشان وجود ابراز

  :جلسه دوم

ها و نير نقاط ضعف خود به بحث  از اعضا خواسته شد كه در مورد توانايي ،پس ار بررسي تكليف داده شده
باره ارتباطات و مشكلات عادي و در نيز اري اعضا ارتقا يابد ويدر اين جلسه سعي شد كه خودهش. بپردازند

ها ممكن است بر رفتارهاي مـا داشـته    تاثيري كه افكار و شناخت هرابدر ،همچنين .روزمره افراد صحبت شد
هـاي معيـوبي    تكليفي در جهت شناسايي موقعيت هايي كه اعضـا در آن شـناخت  همچنين . بحث شد ،باشد
  .داده شد ،دارند

  :جلسه سوم

الـيس   A-B-Cو همچنـين الگـوي    اده شده در مورد ساختار شـناختي بحـث شـد   پس از بررسي تكليف د
را همچنين در مورد افكارخودكاري كه بك مطرح كرده و ممكن است رفتارهاي اعضـا  .توضيح داده داده شد

در پايان جلسه از هر يك از اعضا خواسته شد طبـق مـدل الـيس    . تحت تاثير قرار دهند توضيحاتي داده شد
  .شناسايي كند ،دنشو ز باورها و افكار خود را كه مانع از ابراز وجود ميمورد اپنج 

جلسه 
  :چهارم

فـن  از . هـاي مخـرب ايـن افكـار را درك نماينـد      تكليف جلسه قبل مرور شد و به افراد كمك شد كه جنبه
اي ه ـ هاي اجتمـاعي اسـتفاده و نيـز بـه توسـعه روش      در ارتباط با موقعيتهيجاني  -تصوير پردازي عقلاني

منفي  هاي ها و الگوهاي فكر كردن و مديريت سازگاري با هيجان بر روش همچنين به پرداخته شد سازگاري
  . و آموزش نحوه جايگزيني رفتار لذت بخش و تفكر سازگار با آنها پرداخته شد

  :جلسه پنجم

 و يخـوان  ذهـن  شـده،  يقطب تفكر( يجرات يب به منجر يشناخت يخطاها از مورد سه فيتكل يبررس از پس
 مقابلـه  يهـا  راه سپس و پرداختند خطاها نيا مورد در خود تجربه انيب به اعضا و شد يبررس) زدن برچسب

 كـه  را ياجتمـاع  يهـا  تي ـموقع كـه  شد داده فيتكل اعضا به ،جلسه انيپا در. شد داده ميتعل اعضا به آنها با
  .ندينما ييشناسا را، دارندترس  جراتمند يرفتارها ارائه از ترس اعضا

 :جلسه ششم
 سـرزنش  مـورد  در زي ـن و شد بحث روزمره تعارفات مبادله يها وهيش يرو بر نيتمر فيتكل يبررس از پس
 در يف ـيتكل اعضـا  بـه  جلسه انيپا در. شد انجام گروه رهبر و اعضا نيب در ييگفتگوها افراد يدرون يها هگر

  . ديگرد ارائه روابطشان در رومندين يانيب خود دادن نشان و گرانيد با گفتگو كردن آغاز مورد

  :جلسه هفتم
 يهـا  مهـارت  و مناسـب  يهـا  پاسـخ  ارائه و كردن تقاضا به مربوط يها نيتمر اعضا ف،يتكل يبررس از پس

 به حمله جهت در ييها نيتمر زين و. كردند اجرا يگروه جلسه در را يومنف مثبت احساسات ابراز به مربوط
  .ديگرد يطراح ها تيموقع نيا در آنها شرم يها احساس

جلسه 
  :هشتم

پس از بررسي تكليف، افراد مـروري مختصـر بـر جلسـات درمـان داشـتند و در ايـن جهـت بـه يكـديگر           
هايي در جهت نحوه انتقال يافته ها به خارج از محيط گروه ارائـه   آموزش ،در ضمن. دادند بازخوردهايي مي

  .در پايان پس آزمون اجرا شد. گرديد
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  :ار پژوهشابز
  :پرسشنامه ابراز وجود گمبريل و ريجي

پرسشنامه ابراز وجود بر اساس آزمون ابراز وجود 
مـاده   40تهيه شده و داراي ) 1975( گمبريل و ريجي

عـدم   علـت كه در برخي از مـواد آن بـه    استاصلي 
تطابق با فرهنگ ايراني، تغييراتي در آن داده شده و به 

آزمون موقعيتي را كـه   هر ماده. سوال رسيده است 22
از  .دهـد  نشـان مـي   ،ورزي است تأمستلزم رفتار جر

شـود كـه بـراي پاسـخ دادن بـه       آزمودني خواسته مي
 بنـدي پـنج   ها بر حسـب يـك مقيـاس درجـه     پرسش
از نظر ميزان پايـايي، همبسـتگي    .اي عمل نمايد گزينه

بـار  . دارد وجودهاي آزمون با يكديگر  بالايي بين ماده
درصـد   70تـا   39هاي مختلف آزمون بين  عاملي ماده

ضريب پايايي توسـط گمبريـل و   . گزارش شده است
ماده  18پس از حذف .گزارش شده است 81/0ريجي 

ضريب پايـايي توسـط    ،و هماهنگي با فرهنگ ايراني
 40پژشكي تهران بر روي  شهره آملي در انستيتو روان

 روز، 25آموز دختر راهنمايي بـا فاصـله زمـاني     دانش
، و همكـاران  بـه نقـل از محمـودي   ( تعيين شد 82/0

روايــي آن از نظــر اســتادان دانشــگاه علامــه  ). 1383
هـاي ايـن    روايي عاملي مـاده  طباطبايي تهران تاييد و

بهرامي، (گزارش شده است  75/0تا  39/0بين  آزمون
ضريب آلفاي كرونباخ بـراي تحقيـق حاضـر    ). 1375

  .بر آورد شده است 80/0
ــراي ــ ب ــل دادهتجزي ــار   ه و تحلي ــا در ســطح آم ه

بـر آورد تفـاوت    براياستنباطي از تحليل كوواريانس 
بـراي   LSDهـا، و نيـز از آزمـون تعقيبـي      بين گـروه 

  .ها استفاده شده است مقايسه زوجي ميانگين
  

  ها يافته
  :هاي توصيفي داده) الف

نفـر بـوده اسـت كـه      10ها  تعداد هر يك از گروه
هـر   هـاي  هدارد و واريانس نمرميانگين، انحراف استان

  .ارائه شده است 1ها در جدول  يك از گروه
  

  هاي مورد مطالعه هاي آماري گروه شاخص. 1جدول
 واريانس انحراف استاندارد ميانگين تعداد ها گروه

 77/39 30/6 00/52 10 پيش آزمون گشتالت درماني

 71/26 16/5 60/69 10 پس آزمون گشتالت درماني

 87/7 80/2 90/50 10 ن شناختي رفتاريپيش آزمو

 45/8 90/2 30/65 10 رفتاري -پس آزمون شناختي

 01/14 74/3 70/51 10 پيش آزمون گروه كنترل

 17/32 67/5 80/56 10 پس آزمون گروه كنترل
  

ميانگين پس آزمون هر كـدام   1با توجه به جدول 
 ،ها نسبت به پيش آزمون افزايش يافتـه اسـت   از گروه

هاي گشتالت درماني  ما اين افزايش ميانگين در گروها
و شناختي رفتاري نسبت به گروه كنترل بيشـتر بـوده   

پـيش   هاي هميانگين نمر ،با توجه به اين جدول. است
آزمون و پس آزمون براي گروه گشـتالت درمـاني بـه    

 -براي گـروه شـناختي   60/69، 00/52 ب برابر باترتي
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، 70/51و براي گـروه كنتـرل    30/65، 90/50رفتاري 
  . بوده است 80/56

 -با توجه به اينكه طرح تحقيق از نوع پيش آزمون
كنترل اثـر   براي ،پس آزمون با گروه كنترل بوده است

 :پيش آزمون از تحليل كوواريانس استفاده شده است
  

  ها در ميزان ابراز وجود تحليل كوواريانس گروه. 2جدول

  توان آزمون  اندازه اثر  F P  ميانگين مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منابع تغيير

  12/0  02/0  42/0  650/0  78/14  1  78/14  پيش آزمون
  1  68/0  01/0  25/18  13/415  2  27/830  ها بين گروه
          74/22  26  31/591  ها درون گروه

            29  700/1454  كل
  

يل از تعـد  پـس دهـد كـه    نشان مي 2نتايج جدول 
هـا   پيش آزمون، تفاوت معناداري بين گـروه  هاي هنمر

 يعنــي آزمــايش تاثيرگــذار بــوده اســت ؛وجــود دارد
)01/0p<.(   

هـا در پـس آزمـون     با توجه به اينكه تفاوت گروه
بــراي  LSDاز آزمــون تعقيبــي  ،معنــادار بــوده اســت

ها استفاده شد كه نتايج  مقايسه زوجي تفاوت ميانگين
  .اده شده استنشان د 3آن در جدول

  

  ها براي مقايسه زوجي ميانگين LSDآزمون . 3جدول 
 P خطاي استاندارد هاي تعديل شده ميانگين ها گروه

 01/0 11/2 11/51 80/52  كنترل                              گشتالت درماني

 01/0 11/2 88/53 80/52 رفتاري -كنترل                               شناختي

 05/0 11/2 88/53 11/51 رفتاري -شتالت درماني                   شناختيگ
  

  

  ها مقايسه ميانگين تعديل شده گروه. 1نمودار

فرضيه اول تحقيق اين بـوده اسـت كـه گشـتالت     
ميزان ابراز وجود را به طور معناداري  ،درماني گروهي
تفـاوت   3با توجه به جدول شماره . افزايش مي دهد

وه كنتـرل و گـروه گشـتالت درمـاني در پـس      بين گر
بنابراين، فرضيه اول تحقيق . آزمون معنادار بوده است

فرضيه دوم تحقيق اين بوده ). ≥01/0P(شود  ميتاييد 
ميزان ابراز  ،رفتاري گروهي -است كه درمان شناختي

با توجـه  . وجود را به طور معناداري افزايش مي دهد
وه كنتـرل و گـروه   تفاوت بين گـر  3به جدول شماره 
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. رفتاري در پس آزمون معنادار بـوده اسـت   -شناختي
شــود  مــياييد ـفرضــيه دوم تحقيــق نيــز تــ ،بنــابراين

)01/0P ≤.(     فرضيه سوم تحقيق اين بـوده اسـت كـه
بين ميزان اثربخش بودن گشتالت درمـاني گروهـي و   

رفتـاري گروهـي در افـزايش ابـراز      -درمان شـناختي 
با توجه بـه جـدول    .ود داردوجود تفاوت معنادار وج

ــان   3شــماره  ــاني و درم ــين گشــتالت درم ــاوت ب تف
 يرفتـاري در ميـزان ابـراز وجـود معنـادار      -شناختي

بنــابراين، فرضــيه ســوم تحقيــق تاييــد . نبــوده اســت
  . )P≤05/0(شود نمي

  

  گيري بحث و نتيجه
بررسي مقايسه اثربخشي  ،هدف از پژوهش حاضر

رفتـاري   -شناختي گشتالت درماني گروهي و رويكرد
آمـوزان دوره   گروهي بر افزايش ابراز وجود در دانش

نتـايج پـژوهش نشـان داد كـه     . راهنمايي بوده اسـت 
استفاده از رويكرد گشتالت درماني ميزان ابراز وجـود  

و  هـاي هيـوز   اين نتيجـه بـا يافتـه   . دهد را افزايش مي
، لايون )1979(3، كاون)1986(2، آلن)2003(1همكاران
، )1974(، آدسو، هانسون، و هاندري )1991(4و شرود
ياكوبس  ،)2008(شچتر ) 2008(، دانا )2002(مارتينز 
 هـاي آدام ريتـا   همخـوان و بـا يافتـه   ) 2008(و ريلي 

  .استناهمخوان ) 2010(
 در ايران تحقيقي كه مسـتقيما اثربخشـي گشـتالت   

يافـت   ،درماني بر ابراز وجود را مطالعـه كـرده باشـد   
هـا در ايـران اثربخشـي     شـتر پـژوهش  بي. اسـت  نشده

مانند عـزت نفـس،    ،گشتالت درماني را بر متغيرهايي
كه همواره از تاثير  اند خشم، و افسردگي ارزيابي كرده

از ايـن  . داردمعنادار رويكرد گشتالت درماني حكايت 
                                                            
1 . Hughes etal  
2 . Allen 
3 . Coven 
4 . Livneh & Sherwood 

، يوسـفي و  ) 1387(پـور   زال تـوان بـه   تحقيقات مـي 
اشـاره  ) 1389(وهمكـاران   بهرامي، )1388(همكاران 

عزت نفس بالا و خشـم و افسـردگي    كه از آنجا. كرد
ــراز وجــود  لفــهؤكــم از م ــدل( اســتهــاي اب و  آرين
، )1385 و همكاران ، به نقل از رحيمي1991همكاران

توان با ايـن تحققيـات نيـز     نتيجه تحقيق حاضر را مي
  . همخوان دانست

گشـتالت   كـه  تـوان گفـت   در تبيين اين يافته مـي 
هـاي   اد كمك مي كند تا از سـطح بـازي  درماني به افر

هـاي شـناخته شـده فراتـر      ها، و لايه خودفريب، دفاع
آنها را به نشان دادن احساسـاتي   ،روند و بدين منظور
انـد، تشـويق    اي مستقيم تجربه نشده كه هرگز به گونه

هاي  بر پايه رويكرد گشتالت، شخص با تجربه. كند مي
هــايي را  رزشهــاي افــراد ديگــر، ا زنــدگي و ديــدگاه

خواهد با استفاده از آنها زنـدگي   كند كه مي دروني مي
كند و گمان بـر ايـن اسـت كـه وقتـي منـابع درونـي        

كارايي و توانـايي او از حـد    ،شخص به جنبش درآمد
ــد     ــر خواه ــدگي فرات ــكلات زن ــا مش ــدن ب ــار آم كن

، ترجمـه شـاهي    5،2000گلدنبرگ و گلـدنبرگ (رفت
  ). 1389بندي،  برواتي و نقش

تـوان خـودگرداني    ز طريق گشتالت درمـاني مـي  ا
. تسـهيل كـرد   ،كه ابراز وجود پـايين دارنـد   را افرادي

 ،فردي كه بتواند زندگي و كارهاي خود را اداره كنـد 
كنـد و اعتمـادش بـه توانـايي      ت بيشتري پيدا ميأجر

ــي ــاني . شــود خــودش بيشــتر م روش گشــتالت درم
ت تكميل تواند مراجع را به تكامل و تلاش در جه مي

گيري كاهش  كارهاي ناتمام سوق دهد و با اين جهت
در احساسات منفي افـراد كـم جـرات     را چشمگيري

مضـطرب   افراد كم جرات معمولا. خواهيم بودشاهد 
اضـطراب   ،طبق ديدگاه گشـتالت درمـاني   هستندهم 

                                                            
5 . Goldenberg & Goldenberg 
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اكثر افـراد كـم    و شكاف بين زمان حال و آينده است
ارهايي كه نيازمند جرات از روابط اجتماعي و ساير ك

ــ هســتندجراتمنــدي  ــده باي ــد دو در آين  ،انجــام دهن
توانــد بــه  و همــين اضــطراب مــي هســتندمضــطرب 

در روش گشـتالتي بـا   . جراتي اين افراد كمك كند بي
افــزايش پيوســتار آگــاهي، برداشــتن ســدها در برابــر 
آگاهي، و كشاندن فرد به زمان حال اضطراب كـاهش  

ايـن   ،ايـن كـاهش اضـطراب   كند و به واسطه  پيدا مي
ي جراتمنـد بيشـتري از خـود    اتوانند رفتاره ـ افراد مي

تـوان گفـت كـه رويكـرد      مـي  ،در ضمن .نشان دهند
فرض «مانند  اي از فنون درماني دامنه گسترده گشتالت

، »2صـــندلي داغ«، »1صـــندلي خـــالي« ، »وليتؤمســـ
را در بافت گروهـي  » 4واژگون سازي« و »3كارناتمام«

 ـ به كـار مـي   رد و در ايـن فنـون همـواره تاكيـد بـر      ب
اسـت  پذيري، زمان حال و خـود مختـاري    وليتؤمس

و از آنجا كه افراد با ابراز ) 1389بهرامي و همكاران، (
وجود پايين از استقلال شخصي كمي برخوردارنـد و  

توانند در زمـان حـال زنـدگي     موارد نمي بيشترنيز در 
 ـ ؤكنند و يا مس  ه بگيرنـد عهـد ه وليت رفتار خـود را ب

ــدل( ــه نقــل از رحيمــي و 51991و همكــاران آرين ، ب
رسد با توجـه بـه مبـاني     به نظر مي .)1385همكاران، 

اين رويكرد  ،هاي ابراز وجود لفهؤگشتالت درماني و م
بتواند تاثير معناداري بر افـزايش ابـراز وجـود داشـته     

  .باشد
يافته اول تحقيق مبنـي بـر    ،طور كه بيان شد همان

دن رويكرد گشتالت درماني بر ميزان ابـراز  اثربخش بو
نـاهمخوان  ) 2010( با نتايج تحقيـق آدام ريتـا   ،وجود
در تبيين اين تناقض شايد بتوان گفـت از آنجـا   . است

                                                            
1 . empty chair 
2 . hot seat 
3 . unfinished business 
4 . reversal 
5 . Arrindell etal 

 يبزرگسـال  زنـان ) 2010(  كه نمونه تحقيق آدام ريتـا 
 شـده بـود، امـا   سوء استفاده جسمي  ند كه از آنهابود

پسر مقطع راهنمايي آموزان  نمونه تحقيق حاضر دانش
تفاوت در علت ها شايد به  ، علت تناقض يافتههستند

  . نمونه باشد
كه كاربرد رويكـرد  نتايج پژوهش حاضر نشان داد 

ميــزان ابــراز وجــود را بــه طــور  رفتــاري -شــناختي
فرضيه دوم تحقيق  ،بنابراين. دهد معناداري افزايش مي

ــي  ــد م ــز تايي ــردد ني ــه  . گ ــا يافت ــه ب ــن يافت ــاي  اي ه
، ورل و )2006(،7هيس و آيواماسـا ) 1988(6ستفسونا

اما با  ،همخوان است) 1992(9و دوتن) 2003( 8و رمر
  . يستهمخوان ن) 2010( 10هاي آدام ريتا با يافته

هـاي   تـوان گفـت در گـروه    در تبيين اين يافته مي
بـراي   هسـتند و رفتاري افراد بسـيار فعـال    -شناختي

آميـز از   تأها و بازي نقش رفتارهاي جر انجام تمرين
هـا،   د علاوه بـر ايـن تمـرين   نآمادگي كافي برخوردار

كند كـه   تعاملات در گروه، به اعضاي گروه كمك مي
هاي جديـد   و روش رفتارهاي جديدي را امتحان كنند

. هاي قديم به كار گيرنـد  به جاي روش را رفتار كردن
كنـد   تكاليف خـانگي بـه افـراد كمـك مـي      ،همچنين
ر ارتباط با رفتارهاي جراتمند اندازي جديد را د چشم

عـاملي ديگـر را كـه    ). 2010آدام ريتـا،  ( كننـد كسب 
 ،تبيين اين يافتـه مـورد بحـث قـرار داد     برايتوان  مي

هاي تغيير باورهاست كه در كاهش رفتاري كـم   روش
رفتـاري   -زيـرا رويكـرد شـناختي    ،جرات كابرد دارد

زا همچــون  هــاي تــنش اذعــان مــي كنــد كــه حالــت
اغلـب بـه    ،افسردگي و عـدم ابـراز وجـود   اضطراب، 

ــداوم و از راه    ــي، ت ــت و افراط ــر نادرس ــيله تفك وس

                                                            
6 . Stephenson 
7 . Hays & Iwamassa  
8 . Worell & Remer 
9 . Dutton 
10 . Adamrita 
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و  پـدرام ( يابـد  ها شدت مـي  تحريف در پردازش داده
 -از آنجا كه رويكرد هـاي شـناختي  ). 1389 همكاران

هاي مختلـف   روش ،رفتاري در طول جلسات درماني
ورد ثر در بروز رفتار را مؤافكار و عقايد غير منطقي م

افرادي كـه داراي ابـراز    ،بنابراين ،دهد چالش قرار مي
با آگاهي از اين افكار غير منطقي  هستند،وجود پايين 

و با جايگزين نمودن افكاري منطقـي بـه جـاي آنهـا     
تر عقايـد،   و راحت كنندتوانند جرات بيشتري پيدا  مي

  .هاي خود را بيان نمايند احساسات و خواسته
اعتقاد بر اين اسـت   ،رفتاري -در رويكرد شناختي

ــه ــده   بيشــتر ك ــاط نامي ــه مشــكلات ارتب ــواردي ك م
افـرادي كـه   . شوند، در واقع مشكل تفكـر هسـتند   مي
آور، عجيب و غريب، تكراري، يا متضاد  هاي ملال پيام

آور،  هـاي مـلال   كننـد، در واقـع شـناخت    را منتقل مي
ي يا متناقض خـود را آشـكار   رعجيب و غريب، تكرا

اگر به افراد كمك كنيم تـا شـيوه    بنابراين،. مي سازند
تر شود، از نظر شيوه تفكر ارتباط نيز  معقول شانتفكر

پروچاسـكا و نـوركراس،   ( تر خواهنـد شـد   ثمربخش
فرادي كه ابـراز  ا). 1389، ترجمه سيد محمدي، 2007

معمولا عقايدي نامعقول در مـورد   ،وجود پايين دارند
افـراد ممكـن اسـت    ايـن  . ارتباطات بين فردي دارنـد 

چندين عقيده نامعقول فهرست شده توسـط الـيس را   
مـورد احتـرام    هميشه بايـد «، مانند اينكه داشته باشند

. افكـار  گونـه و از اين » هرگز نبايد اشتباه كنم«، »باشم
زماني كه بر طبـق   ،رفتاري -در طي جلسات شناختي

به روشي منطقـي   ،شود اليس عمل مي A-B-Cالگوي 
رونـد و   ال مـي ؤو افكار غير منطقي زير س ـاين عقايد 

تـري را   اعضاي گروه با كمك درمانگر عقايد معقـول 
اين  ،در نتيجه. نمايند جايگزين اين عقايد نامعقول مي

توانند سالمتر رفتار كنند و با اعتماد به نفـس   افراد مي
زيـرا رفتـار متـاثر از     ،بيشتري ارتبـاط برقـرار نماينـد   

از شـركت در  پـس  رات افراد كـم ج ـ . شناخت است
دهند  رفتاري به خودشان اجازه مي -جلسات شناختي

نـد لازم  پذير نند، و اين فكر منطقي را مـي كه اشتباه ك
نيست كه هميشه مورد تاييد ديگران باشيم و اين طرز 

  .دهد ت بيشتري ميأفكر به آنها جر
ها نشان داد كه تفاوت معناداري بين ايـن دو   يافته

 ،گذاري وجـود نـدارد بنـابراين    تاثيررويكرد در ميزان 
تحقيقاتي كه ايـن دو  . شود فرضيه سوم تحقيق رد مي

بسـيار   ،باشـد  كردهرويكرد را به طور مستقيم مقايسه 
ها بـه   مقايسه يافته براي ،به همين دليل .محدود است

  .شود يك مورد مهم از اين تحقيقات اشاره مي
ــرين    ــلارك و گ ــق ك ــايج تحقي ــا نت ــه ب ــن يافت اي

كلارك و گـرين بـرگ   . نيستهمخوان ) 1986(1رگب
تكنيك گفتگـو بـا دو صـندلي    اثر بخشي دو ) 1986(
را با مهـارت حـل   ) رويكرد گشتالت درماني فني در(

در حـل  ) رفتـاري  -فني در رويكرد شـناختي (  مساله
) مرتبط با مهارت جرات ورزي(تعارضات بين فردي 

تحقيق  در اينكردند مرتبط با بي تصميمي را بررسي 
نفر به صورت تصادفي در سه گروه كنتـرل، حـل    48

) نفـر  16هـر گـروه   ( مساله و گفتگـو بـا دو صـندلي   
نتايج نشان داد كه هر چند مداخلات . جايگزين شدند

ثر بوده است، امـا  ؤه مدو گروه درماني بر متغير وابست
گفتگـو بـا دو   ( رويكرد گشتالت درمـاني  فن مرتبط با

داشته و اين تاثير نيـز از لحـاظ    يتاثير بيشتر) صندلي
  .آماري معنادار بوده است
در تبيين يافته خود ) 1986( كلارك و گرين برگ

اسـت،  بيان كردند هنگامي كه مسائل هيجاني مطـرح  
 ،رويكردهايي كه به احساسات توجه بيشـتري دارنـد  

نسبت به رويكردهاي شناختي از اثربخشـي بيشـتري   
 افتـه كـلارك و گـرين   در تببين تفاوت ي. ندبرخوردار

                                                            
1 . Clarke & Greenberg 
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تـوان گفـت    مـي با يافته پژوهش حاضر ) 1986( برگ
تنهـا از  ) 1986(كه در تحقيق كلارك و گـرين بـرگ   

يكي از فنون هر دو رويكرد استفاده شده و بـه نقـش   
قلـب   ،افكار معيوب در اختلالات رفتاري كه در واقع

. ، توجهي نشده اسـت استرفتاري  -رويكرد شناختي
اي فنـون مـرتبط بـا     از مجموعه ،ضراما در تحقيق حا

رفتـاري   -رويكردهاي گشـتالت درمـاني و شـناختي    
گـذار   استفاده شده است و افكار و عقايد معيوب تاثير

 -در رفتارهاي غير جراتمند، كه در رويكـرد شـناختي  
، بــه خــوبي نــدرفتــاري از اهميــت بــالايي برخوردار

پـس شـايد بتـوان گفـت كـه علـت       . اند شدهبررسي 
يافته پژوهش حاضر با يافته كـلارك و گـرين    تفاوت
  .استدر جامعيت فنون به كاربرده شده ) 1986( برگ

 ،از آنجا كه نمونه مورد بررسـي در ايـن پـژوهش   
بــه  انــد، آمــوزان پســر مقطــع راهنمــايي بــوده دانــش

تعمـيم   بـراي شـود كـه    پژوهشگران آينده توصيه مـي 
ن نمونه نتايج به جامعه بزرگتر از هر دو جنس به عنوا

همچنـين، بـا توجـه بـه اينكـه هـر دو       . كننـد استفاده 
رفتــاري در  -رويكــرد گشــتالت درمــاني و شــناختي

 ،افزايش ميزان ابراز وجود تاثير معنـادار داشـته اسـت   
كه در تحقيقات آتي خـود   شود به محققان پيشنهاد مي

گروه آزمايش  سهبه جاي داشتن دو گروه آزمايش از 
ضـر  ه آزمايش همانند تحقيق حادو گرو: استفاده كنند

ــايش از  ــون  باشــد و در گــروه ســوم آزم تركيــب فن
تـا   ،رفتاري استفاده شود -گشتالت درماني و شناختي

اين نتيجه حاصل شود كه آيا تركيب اين دو رويكـرد  
تر از به كـارگيري آنهـا بـه صـورت      تواند اثربخش مي
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 B و A هاي شخصيتي نوع تيپ ارتباط اعتياد به اينترنت با اضطراب در

  
 2، ليلا جوكار1*فيروزه سپهريان

  دانشگاه اروميه، اروميه، ايران شناسي روان استاديار -1
f_sepehrian@yahoo.com 

  ، اروميه، ايرانشناسي دانشگاه اروميه كارشناس ارشد روان -2
Leila.jowkar@yahoo.com 

  چكيده
و تعيـين    Bو Aهاي شخصيتي نوع  هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه اعتياد به اينترنت با اضطراب در تيپ

. بيني ميزان اعتياد به اينترنـت دانشـجويان بـود    توان پيش بين اين دو متغير در تعامل با متغير جنسيت به منظور پيش
بر اعتياد به اينترنت دانشجويان از اهـداف  ) دولتي، آزاد، غير انتفاعي، نيمه حضوري، تربيت معلم(  دانشگاه تاثير نوع

هاي شهرستان اروميـه   دانشگاه) دختر 163پسر و 167( دانشجوي دختر و پسر 330به اين منظور . ديگر پژوهش بود
، اضـطراب  )1999(يـاد بـه اينترنـت يانـگ     هـاي اعت  اي انتخـاب شـدند و بـه پرسشـنامه     خوشـه  به شـيوه تصـادفي  

هاي آمـاري،   ها از آزمون براي تحليل داده. پاسخ دادند) 1380گنجي،( Bو  Aو پرسشنامه شخصيتي ) 1378(نجاريان
نتـايج  . ، تحليل رگرسيون چند متغيري و تحليل واريانس يك راهه استفاده شـد tميانگين، انحراف استاندارد، آزمون 

، ولـي تيـپ   )P>/005( شـوند  بيشتر به اينترنت معتاد مـي  B نسبت به تيپA است كه افراد تيپ  نمودار اين واقعيت
بيني كننده معنادار اعتيـاد بـه    هاي اضطراب پيش نمره. بيني كننده معنادار اين متغير به طور كلي نيست شخصيت پيش
 ـ به علاوه، تفاوت. اينترنت است  و دانشـجويان  )2/85( پسـر ت دانشـجويان  هاي يافت شده بين ميزان اعتياد به اينترن

شود افراد مضطرب در  پيشنهاد مي). P>/005(هاي مختلف بر اساس نوع دانشگاه معنادار است  و گروه )8/14( دختر
هـاي   عدم كنترل شرايط اقتصادي و اجتماعي كـاربران، از جملـه محـدوديت   . استفاده از اينترنت محتاطانه عمل كنند

  .مطالعه حاضر است
  ، جنسيت  Bو Aهاي شخصيتي  اعتياد به اينترنت، اضطراب، تيپ :يكليد يها ژهوا
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  مقدمه
كـه در  هاست  اي از شبكه اينترنت ماتريس پيچيده

ميلادي با انگيزه همكـاري و دسترسـي    1960 اواخر 
هاي محاسباتي و امكـان   چند سويه به منابع و مهارت

يـد و  اي علوم و مهندسي ايجـاد گرد  تعامل ميان رشته
اي همگاني و جهان  به صورت شبكه 90از اواسط دهه
وابستگي بشر امروزي در زماني چنين . شمول در آمد

كوتاه به اين فناوري به منزله آغاز دوران جديـدي در  
اينترنت در ايران . خصوص توليد و تبديل دانش است

شود و با ايـن كـه تنهـا چهـارده      هر روز فراگيرتر مي
گــذرد،  نولــوژي بــه ايــران مــيســال از ورود ايــن تك

ضــريب نفــوذ آن از متوســط آســيا بــالاتر رفتــه و در 
 داوود( خاورميانه نيز به مقام اول دسـت يافتـه اسـت   

بــا وجــود ايــن، بخشــي از كــاربران ). 1384آبــادي، 
هـاي آنهـا در     اند كه اينترنت بـا فعاليـت   گزارش داده

تداخل اسـت و مشـكلاتي را بـراي آنهـا بـه وجـود       
هاي پژوهشي حاكي از اين است كه  گزارش. آورد مي

برخي از افـراد در مـواردي پيامـدهاي     مفرطاستفاده 
اعتياد هاي منفي آن  پيامداز جمله  به دنبال دارد، منفي

بـه عنـوان يـك اخـتلال، فضـاي      كه  است به اينترنت
 جديدي را براي انجام تحقيقـات ايجـاد كـرده اسـت    

؛آميـــل و  2،2000نـــاي و اربرينـــگ؛ 1997، 1برنـــر(
ــرجنت ــيم3،2004سـ ــگ ؛2005 ،4؛ كـ ؛ 2007، 5يانـ

اسـاس   بـر ). 7،2008؛ ديويد6،2008لاكوولي و والنتي
ديدگاه گريفيتز، اعتياد به تكنولوژي به طور عمليـاتي  

كـه  ) رفتـاري (تواند به عنوان اعتيـاد غيرشـيميايي    مي
                                                            

1 . Berner  
2 . Nie & Erbring  
3 . Amiel & Sargent  
4 . Kimm 
5 . Young  
6 . Lacovelli & Valenti   
7 . David 

ايـن  . شامل تعامل انسان و دستگاه است، تعريف شود
يـا فعـال   ) مثلا تلويزيـون (عالي اعتياد ممكن است انف

هـاي القـا    باشد و معمـولا جنبـه  ) اي هاي رايانه بازي(
اي دارد كـه ممكـن اسـت بـه      كننـده  كننده و تقويـت 

اسـاس ايـن    بـر . افزايش تمايل اعتيـاد كمـك نمايـد   
ديدگاه، جزء اصلي اعتياد، اعتيـاد رفتـاري اسـت كـه     

كــه فعاليــت (برجســتگي  -1: اجــزاي آن عبارتنــد از
ني، مهمترين فعاليت زنـدگي شـخص شـود و بـر     معي

تغييـر   -2؛ )تفكر، احساس و رفتار فـرد تسـلط يابـد   
؛ )تمايل بيشتر براي استفاده از رايانه( تحمل -3خلق؛ 

شامل تعـارض  (تعارض -5گيري؛  هاي كناره نشانه -4
بازگشت يا  -6 ؛)بين شخصي يا تعارض درون فردي

  ). 1384داوود آبادي، (عود 
بــراي اعتيــاد بــه اينترنــت بــه دو )1999(اوزارك 

شناختي،  هاي روان نشانه) 1: كند دسته علايم اشاره مي
شامل نوعي احساس خوشي يا شعف هنگام اسـتفاده  
از رايانه، ناتواني در متوقـف كـردن فعاليـت، صـرف     

توجهي به خانواده و دوسـتان،   وقت زياد در رايانه، بي
هنگام عـدم  بودن، افسردگي و بدخلقي  احساس تهي 

) 2دسترسي به رايانـه و مشـكل در مدرسـه يـا كـار؛      
هاي جسماني، شامل سـندرم عصـبي اسـتخوان     نشانه

مچ، خشكي چشم، سـردردهاي ميگرنـي، كمـر درد،    
نظمي در غذا خوردن و صرف نظر كردن از برخي  بي

هاي غذايي، توجه نكردن به بهداشت شخصـي،   وعده
به اعتقـاد او  . اختلال خواب و تغيير در الگوي خواب

: علاوه بر موارد ياد شده، مشكلات ديگـري از جملـه  
افـزار، مجلـه و    افزار، نرم صرف پول زياد براي سخت

  شـغل،  تـوجهي بـه   هاي مربوط به رايانـه، بـي   فعاليت
  



  
  

  B / 19 و Aهاي شخصيتي نوع اضطراب در تيپارتباط اعتياد به اينترنت با 
  

مدرسه و وظايف خانوادگي در ايـن افـراد   
پيامـدهاي  ) 2000(1بـاراك و كينـگ  . شـود  مـي  ديده

نــت بــر وضــعيت   شــناختي كــاربرد اينتر  آســيب
شناختي، مانند احساس انزوا، افسردگي و اعتيـاد   روان

  . اند اينترنتي را بررسي كرده و به نتايج متناقضي رسيده
علوم مختلف از زواياي متفاوت بـه بررسـي ايـن    

هـاي متفـاوتي بـراي تبيـين و      پديده پرداخته و نظريه
زيسـت    نظريـه . انـد  توضيح اين اختلال مطـرح كـرده  

هـاي   عوامل موروثي و مادرزادي، نوسـان  بر: پزشكي
اين  بر. هاي عصبي تاكيد دارد شيميايي در مغز و ناقل
هـا و فقـدان يـا     ها و هورمون اساس، برخي كروموزم

ها و مواد شيميايي ضـروري وجـود    ازدياد برخي ناقل
هـا در مغـز و سـاير     دارند كه موجب تنظـيم فعاليـت  

خص ممكن در نتيجه، ش. شوند هاي عصبي مي سيستم
از آنجـا كـه اينترنـت داراي    . است مستعد اعتياد شود

هاي بسيار جالب و مهيجي است، اين تئـوري   فرصت
در مورد اعتياد به اينترنت نيـز ممكـن اسـت اسـتفاده     

 زمغــ) 2012( 2و همكــاران زو). 2003فريــز ، (شــود 
جوانان هجده ساله معتاد به اينترنت را بـا اسـتفاده از   

نتيجـه مطالعـه آنـان    . مطالعه كردنـد آي  آر دستكاه ام
هاي سفيد برخي از  حاكي از عملكرد غير طبيعي بافت
گيري، كنترل شناختي  نواحي مغزي است كه با تصميم
محققان دانشـگاه  . شوند و پردازش هيجاني مربوط مي

ــانق ــا(و آكــادمي علــوم تحقيقــات چــين  3ت   4كارمون
عتـاد  نوجوان و بزرگسـال م  17با مقايسه مغز ) 2012،

با افراد سالم دريافتنـد كـه بـه طـور قابـل       به اينترنت
منطقـه از مغـز، از    22اي تراكم ماده سفيد در  ملاحظه

                                                            
1 . Barak & King 
2 . Tong  
3 . Carmona  
4 . Zhou etal  

چپ كه در اعمـال   يكپسول داخل يخلف يبازوجمله 
، در گروه معتادان كاهش نقش دارد ييو اجرا يشناخت

 يروي ـبا كـاهش ن  توان يرا م رييتغ نيا .دهد نشان مي
  .افراد، مرتبط كرد نيا يريگ ميتصم

 كننـد كـه   فرهنگي اشاره مي -هاي اجتماعي نظريه
 -اعتياد در رابطه با سن، جـنس، وضـعيت اجتمـاعي   

انـواع معينـي از   . كنـد  اقتصادي، نژاد و مليت فرق مي
هـاي ديگـر    هاي معيني بيشتر از گـروه  اعتياد در گروه

تـوان چنـين    اساس اين نظريـه مـي   بنابراين، بر. است
هاي معينـي   اعتياد به اينترنت هم در گروهپنداشت كه 

شيوع بيشتري دارد، اما از جهـت ايـن كـه تحقيقـات     
موجود در اين زمينه هنـوز بـه انـدازه كـافي نيسـت،      

هـا   توان به درستي روشـن كـرد كـه كـدام گـروه      نمي
داوود (آمادگي بيشتري براي اعتياد به اينترنـت دارنـد   

اخـتلال   ،نظريـه شـناختي   بـر اسـاس   ).1384آبادي، 
هـاي معيـوب و يـا     اعتياد به اينترنت به علت شناخت

پردازش شناختي معيوب است، بنابراين، درمـان بايـد   
ريـزي   اساس تصحيح فرآينـدهاي شـناختي برنامـه    بر

  ).1999، يانگ، 2001ديويس، (شود 
با توجه بـه مطالـب ذكـر شـده، بررسـي عوامـل       

يري از آن ساز اعتياد به اينترنت و در نتيجه پيشگ زمينه
از جمله بايد بررسـي شـود   . رسد ضروري به نظر مي

كه آيا همه افـراد بـه يـك انـدازه بـه اينترنـت معتـاد        
هـاي شخصـيت آمـادگي     شوند يا برخـي از تيـپ   مي

شخصـيت بيـانگر   . بيشتري براي ابتلا به آن را دارنـد 
هاي فرد يا افراد است كه الگوهـاي   اي از ويژگي دسته

 شـود  رفتاري آنها را شامل ميثابت فكري، عاطفي و 

ــروين( ــندگان،   ). 5،1381پ ــي از نويس ــاور برخ ــه ب ب

                                                            
5 . Pervin  
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شخصيت كـاربران رايانـه، عامـل اصـلي در پيـدايش      
گـانتر،   بـري (اعتياد يا وابستگي به رايانـه بـوده اسـت    

1383.(  
هـاي فـردي در    تفاوت) 2000(1هامبرگر و آرتزي

پنج عامل شخصيت را به عنوان يكي از عوامـل مـؤثر   
كنند كه روان  دانند و اشاره مي اعتياد به اينترنت ميدر 

رنجورخويي، يكي از خصوصيات فردي است كه بـه  
بيني كننده اسـتفاده از اينترنـت، بـه      احتمال زياد پيش

كننـد   خصوص در مورد زنان است و نيـز اشـاره مـي   
گرا و كمرو هستند، از طريـق اينترنـت    زناني كه درون

بيـان  ) 2002(كاپلان . كنند يارتباط اجتماعي برقرار م
كرد كه افراد كمرو و داراي عزت نفس پايين ممكـن  
است منافع اجتمـاعي خـود را از طريـق اينترنـت بـه      

 Aدر افراد داراي تيـپ شخصـيتي نـوع    . دست آورند
خصوصياتي مانند تند و سريع، تنـد مـزاج و عصـبي    
بودن، افراطي بودن در شيوه زندگي، غالباً مضـطرب،  

ابوغـداره،  (جو بودن ديده مـي شـود    و رقابت ناشكيبا
شود كه آنـان بـا    ، اين خصوصيات موجب مي)1375

. متفـاوت باشـند   Bافراد داراي تيپ شخصـيت نـوع   
نشان دادند كـه در افـراد   ) 1995( 2گريفتز و دانكاستر

هـاي   هنگام اسـتفاده از بـازي   Aداراي شخصيت نوع 
ين انگيختگي يابد و ا اي برانگيختگي افزايش مي يارانه
و  كـو . اي براي انجام مكرر بازي باشد تواند انگيزه مي

 3662خصوصـــيات شخصـــيتي ) 2006(3همكـــاران
نوجوان تـايواني معتـاد و غيـر معتـاد بـه اينترنـت را       

هاي آنان نشان داد كه افراد معتـاد   يافته. مطالعه كردند
به اينترنت بسيار مشابه نوجواناني هسـتند كـه سـابقه    

واد داشـته انـد، و گـروه معتـاد و غيـر      سوء مصرف م
                                                            

1 . Hamburger & Artzi 
2 . Grriffiths & Doncaster  
3 . Ko etal  

معتـاد بـه اينترنـت، راهبردهـاي متفـاوت اجتنــاب از      
هـاي   ويژگـي ) 2011( 4ينـگ و ونبـين  . آسيب داشتند

نوجواني را كه بـه شـدت بـه اينترنـت      30شخصيتي 
. نوجوان غير معتـاد مقايسـه كردنـد    43معتاد بودند با 

حمايـت  نوجوانان معتاد در مقايسه با گروه غير معتاد 
كردنـد، بـراي زنـدگي     اجتماعي كمي را احساس مـي 

 . هدفي نداشتند و تمايل پيشرفت در آنان كم بود

يلـوويلز و   ،1384آبادي، داوود(برخي از محققان 
به بررسي رابطه ميان اعتياد به اينترنت ) 2005، 5ماركز

نتايج حـاكي از آن  . اينترنت و سلامت روان پرداختند
نـت در مقايسـه بـا افـراد     است كه افراد معتاد به اينتر

امـا  . غيرمعتاد از سـلامت روان كمتـري برخوردارنـد   
را ارائــه  يا جــهينت نيچنــ قــاتياز تحق گــريد يبرخــ
 ـ يرابطه معنـادار ) 2010( 6اند، از جمله، فو نداده  نيب

بـه   ادي ـعتابـا   يو افكارمربوط بـه خودكش ـ  يافسردگ
  .افتين يا در نوجوانان كره نترنتيا

هـايي اسـت كـه عمـوم      تلالاضطراب از جمله اخ
مــردم و درمانجويــاني كــه بــه مراكــز ارائــه خــدمات 

كنند، از آن شكايت  درماني مراجعه مي مشاوره و روان
شناختي اضـطراب   ديدگاه زيست. برند داشته، رنج مي

را به شكل يك بيماري در نظر گرفته، به چهار علـت  
ها و زيسـت شـيمي فـرد     ها، ژن احتمالي آن ميكروب

). 1385روزنهـان و سـيگمن،   (كنـد   اشـاره مـي  بيمار 
ــه تعــارض بــين فرآينــدهاي   ديــدگاه روان پويــايي ب
گوناگون شخصيت در ايجاد اضـطراب اشـاره كـرده،    
ديدگاه شناختي، اختلالات اضطرابي را نتيجه افكار و 

. دانـد  باورهاي نادرست غيرواقعـي و غيرمنطقـي مـي   
، گرايـي و اصـالت وجـود معتقـد اسـت      ديدگاه انسان

                                                            
4 . Ying & Wenbin  
5 . Yellowlees & Marks  
6 . Fu  
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محيطي كه تمايلات انسان را براي گـام برداشـتن بـه    
كند، موجب گسترش اضطراب  سوي تحقق خود سد 

در ديـدگاه اجتمـاعي   ).1374آزاد، ( گـردد  در فرد مي
حالت رواني و اضطرابي به عنوان يك مسأله بهداشتي 

شـود، بلكـه نتيجـه و     يا نقص شخصي نگريسته نمـي 
بـا فشـار روانـي    محصول ناتواني فرد در مقابله مـؤثر  

ــت  ــكندر ). 1374آزاد،(اس ــي و اس ــا ) 2011(1آكين ب
اي گــزارش  هدانشــجوي تركيــ 300مطالعــه بــر روي 

ــردگي   ــه افسـ ــد كـ ــطراب ) ß= 67/0( كردنـ و اضـ
)63/0=ß (بيني كننده معنادار اعتيـاد بـه اينترنـت     پيش

جلالي پـور، قاسـم پـور، آجـداري و صـادقي      . است
دانشـجوي   330با مطالعه بـر روي  ) 2012( گوشاري

هنر و علـوم انسـاني گـزارش كردنـد كـه اضـطراب       
  .بيني كننده معنادار اعتياد به اينترنت است پيش

هاي حاصل از نتايج مطالعات در مورد تـاثير   يافته
برخـي  . جنسيت بر اعتياد به اينترنـت متفـاوت اسـت   

ــات  ــفز،(مطالع ــاز1384ويزش ــاران ، كوركم  ،2و همك
ا برخـي    تاثير جنسـيت را معنـاد   )2011 ار نيافتنـد، امـ

ــان، (ديگــــر  ــتاني و ميزبــ  و ؛ كنــــدي1386باســ
به شكاف جنسيتي در كاربرد رايانه ) 3،2003همكاران

جلالـي   .كننـد  و در نتيجه اعتياد به اينترنت اشاره مـي 
 )2012( يگوشـار  يو صادق يقاسم پور، آجدار ،پور

اشاره كردند كه اعتياد به اينترنت در پسـران بيشـتر از   
هـاي متناقضـي در    كـه يافتـه   از آنجايي. ن استدخترا

مورد تاثير متغيرهاي مورد مطالعه بر اعتياد به اينترنت 
وجود دارد، و با توجه به اينكه اعتياد بـه اينترنـت در   

هاي شخصيت تـاكنون در ايـران بررسـي نشـده      تيپ

                                                            
1 . Akini, İskender  
2 . Korkmaz etal 
3 . Kennedy etal 

است، لذا مطالعه حاضر با هدف مقايسه ميزان اعتيـاد  
و  Bو نـوع   Aخصيت نـوع  به اينترنت در دو تيپ ش

 Aهاي شخصيتي نـوع   بررسي رابطه اضطراب و تيپ
بين اين دو  با اعتياد به اينترنت و تعيين توان پيش  Bو

بينـي ميـزان    متغير در تعامل با جنسيت به منظور پيش
همچنين، تاثير . اعتياد به اينترنت دانشجويان انجام شد

ــگاه   ــوع دانش ــاعي، ن (ن ــر انتف ــي، آزاد، غي ــه دولت يم
به عنوان عامل فرهنگي هدف ) حضوري، تربيت معلم
  . ديگر پژوهش است

 نيتـدو  ريز يها هياهداف فرض نيبه ا افتنيدست 
  .و مورد آزمون قرار گرفت

هـاي نمـرات    چنين فرض گرديد كه بين ميـانگين 
، در Bو  Aهــاي تيــپ  اعتيــاد بــه اينترنــت در گــروه
اوت هـاي دانشـگاهي تف ـ   دختران و پسران و در گروه

  .دارد
  روش
طرح كلي اين پژوهش از نظر هدف كـاربردي و   

ــردآوري داده  ــيوه گ ــر ش ــات   از منظ ــا جــزو مطالع ه
براي پاسـخگويي  . توصيفي و از نوع همبستگي است

هاي ذكر شده، با توجـه بـه اهـداف مطالعـه      به سؤال
ــان  ازحاضــر  دانشــگاه موجــود در شهرســتان  14مي
يان هر دانشگاه بـه  تعداد دانشجو(  دانشگاه 7اروميه، 

از هـر دانشـگاه   و ) آمـده اسـت  6تفكيك در جـدول  
انتخاب  اي تصادفي خوشه به صورت تعدادي دانشجو

دانشجو نمونه مورد مطالعـه را   330در نهايت، . شدند
 4سه مقياس اعتيـاد بـه اينترنـت يانـگ    . تشكيل دادند

 گنجـي، ( B يا Aو پرسشنامه شخصيتي تيپ  )1999(
و همكــاران  اضــطراب نجاريــان پرسشــنامه و) 1380

بـه   )1378از ابوالقاسـمي و همكـاران،    به نقل1373(

                                                            
4 . Young Internet Addiction Test (IAT)  
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بـراي تحليـل   . طور همزمان براي آنهـا اجـرا گرديـد   

هـاي   روشهـا و   هاي به دست آمـده از شـاخص   هداد
 ،آماري، فراوانـي، درصـد، ميـانگين، انحـراف معيـار     

آزمون تي، ضريب همبستگي، تحليل رگرسيون چنـد  
  . يانس يك راهه استفاده شدمتغيري، وار

  
   پژوهشابزار 

ــه   در مطالعــه حاضــر از ســه پرسشــنامه اعتيــاد ب
، B و Aپرسشــنامه شخصــيتي تيــپ  اينترنــت يانــگ،

مكونـدي   و ، عطـاري پرسشـنامه اضـطراب نجاريـان   
هر سه پرسشـنامه از نـوع مـداد    . استفاده شد )1373(

  .كاغذي هستند
 20سشـنامه  پر - پرسشنامه اعتياد به اينترنت يانـگ 

هـايي اسـت كـه در     سوالي يانگ، يكـي از پرسشـنامه  
زاده و  قاسـم ( اسـت  شـده هـا اسـتفاده    بيشتر پژوهش

 در پـژوهش . )2004؛ يو و همكـاران، 1386همكاران؛ 
، براي سنجش اعتياد به اينترنـت، از پرسشـنامه   حاضر

ــ ــگ ؤبيســت س ــد) 1999(الي يان ــتفاده ش ــن  .اس اي
پاسـخگويان بايـد   سوال است كه  20پرسشنامه شامل 

از هـيچ كـدام   اي  درجه 6روي مقياس ليكرت  آنهابه 
ايـن   هـاي  هدامنـه نمـر  . پاسخ دهند) 5(هميشه  تا) 1(

ــا   ــفر ت ــون از ص ــتر   100آزم ــره بيش ــه نم ــت، ك اس
پـس از  . اسـت دهنده وابستگي بيشتر به اينترنت  نشان

تعيين نمره نهايي، وضعيت كاربران مـورد مطالعـه بـه    
نشـان   20نمره كمتر از : دوش يمصورت زير مشخص 
نشـان   20-49، نمـره  )غيركاربر(دهنده عدم وابستگي 

نشان دهنده اعتياد  50-79دهنده كاربر طبيعي و نمره 
نشان  80-100و نمره ) افراد در معرض خطر(خفيف 

 .استدهنده اعتياد شديد 
آلفـاي كرونبـاخ   ضـريب  ) 2004(و همكـاران   يو

بـه دسـت    9/0بـيش از  را آزمون اعتياد بـه اينترنـت   

نيز آلفاي كرونبـاخ   )2003( ونگ و همكاران. آوردند
) 1386(زاده  در ايران نيز قاسم. گزارش كردندرا  9/0

نيـز  ) 1386(درگـاهي  و  α=  883/0آلفاي كرونبـاخ  
 ـمحاسبه كر 88/0ضريب پايايي اين پرسشنامه را  . ددن

ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده در مطالعه حاضر 
، 975/0دانشجويان پسر، دختر و كل به ترتيـب  براي 
  .به دست آمد 978/0 و 974/0

گنجـي،  ( B يـا  Aپرسشنامه شخصيتي تيـپ   -ب
سؤال است كه داراي دو گزينه بلي  25شامل ): 1380

اي را  ها گزينه در اين پرسشنامه آزمودني. و خير است
شخصـيتي آنهـا منطبـق اسـت، انتخـاب        كه با ويژگي

ايـن  . صـفر اسـت  = و خيـر   1=ه بلـه  گزين ـ. كنند مي
را در مـورد   B و Aهـاي شخصـيتي    لفهؤپرسشنامه م

در اين پرسشـنامه نمـره   . كند ها مشخص مي آزمودني
نمره بيشـتر  . نمره متوسط درنظر گرفته شده است 13

، نمـره كمتـر از متوسـط    Aاز متوسط تمايل به تيـپ  
تمايـل شـديد    5نمره كمتـر از  . دارد Bتمايل به تيپ 

را  Aتمايل شـديد بـه تيـپ     20و بيشتر از  Bه تيپ ب
هـا   اعتبار اين آزمـون در اكثـر بررسـي   . دهد نشان مي
ضـرب  . گـزارش شـده اسـت    80/0 و 70/0بالاتر از 

آلفاي كرونباخ محاسبه شده در مطالعه حاضر پـس از  
بـراي دانشـجويان    15و 12، 9 ،8، 1هـاي   حذف آيتم
و  723/0ختـر  ، بـراي دانشـجويان د  464/0پسر برابر 

  .است 623/0براي كل دانشجويان 
 و ، عطــاريپرسشــنامه اضــطراب نجاريــان -ج

براي سنجش اضطراب از مقياس اضطراب  -مكوندي
بـه نقـل از ابوالقاسـمي و    1373( نجاريان و همكاران

 27ايـن مقيـاس داراي   . استفاده شد )1378همكاران، 
بر  ها الؤسكه خواننده بايد به هر يك از . سؤال است

، »0=  اغلب اوقات«اي  درجه 4اساس مقياس ليكرت 
پاسخ  »3= هرگز«و » 2=به ندرت«؛ »1= گاهي اوقات«
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در اين مقياس نشان دهنده اضطراب  بيشترنمره  .دهد
ضرايب بازآزمايي و آلفـاي كرونبـاخ   . ستبالا فراگير

ضرايب . متغير بوده است 90/0تا  56/0اين مقياس از 
هـاي دختـر و    هـا، آزمـودني   نيپايايي براي كل آزمود

 67/0و  91/0، 79/0هــاي پســر بــه ترتيــب  آزمــودني
ضـريب اعتبـار ايـن آزمـون از طريـق اجـراي       . است

ــا پرسشــنامه اضــطراب و   ــور ب همزمــان مقيــاس مزب
 )Psychasthania(خـرده مقيـاس پيسـكاتني   و  افسردگي
و  r=69/0بـه ترتيـب    )MMPI( ام ام پي آي پرسشنامه

54/0=r در مطالعه حاضـر  ). 1378القاسمي،ابو( است
ضريب پايايي آزمون از طريق آلفـاي كرونبـاخ بـراي    

نتايج به . دانشجويان پسر، دختر و كل محاسبه گرديد
 .به دست آمد 925/0و  944/0، 959/0ترتيب 

 
  

  

  ها يافته
هاي مورد مطالعه بـر اسـاس نمـره آنـان در      نمونه

وه تقسـيم  آزمون اعتياد به اينترنت يانگ به چهار گـر 
نفـر   42(كاربر  غير نفر 90نفر، 330از مجموع . شدند

 B( ،117 تيشخص ـ پيت نفر 48و  A تيشخص پيت
 نفـر  46و  A تيشخص پيتنفر  71(نفر كاربر طبيعي 

 ( نفر كاربر در معـرض خطـر   69، )B تيشخص پيت
نفر داراي  54 و) B پيت نفر12و  Aنوع  پيت نفر 40

) B تيشخص 12 و A تيشخص نفر 42( اعتياد شديد
  . شناخته شدند

براي آزمون فرضيه اول پژوهش مبني بـر بررسـي   
دو در  نترنـت يبه ا ادياعت هاي هنمر يها نيانگيمتفاوت 

 نيانگي ـابتـدا م ، B و Aنـوع   تيشخص ـ پيگروه با ت
 پي ـها در دو گروه با ت نمره اعتياد به اينترنت آزمودني

  .محاسبه گرديد A و B تيشخص

  BوA  هاي شخصيتي نوع ه اينترنت در تيپه ميانگين نمرات اعتياد بمقايس: 1جدول 

 N M SD df t  P  متغير
  A 195  01/47  65/29تيپ 

328  52/3  005/0  
  B 135  72/35  10/27تيپ 

  

و  =521/3t(مسـتقل  tهاي حاصل از آزمـون   يافته
328(df =   نشان داد كه تفاوت معنـاداري)005/0p< (

هاي اعتياد به اينترنـت دو گـروه بـا     نمره  بين ميانگين
  ).1 جدول( وجود دارد B و Aتيپ شخصيت نوع 

اضـطراب،   هـاي ريمتغ يهمبسـتگ  انگري ـب 2جدول
  . است نترنتيبه ا اديبا اعت تيشخص يها پيت

  هاي تيپ شخصيت همبستگي متغيرهاي اعتياد به اينترنت، اضطراب و نمره: 2جدول
  تيشخص پيمربوط به ت هاي مرهن  اضطراب  نترنتيبه ا ادياعت  متغير

     1  اعتياد به اينترنت

  داري معني اضطراب
42/0  

0001/0  
1    

   هاي مربوط به تيپ شخصيت نمره
  داري معني

180/0  
001/0  

45/0  
0001/0  

1  
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 ـ شيپ يرهايمتغ يكه تمام يياز آنجا  ري ـبـا متغ  نيب
هـا و آزمـون    داده لي ـتحل يبرا، لذا ملاك ارتباط دارد

تـوان   يبـر بررس ـ  يپـژوهش، مبن ـ  دو شـماره  هيفرض
 يرهــايمتغ اعتيــاد بــه اينترنــت از طريــق ينــيب شيپــ
از آزمــون در تعامــل بــا جنســيت كننــده  ينــيب شيپــ

 با روش همزمـان اسـتفاده شـد    رهيچند متغ ونيرگرس

حاصـل از   هـاي  نمـره  ،منظـور  ني ـا يبرا. )3جدول(
هـاي حاصـل از آزمـون     نمـره اضطراب و  يها آزمون

 ريــبــه عنــوان متغ انيدانشــجو تيشخصــ يهــا پيــت
 ري ـبه عنوان متغ نترنتيبه ا ادياعت هاي نمره و نيب شيپ

كل دانشـجويان  در اين تحليل  و ملاك نظر گرفته شد
  .و به تفكيك جنسيت اجرا گرديد

  

  بين با روش همزمان براي كل دانشجويان هاي پيش جدول رگرسيون اعتياد به اينترنت از روي مؤلفه ـ 3 جدول
 B SE Beta T P  R R² بيني ير پيشمتغ

  تيشخص پيت
 اضطراب

11/ -  
68/0 

45/  
090/0 

01/ -  
428/0 

58/2  
60/7  

79/  
0001/0  42/0 17/0  

  

ضـريب همبسـتگي    3 با توجه بـه نتـايج جـدول   
ــا   ــر ب ــه براب ــه نمون نشــان  )R=422/0( 42/0چندگان

ــي ــاً    م ــه تقريب ــد ك ــد  18ده از ) R²= 178/0(درص
هـاي   با تركيب خطي متغير ترنتنيبه ا ادياعتواريانس 

  .شود بين توضيح داده مي پيش
گرفـت كـه    جـه يتـوان نت  يم ـ 3 بر اساس جـدول 

در  نترنتيبه ا اديكننده اعت ينيب شيپ نيترياضطراب قو
 ـ. است تيصرف نظر از جنس ،گروه نمونه  پي ـت يول

يست معنادار ن نترنتيبه ا ادياعت ينيب شيدر پ تيشخص
)797/0 =P.( بــه  اديــاعت انسيــدرصــد وار 18 نيــيتب
حاصل از آزمون  هاي هتوسط اضطراب و نمر نترنتيا
نشان دهنده آن اسـت كـه    B و Aنوع  تيشخص پيت

نقش  نترنتيبه ا ادياعت ينيب شيدر پ زين يگريعوامل د
بـار ديگـر    .نشده است يمطالعه بررس نيدرا هدارند ك

رگرسيون چند متغيري با تفكيـك جنسـيت محاسـبه    
  )4دولج( گرديد

  

  بيني كننده اعتياد به اينترنت در تعامل با جنسيت تحليل رگرسيون براي متغيرهاي پيش: 4جدول 

  گروه

B  Beta T P  

R R² تيشخص  
A وB  

 اضطراب
  تيشخص

A و B  
 

 اضطراب
  تيشخص

A و B 
 اضطراب

  يتشخص
A و B 

 اضطراب

  دختر
 پسر

20/  
86/ -  

34/  
90/ 

03/  
10/0 - 

23/  
61/ 

35/  
41/1 -  

69/2  
65/8  

72/  
15/  

008/  
0001/  

24/  
57/ 

06/  
33/  

  

دهد در گروه نمونه به تفكيـك   نشان مي 4جدول 
هـاي پـيش گفتـه، اضـطراب      جنسيت، از بـين متغيـر  

بيني اعتياد به اينترنـت   بيشترين وزن را در معادله پيش
بيني اعتياد بـه   ، ولي تيپ شخصيت در پيشاستدارا 

معنـاداري  . ار نيستمعناداعم از دختر و پسر اينترنت 

بيني اعتيـاد بـه اينترنـت از طريـق اضـطراب در       پيش
  ). >0001/0p(پسرها قويتر است 

مبني بر مقايسه پژوهش  سوم هيجهت آزمون فرض
ــاوت  ــمتف ــر نيانگي ــاي هنم ــت   ه ــه اينترن ــاد ب اعتي
اسـتفاده   مستقل tآزمون  ي دختر و پسر ازها آزمودني

و  t=411/77(لمستق tحاصل از آزمون  يها افتهي .شد
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328=df (  نشان داد كه تفاوت معناداري)005/0≤p (
 دو گـروه  نترنتيبه ا ادياعت هاي هنمر يها نيانگيم نيب

  .دانشجويان دختر و پسر وجود دارد
بـر   يپـژوهش مبن ـ  چهـارم  هيآزمـون فرض ـ  براي

نمـرات اعتيـاد بـه اينترنـت      نيانگي ـتفـاوت م  سهيمقا

از آزمـون تحليـل   هاي مختلف  در دانشگاه ها آزمودني
   ).6جدول( واريانس يكراهه استفاده شد

هـاي اعتيـاد بـه     هنمـر هاي توصيفي مربوط به  داده
هاي مختلف شهرستان  اينترنت در دانشجويان دانشگاه

  . آمده است 5 اروميه در جدول
  

  ستان اروميههاي مختلف شهر اعتياد به اينترنت در دانشجويان دانشگاه هاي ههاي توصيفي نمر داده: 5جدول
 N M SD  دانشگاه
  32/19  65/67  46  صنعتي

  38/29  76/47  42  غيرانتفاعي
  18/14  82/16  50  دولتي

  35/29  47/40  55  علمي كاربردي
  14/18  67/32  48  نيمه حضوري
  59/15  64/23  36  تربيت معلم

  27/28  87/63  53  آزاد
  13/29  39/42  330  مجموع

  
 بيشـترين ميـانگين  شود،  گونه كه مشاهده مي همان

هاي معتاد به اينترنت مربوط به دانشگاه صـنعتي   هنمر
)65/67=x  (    و كمترين ميانگين مربـوط بـه دانشـگاه

  ).1و نمودار 5 جدول(است ) x= 82/16( دولتي
 

۶٧٫۶۵; صنعتی 

63.87

47.76

40.47

32.67

23.64

16.82

  
  ههاي مختلف شهرستان ارومي مقايسه ميزان اعتياد به اينترنت در دانشگاه: 1نمودار

  



  
  1391 پاييز و زمستان،)3(پياپي،دوم، شمارهدومسال،هاي علوم شناختي و رفتاري پژوهش/26

 
 هاي مختلف شهرستان اروميه هاي اعتياد به اينترنت در دانشجويان دانشگاه نمره هاي مقايسه ميانگين: 6جدول

  SS df MS F P  
  73/17517  6  38/105106  بين گروهي

49/32  005/0  
  13/539  323  19/174140  درون گروهي

        329  57/279246  كل
  

 اهـه آزمون تحليـل واريـانس يكر   نتايج حاصل از
نشان داد كه تفـاوت   F) )6و  323( =492/32) (آنوا(

ازلحاظ ميزان اعتياد به اينترنت ) >005/0P(معناداري 
  . هاي متفاوت شهرستان اروميه وجود دارد در دانشگاه
هاي جانبي حاصل از تحليل واريانس مطالعه  يافته

ميـزان  ن داد كه تفـاوت معنـاداري از نظـر    حاضر نشا
روه مورد مطالعـه وجـود دارد و   اضطراب در چهار گ

نيز آزمون شفه نشان داد كه ميزان اضطراب در گـروه  
معتاد به اينترنت به طور معناداري از سه گـروه ديگـر   

  ). >005/0p(بيشتر است 
  

  گيري نتيجه بحث و
با توجه به آنچه كه در مـورد اعتيـاد بـه اينترنـت     

رغـم   توان چنين نتيجه گرفـت كـه علـي    ارائه شد، مي
ريخچه بسيار كوتاه اين ميدان پژوهشي، اين اختلال تا

فضاي جديدي را براي انجام تحقيقات ايجاد كـرده و  
ما هم اكنون صاحب اطلاعات وسيع در زمينه عوامـل  

ساز اين اختلال هستيم و هر چه مباحث نظـري   زمينه
را بيشتر با مطالعات تجربي و دقيق همـراه كنـيم، بـه    

  .يابيم مينتايج كارآمدتري نيز دست 
گونه كه قبلاً نيز گفته شد، هـدف كلـي ايـن     همان

هــاي  تيــپ پــژوهش مطالعــه اعتيــاد بــه اينترنــت در
همچنين، بررسي رابطـه  . است B و A شخصيتي نوع

بـا اعتيـاد    B و Aهاي شخصيتي نوع  اضطراب و تيپ
به اينترنت و تعيين توان پيش بـين ايـن دو متغيـر در    

بينـي ميـزان    ظـور پـيش  تعامل با متغير جنسيت بـه من 
اعتياد به اينترنت دانشجويان از اهداف ديگـر مطالعـه   

  . حاضر است
هاي اعتيـاد بـه اينترنـت در دو تيـپ      هنمرمقايسه 
مشخص كرد كـه افـراد داراي    B و Aنوع شخصيت 

 Bبيشتر از تيپ شخصيت نوع  Aشخصيتي نوع  تيپ 
يافته حاضر ). p= 0005/0(شوند  به اينترنت معتاد مي

و ) 1995(هـاي گريفيتـز و دانكاسـتر     مسو با يافتـه ه
 ،)2004(، آميل و سارجنت )2000(هامبرگر و آرتزي 

 ، ينــگ و ونبــين)2006(يــن، چــن و همكــاران  كــو،
هـاي   گيـرد كـه برخـي از ويژگـي     نتيجه مـي  )2011(

شخصيتي آمـادگي بيشـتري بـراي وابسـته شـدن بـه       
يازهـاي  برخي افراد در راستاي تحقق ن. اينترنت دارند

رواني برآورده نشده ممكن است به اينترنت پناه برنـد  
هـاي   و در يك محيط مجازي با پرسه زدن در سـايت 

 .اجتنـاب كننـد   مشـكلات رو شدن با  همختلف از روب
هـا و   گروه ليدهند با تشك يم حيترج نترنتيمعتادان ا

 يبـه نـوع   ،گريكديبرقرار كردن ارتباطات تنگاتنگ با 
قدرت بنابراين،  .را برطرف كنندخود  يروح يهاخلأ

  .يابد براي آنها افزايش ميبرخط بودن  تيو جذاب
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هاي  در رابطه با بازي) 1995(گريفيتز و دانكاستر 
اي گزارش كردند كه افراد داراي تيپ شخصيتي  رايانه

A   سطح برانگيختگي بيشتري در مقايسه با تيـپB  از
ب سازند، كه اين موضـوع شـايد سـب    خود آشكار مي

آمادگي بيشتري براي اعتيـاد بـه    Aشود افراد تيپ  مي
هـا روان   باشند، در مـورد زن   اي داشته هاي رايانه بازي

رنجورخويي با استفاده از اينترنت به طور مثبت رابطه 
گرايـي و اسـتفاده از    دارد و در مورد مردها بين بـرون 
هـامبرگر و آرتـزي،   (اينترنت رابطه مثبت وجود دارد 

2000 .(  
هـاي   نمره اعتياد به اينترنت در آزمـودني كه  نيبا ا

 طور معني داري بيشتر بود، به Aداراي تيپ شخصيتي 
 يري ـچنـد متغ  ونياز رگرس ـ هاي حاصل از يافته يول
صـرف   تيشخص ـ پيروشن ساخت كه ت) 5جدول (

در تعامل بـا   زيو ن)  Beta= -015/0( تينظر از جنس
-/101ان و دختر يبرا Beta= 030/0( تيجنس ريمتغ
0 =Beta يهـا ريمتغ ريبا سـا  سهيدر مقا) پسران يبرا 

 يكننده معنـادار  ينيب شياز جمله اضطراب پ ،پژوهش
همچنين، نتيجه حاصل  .نيست نترنتيبه ا ادياعت يبرا

روشن سـاخت  ) 5جدول (از رگرسيون چند متغيري 
 Beta)= 428/0(كه اضطراب صرف نظر از جنسـيت  

جنسيت در مورد دانشـجويان   و نيز در تعامل با متغير
ــر ــجوو ) Beta= 905/0(پس ــر انيدانش = 347/0(دخت
Beta (بينــي كننــده معنــاداري بــراي اعتيــاد بــه  پــيش

آكينـي و  هـاي   يافتـه  بـا ايـن يافتـه بـا    . اينترنت است
نژاد، قاسم پور و همكـاران    و جلالي) 2011(اسكندر 

توان گفت،  در تبيين اين يافته مي .ستهمسو) 2012(
ــر ــتجو    اف ــه جس ــت ب ــي در اينترن ــطرب وقت اد مض

پردازند، به طور موقـت از افكـار اضـطراب آميـز      مي
تواننـد   گيرند، و به محيط امني كه در آن مي فاصله مي

 ـ ي ميروهويت خود را پنهان كنند،  كـه ايـن    د،آوردن
شود و ايـن آرامـش    خود موجب كاهش اضطراب مي

افـزايش   موقت تمايل فرد را براي استفاده از اينترنـت 
دهد و در نتيجه موجب وابستگي مغز بـه اينترنـت    مي
  . شود

در ارتباط با فرضيه ديگر پژوهش مبني بـر اينكـه   
هـاي اعتيـاد بـه     هنمـر تفاوت معناداري بـين ميـانگين   

هاي  اينترنت دانشجويان دختر و پسر وجود دارد، داده
 و =411/77t(تحقيق و نتايج حاصـل از آزمـون تـي    

328=df (اخت كه از نظر اعتياد به اينترنـت  روشن س
. بين دختران و پسران تفـاوت معنـاداري وجـود دارد   

، يانـگ و  )2003(اين يافته با مطالعات هيلز و آرگيل 
، كنـدي و همكـاران   )1386(، باستاني )2004(تونگ 

كـه ميـزان   ) 2012(و جلالي پور و همكاران ) 2003(
 ـ ان گـزارش  اعتياد به اينترنت را در مردان بيشتر از زن

، )1384(هاي ويزشـفز   ست و با يافتهكرده اند، همسو
و داوود آبـادي  ) 2011( كوركماز، شاهين و همكاران

جنسيت يكي از عواملي اسـت   .ناهمسوست) 1384(
كه نوع كاربري و ميزان اعتيـاد بـه اينترنـت را تحـت     

هـاي   شايد ايـن بـه علـت تفـاوت    . دهد تاثير قرار مي
مردانه باشد كـه مغـز زنـان در    موجود در مغز زنانه و 

هاي دوسـتي   گروه رويا رويي با مشكلات به ارتباط و
نيــاز دارد، ولــي مــردان هنگــام اضــطراب و  حمــايتي

برزنـداين،  (برنـد   ناراحتي به خلـوت خـود پنـاه مـي    
1390.(  
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دولتـي، آزاد،  ( همچنين مطالعه تاثير نوع دانشـگاه 
تياد به بر اع) غير انتفاعي، نيمه حضوري، تربيت معلم

. اينترنت دانشـجويان از اهـداف ديگـر پـژوهش بـود     
و  F) )6و  323( =492/32(هاي حاصل از آنـوا   يافته

آزمون تعقيبي شفه نشان داد كه تفاوت معناداري بـين  
هاي اعتيـاد بـه اينترنـت در دانشـجويان      هنمرميانگين 
هاي مختلف شهرستان اروميـه وجـود دارد و    دانشگاه

ــه  دانشــجويان دانشــگاه و  x)=65/67(صــنعتي ارومي
ــگاه آزاد  ــگاه   x)= 87/63(دانشـ ــترين و دانشـ بيشـ

كمترين تعداد دانشجوي معتـاد  ) x=82/16(سراسري 
ــتند   ــت را داش ــه اينترن ــديد در   . ب ــاد ش ــزان اعتي مي

هاي فني و علوم بيش از دانشجويان  دانشجويان رشته
  . علوم انساني بود

ان گفت تو هاي اين مطالعه مي در مورد محدوديت
و نـوع   A ,Bكه مطالعه مربوط به تيپ شخصيت نوع 

دانشگاه دانشجويان با اعتياد به اينترنت براي نخستين 
لذا در اين زمينه، پژوهشـي  . بار در ايران انجام گرفت

عــدم كنتــرل . بــراي مقايســه نتــايج وجــود نداشــت 
متغيرهايي مانند شرايط اقتصادي و اجتماعي كـاربران  

  .يگر مطالعه حاضر استهاي د از محدوديت
هاي ذكر شده، بـا عنايـت بـه     رغم محدوديت علي

هـايي در   شـود كـه پـژوهش    نتايج تحقيق، پيشنهاد مي
مورد ارتباط اعتيـاد اينترنتـي بـا متغيرهـاي ديگـر، از      
جملــه اخــتلالات شخصــيت، وضــعيت اجتمــاعي و 
. اقتصادي، خودپنداره و احساس تنهايي صورت گيرد

جاي آن دارد بـه پديـده    ،ين مطالعهتوجه به نتايج ا با
اعتياد اينترنتي به عنوان يك مشكل رواني كـه اغلـب   

توجـه   است،ساز جامعه  گريبانگير نسل جوان و آينده
و به افـراد مضـطرب و همچنـين،     جدي مبذول گردد

اين آگاهي داده شـود تـا    Aافراد تيپ شخصيت نوع 
افـراد  در استفاده از اينترنت محتاط باشند، زيـرا ايـن   

بيشتر از ديگران در معرض تـأثيرات سـوء اعتيـاد بـه     
توان به خانواده چنـين   اينترنت هستند و همچنين، مي

ها و علايـم اخـتلال اعتيـاد بـه      افرادي در مورد نشانه
 .هاي لازم را ارائه كرد اينترنت، آگاهي
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   پايدار و انتخابي يهكاركردهاي توجو  آگاهي ذهنبين  رابطه
  

  3فرجام محمدرضا نيك، 2زاده عباس ذبيح، 1*وحيد نجاتي
  تهران، ايران ،دانشگاه شهيد بهشتي ،علوم اعصاب شناختي دانشيار -1

Nejati@Sbu.ac.ir 
  ، تهران، ايرانيد بهشتيدانشگاه شه ،شناسي باليني كودك و نوجوان دانشجوي كارشناسي ارشد روان -2
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  ، تهران، ايراندانشگاه علامه طباطبايي ،شناسي باليني دانشجوي كارشناسي ارشد روان -3

Nikfarjam.m@gmail.com 
  
  چكيده

هـدف از ايـن   . پايدار بر شرايط جـاري اسـت   يشناختي، نظارت هاي روان براي درمان مبناييآگاهي به عنوان  ذهن
اين مطالعه بـه صـورت مقطعـي     .است توجهي پايدار و انتخابيآگاهي و كاركردهاي  بين ذهن رابطهبررسي  ،العهمط
شناختي عملكـرد   هاي عصب آزمون. شد گيري در دسترس اجرا به شيوه نمونهنفر از دانشجويان دانشگاه تهران  40در

 رابطـه . شـدند هـا اسـتفاده    آوري داده بـراي جمـع  به عنوان ابزارهاي پژوهش  آگاهي ذهن مقياسمداوم و استروپ و 
هـا   آگاهي ميزان خطا و زمان پاسخ آزمون با افزايش ذهن .شد ارزيابيمتغيرها با استفاده از آزمون همبستگي پيرسون 

هاي  بر اساس يافته .)=05/0P( دار شد اين رابطه در خصوص زمان پاسخ آزمون عملكرد مداوم معني. يابد كاهش مي
اين يافته بـا  . مرتبط است پايداره كاركردهاي توجبلكه با  ،انتخابيه با كاركردهاي توج نه ،آگاهي حاضر ذهن ةمطالع
قابل توجيه است ،نظارت مستمر و پايدار بر وقايع جاري به عنوانآگاهي  ت ذهنماهي.   
  .ه انتخابيه پايدار، توجآگاهي، توج ذهن: كليدي هاي واژه
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  مقدمه
ه روي هدف، در را كه بر اثر توج آگاهينوعي از 

بدون استنتاج لحظه بـه لحظـه وجـود     و جاري هلحظ
). 2003، 2زيـن  -كابـات ( گويند مي 1آگاهي دارد، ذهن

غيرعمد بـر روي   يقآگاهي تعم ذهن ،به عبارت ديگر
آگـاهي   به عنـوان نـوعي   ،بوده وقايع حاضر و جاري

حـال  پذيرا و عـاري از قضـاوت از آنچـه اكنـون در     
؛ 2003 3 و ويلسون هيز( گردد تعريف ميوقوع است، 

 ـ  افـراد ذهـن  ). 2003، 4 و بـراون  رايان ات آگـاه واقعي
دروني و بيرونـي را آزادانـه و بـدون تحريـف ادراك     

ــي  ــ م ــادي در مواجه ــايي زي ــد و توان ــه  هكنن ــا دامن ب
اعـم از  (هـا   و تجربه ها رات، هيجاناي از تفكّ گسترده

؛ 2003رايان و بـراون،  (دارند  )خوشايند و ناخوشايند
آگـاهي،   توجه از نوع ذهن). 2007، و همكاران براون

ه دقيـق فـرد بـه آن چيـزي اسـت كـه او         همان توجـ
اكنون در حال تعبيـر آن اسـت و ايـن بـا تفكيـك       هم

ي خـام صـورت      هاي خـود از داده  واكنش هـاي حسـ
آگــاهي از  اســاس ذهــن). 1997، 5اســتين(گيــرد  مــي

اقبه بودايي اقتبـاس شـده كـه ظرفيـت     هاي مر تمرين
توجه و آگاهي پيگير و هوشمندانه فراتـر از تفكّـر را   

آگاهي يك روش يا فن نيسـت،   ذهن. دهد افزايش مي
بسياري  گوناگونها و فنون  اگرچه در انجام آن روش

منزلـه يـك    آگاهي را بـه  برخي ذهن. كار رفته است به
توصـيف  » فهميـدن «يـا يـك شـيوه از    » بـودن «شيوه 
كه مستلزم درك احساسـات شخصـي اسـت     كنند  مي

؛ بـــه نقـــل از كاويـــاني، حـــاتمي و 2003، 6بـــائر(

                                                            
1  . mindfulness 
2  . Kabat-Zinn 
3  . Hayes & Wilson 
4  . Ryan & Brown 
5  . Astin 
6 . Baer 

ايـن سـازه   ذكـر اسـت،    شـايان ). 1387آبـادي،   شفيع
ــاهي  روان ــد از خودآگ ــناختي را باي ــه   7ش ــا توج و ي

هـا در   تشابه ايـن سـازه  . متمايز كرد 8معطوف به خود
اما تفاوت  ،تهاي ذهني اس يافته به تجربه توجه فزون

اصلي در جنبه شناختي آنهاست؛ بدين معنا كه جلـب  
ـ  ه در خودآگاهي تحت تأثير سوگيريتوج  ر هـاي تفكّ
 ،خود همراه است دربارهبا قضاوت  ،محور بوده خود

ه بدون سوگيري و قضاوت توج نوعيآگاهي،  اما ذهن
 بهزيسـتي آگاهي با  ذهن. هاي خود است پيرامون جنبه

رابطه مثبت  و سلامت رواني 10ناختيش و روان 9ذهني
دارد، در حالي كه خودآگاهي با ميزان پـايين سـلامت   

؛ 2007 و همكـاران  بـراون (شناختي مرتبط است  روان
هـا رابطـه    پـژوهش  ،همچنـين ). 2010، 11فالكنستروم
كـه در  ( 12هـاي درونـي   آگاهي را با ارزش مثبت ذهن

ــد شخصــي  ــت رش ــات13جه ــاركت  14، ارتباط و مش
و  16، خـودتنظيمي انطبـاقي  )ش دارنـد گـراي  15عمومي

و  بـراون (انـد   نشـان داده  17گرايـي  ميزان پايين مـادي 
ــاران ــير 2007 همكـ ــراون و كاسـ در ). 2005، 18؛ بـ

نيــز مشــخص شــد كــه ) 2009( 19پــژوهش گــيلاك
بـه ويـژه    ،آگاهي با پنج عامل بـزرگ شخصـيت   ذهن
 1شناســي و وظيفــه 21، عاطفــه منفــي20رنجــوري روان

                                                            
7  . self awareness   
8  . self-focused attention  
9  . subjective wellbeing  
10  . psychological wellbeing  
11  . Falkenstrom  
12  . intrinsic values  
13 .  personal growth 
14  . relationships 
15  . community involvement  
16  . adaptive self-regulation 
17  . materialism  
18  . Kasser 
19  . Giluk 
20  . neuroticism  
21 . negative affect 
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افـــزايش  علـــليكـــي از  .دارد يمعنـــادارارتبـــاط 
ــژوهش ــاي روان پ ــون    ه ــكي پيرام ــناختي و پزش ش

آگاهي، اين است كه مي تواند ابعـاد جديـدي از    ذهن
هـا   اكثر پـژوهش . رابطه ذهن و بدن را مشخص سازد

 2آگـاهي  بر ارزيابي كارآمدي مداخلات مبتني بر ذهـن 
به منظور اكتسـاب انـواع جديـدي از    . اند متمركز شده

هـاي درونـي،    ي بـر پايـه توانمنـدي   كنترل و خردمند
 يرويكـرد  بـه عنـوان  آگـاهي   مداخله مبتني بـر ذهـن  

ه كردن، آگاهي سيستمي و فشرده براي آرميدگي، توج
نتايج نشان داده است كه ايـن  . رود و بينش به كار مي

ــته علا   ــر دو دس ــان ه ــراي درم ــه ب ــوع مداخل ــن م ي
كابات زيـن،  (شناختي و فيزيكي مؤثر بوده است  روان

ــيلاك،  ؛2003 ــد  پســـت). 2009گـ ) 2009( 3و ويـ
آگـاهي   هاي مبتني بر ذهن معتقدند كه اثربخشي درمان

دخالـت دادن باورهـاي معنـوي يـا مـذهبي       علـت به 
برنامه كاهش استرس . يند درمان استآمراجعان در فر
به نحو معناداري موجب افزايش  4آگاهي مبتني بر ذهن

م ي ـو علا آگاهي و سلامت و نيز كاهش اسـترس  ذهن
زمان صرف شـده  . شود شناختي آن مي فيزيكي و روان

ماننــد يوگــا نيــز بــا ارتقــاء  5مراقبــه هــاي ريندر تمــ
مي تـوان   ،بنابراين. آگاهي و سلامت مرتبط است ذهن
آگــاهي را يــك عامــل ميــانجي بــراي افــزايش  ذهــن

م استرس حاصل يشناختي و كاهش علا عملكرد روان
ايـن درمـان در   . گرفـت  مراقبه در نظـر  هاي ريناز تم

و  6اشـتهايي  پر ويژه به  ،افراد مبتلا به اختلال خوردن
تغيير خلق بيماران سرطاني تأثير مثبتـي داشـته اسـت    
                                                                                      
1  . conscientiousness  
2  . mindfulness-based interventions 
3  . Post   & Wade 
4  . mindfulness-based stress  reduction program 
5  . meditation  
6  . binge eating disorder 

ــن،  ( ــات زي ــارمودي2005كاب ــر ؛ ك ). 2008،  7 و ب
يـك   8آگـاهي  درماني مبتني بر ذهـن  شناختهمچنين، 

بـه ويـژه   (م افسـردگي  ي ـبرنامه پيشگيري از عود علا
هــاي  اســت كــه جنبــه  ) ي يــك قطبــي افســردگ
) آگـاهي  با تأكيد بر ذهـن (درماني را با مراقبه  شناخت

اثربخشي ). 2002 9 و همكاران سگال(كند  تركيب مي
اين روش درماني در مبتلايان به اختلال دوقطبي نيـز  

بـه طـور   ). 2010وبـر و همكـاران،   (تأييد شده است 
آگــاهي در كــاهش  كلـي، مــداخلات مبتنـي بــر ذهـن   

و اسـترس مـؤثر    10هـاي افسـردگي، درد مـزمن    شانهن
  ). 2010، 12 و ابي ؛ مارس2008، 11كزاك(اند  بوده

همچنانكه ادبيات پژوهشي مربوط در ايـن زمينـه   
شـناختيِ   دهد، توجه گسترده به مفهـوم روان  نشان مي

هـاي اخيـر بيشـتر معطـوف بـه       آگـاهي در سـال   ذهن
ايـن  بـر   مروريمطالعات باليني در اين زمينه است و 

ــي  ــان م ــات نش ــه در روان  مطالع ــد ك ــاني و  ده درم
بـوده   يآگاهي مورد توجه خاص ـ ذهن ،درماني شناخت

. و ارتقا آن به عنوان يك هدف درماني مطـرح اسـت  
هـاي   هـاي تأثيرگـذاري درمـان    با وجود اين، مكـانيزم 
آگاهي، زمينـه پژوهشـي بسـيار     شناختي مبتني بر ذهن

آتــي پيرامــون  مهمــي اســت كــه البتــه در مطالعــات 
 تواند مورد توجـه فـراوان قـرار گيـرد     آگاهي مي ذهن

هـاي اخيـر بـه     تـلاش  .)2006 13 و همكاران شاپيرو(
آگاهي بـه مفهـومي سـاده و     منظور تبديل مفهوم ذهن

قابل فهم، سه مؤلفه مهم و عمده را برشـمرده كـه بـه    

                                                            
7  . Carmody & Baer 
8  . mindfulness-based cognitive therapy  
9  . Segal etal 
10  . chronic pain  
11  . Kozak 
12 . Mars   & Abbey 
13   . Shapiro etal 
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اي با هم در ارتبـاط بـوده و بـه     صورت پويا و چرخه
آگــاهي  اي تأثيرگــذار و پايــه ذهــنهــ عنـوان مكــانيزم 
ــه1تعمــد :انــد و عبارتنــد از مشــخص شــده و  2، توج

ه يكـي از    .)2006 و همكـاران  شاپيرو( 3نگرش توجـ
شناسـان   آگـاهي اسـت و روان   بنيادي ذهـن  هاي مؤلفه

هاي توجهي را از هم  شناختي انواع مختلفي از توانايي
فيـت  اند كه دو شكل عمده آن شامل ظر متمايز نموده

ه  ( ءتوجه براي يك دوره طولاني نسبت به شـي  توجـ
و توانايي بـازداري فرآينـد فكـر، هيجـان يـا      ) 4پايدار

رغـم مبـرهن    علـي . اسـت ) 5توجه انتخـابي (احساس 
آگـاهي بـر    هـاي مبتنـي بـر ذهـن     بودن تـأثير تمـرين  

هـاي جـدي    كاركردهاي توجهي مغز، هنوز پـژوهش 
ع كاركردهــاي آگــاهي بــا انــوا پيرامــون ارتبــاط ذهــن

اين در حالي است كه . توجهي صورت نپذيرفته است
 آگـاهي  هاي شـناختي مبتنـي بـر ذهـن     درمانموفقيت 

. اسـت  شـناختي مغـز   تغييـرات زيسـت   دهنـدة  نشان
بـه   ،آگـاهي  دهد كه مراقبـه ذهـن   ها نشان مي پژوهش

شـود كـه نقـش     مـي منجر اي از مغز  فعال شدن ناحيه
اثرهـاي سـودمند در   مهمي در ايجاد عواطف مثبت و 

و  ديويدسـون (كنـد   سازي بدن ايفـا مـي   كاركرد ايمن
از آنجـايي كـه    ،به عبارت ديگـر ). 2003، 6 همكاران

دانيم، هر نـوع تغييـر رفتـار     مغز را خاستگاه رفتار مي
. رات سـاختاري و عملكـردي مغـز اسـت    ينيازمند تغي

درمـاني بـا كاركردهـاي      هـاي روان  ارتباط بين روش
ي ختشـنا  روان  عصـب  تـأثيرات و كشف  شناختي مغز

توانـد   درماني مي تأثيراتآن، علاوه بر مستدل نمودن 

                                                            
1 . intention 
2  . attention 
3  . attitude 
4  . sustained attention 
5  . selective attention 
6  . Davidson etal 

هـاي   ايـن روش  يراهكارهايي براي ارتقا كننده  ارائه
رابطـه  بررسـي   ،هـدف از ايـن مطالعـه    .درماني باشد

 بـود  ه پايدار و انتخابيكاركردهاي توج اب آگاهي ذهن
شـناختي  هـاي   و چنين فرض گرديد كه بين شـاخص 

ذهن آگاهي و كاركردهاي توجهي پايـدار و انتخـابي   
  .رابطه وجود دارد

  

  روش
ــرح    ــوع ط ــر، از ن ــژوهش حاض ــق پ روش تحقي

جامعـه آمـاري ايـن پـژوهش كليـه      . همبستگي است
شناسي دانشگاه تهران بودند  دانشجويان دانشكده روان

) زن 20مــرد و  20(دانشــجوي  40كــه از بــين آنهــا 
-89شناسي در سال  رشته روان مشغول به تحصيل در

. گيري در دسترس انتخاب شدند به شيوه نمونه 1388
 25تـا   18كنندگان در اين پژوهش،  دامنه سني شركت

  .بود) 5/21ميانگين (سال 
  

  ابزار پژوهش
اين مقيـاس يـك آزمـون    : 7آگاهي مقياس ذهن .1

آن را بـه  ) 2003(الي است كه بـراون و ريـان   ؤس 15
 ـ 8هشـياري منظور سنجش سـطح   ه نسـبت بـه   و توج

. طراحـي كردنـد  رويدادها و تجارب جـاري زنـدگي   
 6 در مقيـاس  آگـاهي را  هاي آزمون سـازه ذهـن   الؤس

تا » تقريبا هميشه«از نمره يك براي ( ليكرت  اي درجه
رايان و براون، (سنجد  مي) »تقريبا هرگز«براي  6نمره 
آگـاهي   اين مقياس يك نمره كلي براي ذهـن  .)2003

 ،متغير بـوده  90تا  15دهد كه دامنه آن از  دست مي به
. آگـاهي بيشـتر اسـت    دهنـده ذهـن   نمره بـالاتر نشـان  

                                                            
7  . Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) 
8  . awareness 
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هاي آزمون بر اسـاس ضـريب    الؤس 1همساني دروني
 گـزارش شـده اسـت    87/0تا  80/0آلفاي كرونباخ از 

ــان( ــراون و ري ــدا2003 ،2ب ــاران ؛ لين  ).32005و همك
 ـ   نفـي آن بـا   ه بـه همبسـتگي م  روايي مقيـاس بـا توج

ابزارهاي سنجش افسردگي و اضـطراب و همبسـتگي   
 مثبت با ابزارهـاي سـنجش عاطفـه مثبـت و حرمـت     

ضــريب پايــايي . خــود، كــافي گــزارش شــده اســت
ماهـه    بازآزمايي اين مقياس نيز در فاصله زماني يـك 

). 2003بـراون و ريـان،   (ثابت گـزارش شـده اسـت    
ايـن  هاي نسـخه فارسـي    آلفاي كرونباخ براي پرسش
نفري از دانشـجويان   723مقياس در مورد يك نمونه 

 و وتينگتون قرباني، واتسون(محاسبه شده است  81/0

4 ،2009(  
آزمون معتبري : CPT(5(آزمون عملكرد مداوم .2

معتبري است كه از آن براي يافتن اختلال در عملكرد 
توجــه پايــدار و مــداوم و نقــايص بــازداري اســتفاده 

 ؛ گوكالسـينگ 2001، 6 وتراو ماله كورنبلات(شود  مي
هــاي تصــويربرداري  پــژوهش). 2000، 7 و همكــاران

كاركردي مغز فعاليت قطعه پيشاني را در هنگام انجام 
،  8كرامــر(آزمــون عملكــرد مــداوم نشــان داده اســت 

 معـين  زمـاني  فاصـله  بـا  اعداد سري، يك در ).1999
 تعيين هدف محرك عنوان به محرك دو و شده ظاهر
 نظـر  مورد اعداد مشاهده با بايد كننده تشرك. شود مي
 رايانـه  صفحه بر روي را مربوطه كليد سريعتر چه هر

 نهفتگـي  و كميـاب  نسـبتاً  هـدف  محـرك . دهد فشار
                                                            
1  . internal consistency 
2 . Brown etal 
3  . Linda etal 
4  . Watson   & Weathington 
5  . Continuous Performance Test 
6  . Cornblatt   & Malhotra 
7  . Gokalsing etal 
8  . Kramer 

ــه، ــبتاً ارائ ــاه نس ــت كوت ــوانات( اس ). 2009 ،9ويس
 -1: از عبارتند آزمون مورد سنجش در اين متغيرهاي

 برابـر  در هـدف  كليـد  نـدادن  فشـار (حـذف   خطـاي 
 در كليـد  دادن فشار( كاذب اعلام خطاي -2 ؛)حركم

 ميـانگين ( واكـنش  زمان -3 ؛)هدف غير محرك برابر
 بـر  محـرك  برابـر  در صـحيح  هاي پاسخ واكنش زمان

 و حـذف  خطـاي  آزمـون  اين در). ثانيه هزارم حسب
 بـا  كاذب اعلام خطاي و توجه نقصان با واكنش زمان

ــوري ــتند  تكانش ــاط هس ــين .در ارتب ــرعت همچن  س
 همساني و واكنش زمان ميانگين با اطلاعات پردازش

 ،10شـين ( ارتبـاط دارنـد   واكـنش  زمان تغييرپذيري با
اين آزمون براي سنجش خطاهاي توجه در  از ).2008

اي از اخـتلالات روانـي اسـتفاده شـده      طيف گسترده
فر  حسني و هاديان). 112005و همكاران ريچيو(است 

و همكــاران،  ؛ بــه نقــل از كريمــي علــي آبــاد1386(
پايايي اين آزمون را از طريق بازآزمايي بـراي  ) 1389

گــزارش  93/0تــا  59/0هــاي مختلــف، بــين  قســمت
  .اند  كرده
اين آزمـون كـه   : 12واژه استروپ -رنگ آزمون.3

هـاي توجـه انتخـابي يـا      يكي از پركاربردترين آزمون
ــازداري پاســخ اســت   و  13چــان(توجــه متمركــز و ب

 يـك ) 142006و همكـاران  اس؛ بازيك2006همكاران، 
 بـراي  پايـه  آزمـون  يك عنوان به و آزمايشگاهي مدل

سـنجش   .شـود  تلقـي مـي   قطعه پيشاني مغـز  عملكرد
اي خون از طريق تصويربرداري با انتشار  جريان ناحيه

پـوزيترون در هنگـام انجـام ايـن آزمـون بـا افـزايش        

                                                            
9  . Viswanath 
10  . Shin 
11  . Riccio etal 
12  . Stroop Color -Word Test 
13  . Chan etal 
14  . Bozikas etal 
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بخش مياني قشـر پـري   (فعاليت ناحيه كمربند قدامي 
 در ).11990و همكاران باچسبام( استمراه ه) فرونتال

 كـه شـد   استفاده آن اي رايانه نوع حاضر، پژوهش در
 اول مرحلـه  در -الـف : استزير مرحله سه مشتمل بر

 چهـار  اسـامي  است، هماهنگ هاي كوشش مرحله كه
 نمايشـگر  صـفحه  مركـز  در سياه با رنگ اصلي رنگ
 بـر  سـريعتر  چه هر بايد كننده شركت و شود مي ظاهر
 قرمـز،  آبـي،  كليـدهاي  از يكي ،ها رنگ اسامي اساس
 -ب ؛دهـد  فشار كليد صفحه روي بر را سبز يا و زرد
 بـه  كـدام  هر اصلي، رنگ چهار اسامي دوم مرحله در

و  شـود  مي ظاهر رايانه صفحه مركز در خودشان رنگ
 هـر  بـا  مطـابق  كليد تر سريع چه هر بايد كننده شركت
 سـوم،  مرحله -ج ؛دهد فشار كليد صفحه در را رنگ

 كـه  نـام دارد  تداخل يا ناهماهنگ هاي كوشش مرحله
 از متفاوت رنگي با كدام هر اصلي، رنگ چهار اسامي
 كننـده  شـركت  از ،شده ظاهر صفحه بر خودشان رنگ

 رنـگ  اسـاس  بـر  سـريعتر  هرچـه  تا شود مي خواسته
 دهـد؛  فشار كليد صفحه در را آن با مطابق كليد كلمه،

) سـبز  مـثلاً ( ديگـري  رنـگ  بـا  مزقر كلمه مثالراي ب
 معنـي  جـاي  بـه  بايـد  كننـده  شركت و شود مي نوشته
 هـاي  شـاخص . كنـد  تعيـين  را آن جـوهر  رنگ كلمه،
 تعـداد ( دقـت : از عبارتند آزمون اين سنجش در مورد
 واكـنش  زمان ميانگين( سرعت و) صحيح هاي پاسخ
 هـزارم  حسـب  بـر  محرك برابر در صحيح هاي پاسخ
 آزمون استروپ، بر اساس پژوهش اوتلوپايايي  ).ثانيه

؛ بــه نقــل از كريمــي علــي آبــاد و 1995( 2 و گــراف
، به روش بازآزمايي بـراي هـر سـه    )1389همكاران، 

بــه  90/0و  83/0، 01/0كوشــش بــه ترتيــب معــادل 
قديري، جزايري، عشايري و قاضي . دست آمده است

                                                            
1  . Buchsbaum etal 
2  . Otello & Graf 

پايايي بازآزمايي هـر سـه كوشـش    ) 1385(طباطبايي 
گـزارش   97/0و  83/0، 6/0ون را بـه ترتيـب   اين آزم
 .كردند

گيري و جلب همكـاري   پس از نمونه. روش اجرا
ــون ــرم و مشــاركت دانشــجويان، آزم ــزاري  هــاي ن اف

بـا اسـتفاده از يـك رايانـه     عملكرد مداوم و استروپ 
شـد   به افراد ارائه ميو به صورت انفرادي قابل حمل 

پـس از  . نمـود  هاي مربوطه را ذخيره مي و برنامه داده
فـرد قـرار   هـر  آگـاهي در اختيـار    آن پرسشنامه ذهـن 

بــه منظــور تحليــل آمــاري  .شــد تكميــل مــيفتــه، گر
گي پيرســون تاز آزمــون همبســهــاي پــژوهش  يافتــه

  . گرديداستفاده 
  ها يافته

ــر رويمطالعــه حاضــر  نفــر از دانشــجويان  40 ب
با ميـانگين سـني    شناسي دانشگاه تهران دانشكده روان

. شـــد اجـــراســـال  5/21انحـــراف معيـــار  و 8/21
شناختي متغيرهاي مورد بررسـي    مشخصات جمعيت

نشـان   ،2جـدول   .اسـت  مشـاهده  قابـل  1در جدول 
هـاي   دهنده مقادير ميانگين و انحراف استاندارد نمـره 

كننــدگان ايــن پــژوهش در متغيرهــاي مــورد  شــركت
  .برّرسي بوده است
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  كنندگان شناختي شركت  مشخصات جمعيت: 1جدول 
 درصد  تعداد متغير
     جنس
 50  20 زن
 50  20 مرد

     مقطع تحصيلي
 85  34 كارشناسي

 15  6 كارشناسي ارشد
     وضعيت تاهل

 5/97  39 مجرد
 5/2  1 متاهل

 91/0  21/17 )انحراف معيار-ميانگين(معدل
 15/2  55/21 )انحراف معيار-ميانگين(سن

  

  كنندگان در متغيرهاي مورد بررسي در اين مطالعه شركت هاي نمرهاندارد ميانگين و انحراف است: 2جدول 
  انحراف استاندارد ميانگين متغيرها

 56/3 63 ذهن آگاهي
 34/1 93/4 خطاي آزمون استروپ

 10/0 12/1 زمان واكنش آزمون استروپ
 02/2 47/0 زمون عملكرد مداومآخطاي حذف

 25/1 60/1 خطاي ارتكاب آزمون عملكرد مداوم
 05/0 46/0 زمان پاسخ آزمون عملكرد مداوم

  

بين متغيرهاي آزمون را نشان  همبستگي ،3جدول 
بين همة  ،دهد گونه كه جدول نشان مي همان. دهد مي

ي و ختشــنا روان هــاي عصــب  متغيرهــاي آزمــون 
يعني بـا افـزايش    وجود دارد؛آگاهي رابطه منفي  ذهن

هـر دو كـاهش    ،آگاهي ميزان خطا و زمان پاسخ ذهن
اين رابطه در خصـوص زمـان پاسـخ آزمـون     . يابد مي

  .دار شد عملكرد مداوم معني

  

  آگاهي با خطا و زمان واكنش در آزمون استروپ و عملكرد مداوم همبستگي نمره ذهن: 3جدول 
  سطح معني داري  ضريب همبستگي  ها متغير

  81/0  -040/0  خطاي آزمون استروپ -ذهن آگاهي
  44/0  -12/0 زمان واكنش آزمون استروپ -ذهن آگاهي

  08/0  -27/0  خطاي حذف ازمون عملكرد مداوم -ذهن آگاهي
  90/0  -01/0  خطاي ارتكاب آزمون عملكرد مداوم -ذهن آگاهي

  04/0  -31/0  زمان پاسخ آزمون عملكرد مداوم -ذهن آگاهي
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بـين  « فرضيه پژوهش حاضر عبارت بود از اينكه 
ي و كاركردهـاي تـوجهي   آگاه شاخص شناختي ذهن

با توجه به نتـايج  . رابطه وجود دارد» پايدار و انتخابي
استخراج شده از ضـرايب همبسـتگي ارائـه شـده در     

هـاي   گويي پيرامون فرضيه توان به پاسخ ، مي3جدول 
آگـاهي و كاركردهـاي    اين مطالعه مبني بر ارتباط ذهن

از نتـايج چنـين   . توجهي پايـدار و انتخـابي پرداخـت   
آگـاهي بـا    شود كه شاخص شناختي ذهـن  استنباط مي

زمان واكنش در آزمون كاركردهاي تـوجهي پايـدار و   
بـه عبـارت   ). =05/0P(نه انتخـابي در ارتبـاط اسـت    

آگاهي افراد بالاتر بوده،  ذهن هاي ههرچقدر نمر ،ديگر
هاي عملكرد فرد در آزمـون عملكـرد مـداوم     شاخص

به طور ) خطاي حذف، خطاي ارتكاب و زمان پاسخ(
اين درحالي است كه چنـين  . يابد معناداري كاهش مي

آگاهي افراد با عملكرد آنها  ذهن هاي نمرهارتباطي بين 
در آزمون استروپ به عنوان معيـاري بـراي سـنجش    

  .ها وجود نداشته است توجه پايدار آن
  
  گيري و نتيجه بحث

ــه  ــاني و مؤلف ــون مب ــژوهش پيرام ــم و  پ هــاي مه
ــاهي داشــته  تأثيرگــذار ذهــن  ،آگــاهي تاريخچــه كوت
نظري و آزمايشـي بـه     تري در حيطه مطالعات گسترده

شـناختي   هـاي ايـن مفهـوم روان    منظور فهم پيچيدگي
با توجه به اينكه گستره توجهي، يكـي  . ضرورت دارد

اهي است و از سويي، تاكنون آگ از سه مؤلفه مهم ذهن
ها پيرامون تأثيرپذيري عملكرد توجهي افراد  زني گمانه

آگـاهي بـدون    هاي شناختي مبتني بـر ذهـن   در تمرين
تمايز انواع عملكرد توجهي صورت گرفته است، اين 

هـاي   بررسي بـا هـدف تفكيـك آن قسـم از توانـايي     
يابـد،   آگـاهي بهبـود مـي    توجهي كه تحت تأثير ذهـن 

حاضـر نشـان داد كـه     نتـايج پـژوهش  . جام گرفـت ان
آگـاهي ارتبـاط دارد   ه پايدار با ذهـن كاركردهاي توج .

 ـ   آگاهي را مي ذهن ه و توان توانـايي خـودتنظيمي توج
بـر ايـن    نمود كـه هدايت آن به طرف تكليف قلمداد 

آگاهي  جزء مركزي ذهن ،هتوج تنظيم سنجيده ،اساس
، 2و همكـاران  ؛ بيشـاب 2006، 1بر و همكـاران ( است
دي هاي متعد شناختي جنبه عصب هاي بررسي). 2003

اند ولي سه بخش  هي را نشان دادههاي توج از توانايي
آگـاهي   هي كه به نوعي با ذهـن هاي توج عمدة توانايي

 ـ :عبارتنـد از  ،هسـتند  در ارتباط ـ توج  ه ه پايـدار، توج
هانتخابي و انتقال توج .ه پايـدار، توانـايي حفـظ    توج

بـه  ه انتخابي، توج. استدر وراي زمان  گيزن به وشگ
هـاي   براي پردازش توانايي انتخاب اطلاعات برجسته

 ـ شناختي تكميلي  توانـايي انتقـال   بـه   ،هو انتقـال توج
شود  اطلاق ميه از يك موضوع به موضوع ديگر توج

؛ بيشاپ و 2006شاپيرو، كارلسون، استين و فريدمن، (
از تمريناتي كه براي بهبود  بسياري). 2003همكاران، 

را ه پايدار ، تمرينات توجشوند ميآگاهي استفاده  ذهن
تنظيمي توجه به سمت تكليـف   خود. دنشو شامل مي

به نـوعي  ) آگاهي آمده است چنانكه در تعريف ذهن(
. آگـاه دارد  اشاره به ظرفيت توجهي پايدار فـرد ذهـن  

اپيرو، هـاي ش ـ  زنـي  نتايج اين پژوهش، همسو با گمانه
حـاكي از ارتبـاط   ) 2006(كارلسون، استين و فريدمن 

با وجود اين، . آگاهي با گستره توجه پايدار است ذهن
ن مبنــي بــر اينكــه ازنــي ايــن مؤلفــ رغــم گمانــه علــي
آگـاهي، عـلاوه بـر     هاي شناختي مبتني بر ذهن تمرين

تأثير در توجه پايدار فرد ظرفيت توجه انتخابي را نيز 
 داري مطالعه حاضر ارتبـاط معنـي  خشد، در ب بهبود مي

                                                            
1  . Baer etal 
2  . Bishop elal 
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يافـت   آگـاهي  بين متغيرهاي آزمون اسـتروپ و ذهـن  
هاي آزمايشي صورت گرفته  معدود بررسي ،البتّه .نشد

 ، به نقل از مـور 2005( ونك سرمازهمچون پژوهش 
افـرادي كـه    است هنشان داد) 2009،  1 و مالينوفسكي

ة بالاتري نمر ،كنند آگاهي شركت مي در تمرينات ذهن
) ارزيـابي كننـدة توجـه انتخـابي    (در آزمون استروپ 

هاي مطالعه حاضر همخـوان   كه با يافتهكنند  كسب مي
توان ايـن نـاهمخواني را نتيجـه     سو مي  از يك .نيست
تحقيقي متفاوتي دانست كـه در مطالعـات    هاي روش

غالـب  . قبلي نسبت به مطالعه حاضر اعمال شده است
ه انتخـابي    آگا مطالعاتي كه ذهن هي را با توانـايي توجـ

انـد، بـه ارزيـابي ارتبـاط ايـن دو       افراد مرتبط دانسـته 
ــان  ــس از درم ــايي، پ ــر   توان ــي ب ــناختي مبتن ــاي ش ه

هاي مقاربه مبتني بر ايـن راهبـرد    آگاهي و تمرين ذهن
كـه طـرح تحقيـق ايـن      است اين درحالي. بوده است

يـن  كنندگان ا مطالعه، صرفاً همبستگي و تعداد شركت
اما از ديگرسو برخي از  ،مطالعه نيز محدود بوده است

شناختي صورت گرفته در چند سـال   مطالعات عصب
هـاي مطالعـه    رهنمودهاي ضمني همسو با يافته ،اخير

آگـاهي بـا گسـتره     حاضر مبني بر ارتبـاط بـين ذهـن   
يكـي از  . توجهي پايدار و نـه انتخـابي در خـود دارد   

و اهي شناســايي آگــ مباحـث عمــده در تقويــت ذهـن  
ماننـد   ،هـاي مختلـف حـالات عـاطفي     شناخت جنبه

، 2 و فـر  سـينگر ( اسـت بازشناسي، افتراق و تنظيم آن 
صورت گرفته در شناختي  عصب هاي پژوهش). 2005

هاي مبتني بر مراقبه  شناختي تمرين زمينه مباني عصب
تنظيم حالات هيجاني همـراه  آگاهي، حاكي از  و ذهن

پيشـاني و كـاهش    شر قشـر پـي  با افـزايش فعاليـت د  
                                                            
1  . Moore & Malinowski 
2 .  Singer & Fehr 

، 3اسـتين ( فعاليت در نواحي آميگدال و اينسولا اسـت 
 هـــــاي بررســـــي ،از ديگرســـــو). 2008و  2007
 ،هيد بـر روي كاركردهـاي تـوج   متعدشناختي  عصب

 ـ  پيشاني را در جهت درگيري نواحي پيش هدهـي توج 
 ـ پايدار هو عملكردهاي اجرايي شناختي مبتني بر توج 
. )2009، 4 و همكـاران  ويـور ( ه استنشان داد پايدار
آگـاه مشـخص    هايي كـه بـراي وضـعيت ذهـن     نشانه
از  يءتوانـايي رهگيـري دو ش ـ   :عبارتنـد از  ،اند نموده
هاي مختلف و توانايي تغيير جنبة مورد بررسـي   جنبه
از  .)2006، 5 و لانگـر  كارسـون (ه بسته به زمين ـ ءشي

جـه  توان بـه تو  شناختي كاركرد اول را مي منظر عصب
توان به انتقـال توجـه    شده و كاركرد دوم را مي تقسيم

 ،از طرفــي. )2009ويــور و همكــاران، ( تعبيــر نمــود
ط بـه تجـارب   آگـاهي را حـداكثر تسـلّ    گروهي ذهـن 

، هيـز و ويلسـون  (داننـد   داخلي و خـارجي بـدن مـي   
از ايـن منظـر    لـذا  .)2004؛ بيشاب و همكاران، 2003
گسترة تـوجهي فـرد   آگاهي را معادل  توان ذهن نيز مي

  . در نظر گرفتيعني ظرفيت توجه پايدار 
، با توجه به ايـن كـه مطالعـه حاضـر     ،در مجموع

ــه ــون بر مطالع ــدماتي پيرام ــاي اي مق ــي كاركرده رس
هـاي   آگاهي بوده است، انگـاره  توجهي با توانايي ذهن

مطرح شده در راستاي نتايج اين مطالعـه نيـز تنهـا در    
كـه نيـاز بـه انجـام مطالعـات       هايي هستند حد فرضيه

پيشـنهاد  . سـازد  بيشتر در اين زمينه را محسـوس مـي  
شــود بــا توجــه بــه محــدوديت ايــن مطالعــه در  مــي

هاي آمـاري   استنباط برايگردآوري حجم لازم نمونه 

                                                            
3  . Stein 
4  . Weaver etal 
5  . Carson & Langer 
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  تعهد سازماني هاي لفهؤمشناختي و  هاي سرمايه روان لفهؤرابطه م
  

  3، محمد فروهر2*اله مختاري حجت ،1رضا هويدا
  شناسي دانشگاه اصفهان روان استاديار علوم تربيتي و -1

r.hoveida@edu.ui.ac.ir 
  دانشگاه اصفهان، ايران موزشيآارشد مديريت  كارشناسي دانشجوي -2

h.mokhtarifar@gmail.com 
  دانشگاه اصفهان، ايران موزشيآارشد مديريت  كارشناسي دانشجوي -3

Farvahar482@yahoo.com 
  چكيده

ت علمـي  أشناختي وابعاد تعهد سازماني اعضـاي هي ـ  هاي سرمايه روان لفهؤي رابطه مهدف از اين پژوهش، بررس
نفر براي پژوهش بـه روش تصـادفي    106ت علمي تعداد أعضو هي 463از ميان  ،به اين منظور. دانشگاه اصفهان بود
اسـتفاده  ) 2007(كاران شناختي از پرسشنامه استاندارد لوتانز و هم به منظور بررسي سرمايه روان. ساده گزينش شدند

براي بررسي تعهـد  .يد قرار گرفته استأيمورد ت) 77/0(پايائي اين پرسشنامه از طريق ضريب آلفاي كرونباخ . گرديد
ي آن از طريـق  ياستفاده گرديدكـه پايـا  ) 1977( ت علمي از پرسشنامه تعهد سازماني آلن و مايرأسازماني اعضاي هي

بينـي   پـيش  برايده از روش آماري رگرسيون همزمان ها با استفا داده.شده است  يدأيت) 70/0(ضريب آلفاي كرونباخ 
بـر  ) بينـي و انعطـاف پـذيري    اعتماد به نفس، اميدواري، خـوش / خودكارآمدي(شناختي  هاي سرمايه روان لفهؤتاثير م

د كـه متغيـر   نتـايج پـژوهش نشـان دا   . تحليـل گرديـد   )تعهد هنجاري، مسـتمر و عـاطفي  (روي ابعاد تعهد سازماني 
. )>004/0p( تداري براي تعهد عـاطفي اس ـ  بين معنا داراي توان پيش اعتماد به نفس/ اميدواري و متغيرخودكارآمدي

 تمسـتمر بـوده اس ـ   تعهد داري براي بين معنا داراي توان پيشنفس اعتماد به / متغير اميدواري و متغيرخودكارآمدي
)0001/0p=( بـين   اعتماد به نفس و متغير انعطاف پذيري داراي توان پـيش / آمديمتغيرخودكار بيني و و متغير خوش

  .)=0001/0p(داري براي تعهد هنجاري است معنا
تعهـد سـازماني   و پـذيري   بينـي، انعطـاف   شناختي، خودكار آمدي، اميـدواري، خـوش   سرمايه روان :يكليد يها واژه
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  مقدمه
ــرمايه روان ــوع   س ــي از موض ــناختي يك ــاي ش  ه

ــ ــد م ــار پژوهشــي جدي ورد توجــه پژوهشــگران رفت
گذشـته رويكـرد    در.سازماني و منـابع انسـاني اسـت   

شناسان و پژوهشگران رفتار سـازماني   بسياري از روان
برنقاط ضعف كاركنان و آسيب شناسي رفتارهاي آنان 
به منظور ارائه راهكارهاي مناسب براي كاهش نقـاط  

هـاي   ها و جنبه بود و به توانمنديمتمركز ضعف آنان 
ولـي بـا ظهـور     ،شـد  مثبت رفتاركاركنان توجهي نمي

، اين رويكرد 90گرا در دهه  شناسي مثبت نهضت روان
هـاي مثبـت    كيـد برجنبـه  أگرايـي و ت  به سـوي مثبـت  

رفتاري تغيير جهت داد و رويكردهاي رفتار سـازماني  
گـرا   شـناختي و رهبـري مثبـت    گرا، سرمايه روان مثبت

همچـون سـرمايه    شناختي سرمايه روان. مطرح گرديد
هـاي نـاملموس    انساني و سرمايه اجتماعي از سـرمايه 

ملمـوس بـا    هـاي  زماني بوده كه برخلاف سـرمايه سا
تواند  مي ،هاي كمتر قابل مديريت و رهبري بوده هزينه

. داشـته باشـد   درپـي توجهي را  درخورنتايج و عوايد 
ســـرمايه ) 2007( 1و همكـــاران بـــه زعـــم لوتـــانز

ند به عنوان مزيت رقابتي از طريق توا شناختي مي روان
  . گذاري بر روي افراد مطرح شود سرمايه

مطالعــات متعــددي در زمينــه رابطــه ســرمايه     
.  شناختي با متغيرهاي سازماني انجام گرفته است روان

اي  هاي مختلف حاكي از وجـود رابطـه   نتايج پژوهش
نتـايج   شـناختي و بسـياري از   مثبت بين سـرمايه روان 

همچون شهروند سازماني، رضايت،  ،انيمطلوب سازم
مشاركت، عملكرد، كاهش غيبت و كاهش اضـطراب  

  .است

                                                            
1  . Luthans etal 

 -اي براي توسعه اقتصـادي  دانشگاه نيروي محركه
كمك بـه توسـعه سـرمايه    . رود مي شماراجتماعي به 

انساني، خلق دانش به واسطه پژوهش، ظرفيت سازي 
ا ه وسيله آموزش و تدريس و ارائه خدمات به گروه هب

هاي آموزش عالي اسـت   ازجمله عملكرد ، ها و انجمن
 -رود در راستاي تقويت توسعه اقتصادي كه انتظار مي

با توجه به نقش سنگيني كـه  . اجتماعي صورت پذيرد
شـده، لـزوم توجـه بـه     گذاشـته  هـا   بر دوش دانشگاه

ئـه  ارا برايها  عواملي كه به بهبود سطح توان دانشگاه
شـده، بـيش از   منجر  جامعه بهترين برونداد ممكن به

نقـش اعضـاي    ،در ايـن ميـان  . شود پيش احساس مي
 ،تواند بسيار حيـاتي و اساسـي باشـد    ت علمي ميأهي

ت علمـي هسـتند كـه    أدر نهايت اين اعضاي هي زيرا
وليت مستقيم پرورش نيروي انساني نسـل آينـده   ؤمس

هــاي  يكــي از مهمتــرين دغدغــه. را بــر عهــده دارنــد
هـا، تعهـد و    و از جملـه دانشـگاه   هـا  مديران سـازمان 

سرعت و  .استوفاداري اعضا به سازمان مطبوع خود 
وري  دقت در دستيابي بـه اهـداف و كـاركرد و بهـره    

ت علمي أبستگي زيادي به اعضاي هي ها ثر دانشگاهؤم
كـه بـين اهـداف دانشـگاه و      وفادار و متعهـدي دارد 

اهداف فردي خويش، ارتباط نزديكي احساس نمـوده  
 ،از ايـن رو . ه شغل خود نيز دلبستگي داشته باشندو ب

ثر بــر تعهــد و تعلــق ؤشــناخت عوامــل و شــرايط مــ
دانشگاهي را  تواند هر سازماني و دلبستگي شغلي، مي

در بهبود عملكرد و جذب افراد توانمند ياري بخشـد  
  ). 1996، 2بالفور و وكسلر(

                                                            
2 . Balfour & Wechsler 



  
  

  45/  تعهد سازمانيهاي  مؤلفهشناختي و  هاي سرمايه روان لفهؤرابطه م
  

تعهد سازماني مفهومي است كـه در پـي دسـتيابي    
دلبسـتگي اسـت كـه بـه وسـيله افـراد در       به ماهيـت  

تعهـد سـازماني    ،در واقـع  .سازمان شكل گرفته است
ميــزان تطــابق و تعلــق فــرد را بــه ســازمان مــنعكس 

تعهـد سـازماني عبـارت    ). 1377 ،گـريفين (سـازد   مي
وسيله سه عامـل  ه است از پيوند افراد به سازمان كه ب

اعتقاد قوي و پذيرش اهداف ) الف: شود مشخص مي
) ج ؛تمايل زياد به سـازمان ) ب؛ هاي سازمان ارزشو 

  .ميل قوي براي ماندن در سازمان
شناسان، تعهد يـك سـازه    به عقيده برخي از روان
انــواع  ،بــر ايــن اســاس .پيچيــده چنــد بعــدي اســت

گونــــاگوني از تعهــــد از ســــوي متخصصــــان و 
شناسي صنعتي و سـازماني مطـرح    نظران روان صاحب

 1ماير و آلـن ). 1385اران، جزايري و همك( شده است
تعهد سازماني را نوعي حالت رواني تعريـف  ) 1977(

ادامـه   بـراي كنند كه بيانگر تمايل، نياز و يـا الـزام    مي
آنها مدلي سه بعـدي از   .استخدمت در يك سازمان 

، تعهــد 2متشــكل از تعهــد عــاطفي ،تعهــد ســازماني
تعهــد . انـد  مطـرح كـرده   4و تعهـد هنجـاري   3مسـتمر 
. يانگر وابستگي عاطفي فرد به سازمان اسـت عاطفي ب

تعهد عاطفي به معناي دلبستگي هيجـاني و احسـاس   
در ايـن  . هويت و درگيري كارمندان در سازمان است

چـون   ،ماننـد  نوع از تعهـد كاركنـان در سـازمان مـي    
هاي  تعهد مستمر در بردارنده هزينه. خواهند بمانند مي

آن اسـت كـه   بيـانگر   ومتصور ناشي از ترك سازمان 
كاركنــان بــه آن كــار احتيــاج دارنــد و كــار ديگــري  

ــي ــد  نمـ ــام دهنـ ــد انجـ ــزان  . تواننـ ــه ميـ ــر چـ هـ

                                                            
1 . Meyer & Allen 
2 . affective commitment 
3 . continuance commitment 
4 . normative commitment 

 ،هــاي فــرد در ســازمان بيشــتر باشــد    گــذاري ســرمايه
تعهد سازماني احتمال ترك خدمت او كاهش و ميزان 

هر چـه ادامـه كـار افـراد در يـك       .يابد او افزايش مي
ــر شــود ســازمان طــولاني ز دســت دادن احتمــال ا ،ت

اند آن را براي  ها سعي كرده ي كه طي اين ساليچيزها
، 5گرينبـرگ و بـارون  (شود  بيشتر مي ،خود حفظ كنند

تعهد هنجاري كه به احساس الزام كارمند بـه  ). 2000
به سبب فشاري  ،دارداشاره ادامه كار در يك سازمان 

كسـاني  . شود است كه از سوي ديگران بر او وارد مي
بـه   ،ي از تعهد هنجـاري هسـتند  يدرجه بالاكه داراي 

 ،شدت نگران آن بوده كه اگر كار خود را تـرك كننـد  
به . ديگران در باره ايشان چه قضاوتي خواهند داشت

در ايــن مفهــوم ســازي، كاركنــان در  ،طــور خلاصــه
كنند كه بايد بمانند  چون احساس مي ،مانند سازمان مي

  ).1994، 6مورگان و هانت(
شـناختي   ايـن پـژوهش سـرمايه روان   متغير ديگـر  

در  شـناختي را بايـد   ريشه مفهوم سـرمايه روان . است
كه او را بـه عنـوان    )1998( 7كارهاي مارتين سليگمن

جسـتجو كـرد    ،شناسند مي 8گرا شناسي مثبت پدر روان
اين رويكرد به تـدريج   ،از آن پس). 9،2010هاجزس(

زماني رفتار سازماني شد و عنوان رفتار ساوارد حوزه 
گـرا در   رفتار سازماني مثبـت . گرا به خود گرفت مثبت

گرايــي در  ابتــدا بــه عنــوان مطالعــه و كــاربرد مثبــت 
شناسي  هاي روان هاي منابع انساني و ظرفيت توانمندي

كه مي تواننـد بـراي بهبـود عملكـرد در محـيط كـار       
گيـري شـده، توسـعه يافتـه و مـديريت       امروز، اندازه

                                                            
5 . Greenberg  & Baron 
6 . Morgan & Hunt 
7 . Seligman 
8 . positive psychology 
9 . Hodges 
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هماننــد ). 2002لوتــانز، (تعريــف شــده بــود  ،شــوند
گـرا ادعـا    گرا، رفتار سازماني مثبـت  شناسي مثبت روان
كنــد كــه بــه دســتاورد جديــدي در ارتبــاط بــا   نمــي
نياز به تمركز بيشـتر   هبلكه ب ،گرايي رسيده است مثبت

ثر حـالات،  ؤپـردازي، پـژوهش و كـاربرد م ـ    بر نظريه
صفات و رفتارهاي مثبت كاركنان در محيط كار اشاره 

ويكـرد جديـد   ايـن ر ). 2008، 1 و شاوفلي باكر(رد دا
با اجتنـاب از اشـتغال ذهنـي     سازماني معتقد است كه

ها و سوء عملكردهـاي افـراد توسـط     مداوم به ضعف
ــي  ــان م ــران و همكارانش ــوت  رهب ــه ق ــوان ب ــا و  ت ه

هاي مطلوب آنها توجه كرد و اعتماد به نفـس،   كيفيت
ايش داد و اميـدواري را دركاركنـان افـز    و بيني خوش

بــدين وســيله عملكــرد فــردي و ســازماني را بهبــود 
توانـد بـه عنـوان     شـناختي مـي   سـرمايه روان . بخشيد

گـرا كـه شـامل     شناسي مثبت اي روان وضعيت توسعه
ــار م ــدي ؤچه ــه خودكارآم ــس  / لف ــه نف ــاد ب ، 2اعتم
 ،اسـت  5و انعطـاف پـذيري   4، خوش بينـي 3اميدواري

  ).2007و همكاران،  لوتانز(تعريف شود 
) 1997( 6ابانـدور : اعتماد به نفـس / آمدي خودكار

اعتماد بـه نفـس را بـه عنـوان اعتقـاد      / خودكارآمدي
هايش براي بسيج منابع انگيزشي  راسخ فرد بر توانايي

و شــناختي و راهكارهــاي مــورد نيــاز بــراي اجــراي 
هـاي معـين    آميز وظايف خـاص در موقعيـت   موفقيت

  . تعريف كرده است
از اين ايـده حمايـت   ) 1994( 7اسنايدر: اميدواري

كند كه اميدواري وضعيتي شناختي يا تفكري است  مي
                                                            
1 . Bakker & Schaufeli 
2 . self-efficacy/ self-confidence 
3 . hope 
4 . optimism 
5 . resiliency 
6 . Bandura 
7 . Snyder 

امـا   ،سـازد كـه اهـداف واقعـي     كه افراد را قـادر مـي  
و  سـازند  بينـي را مـدون   برانگيز و قابـل پـيش   چالش

سپس به آن اهداف از طريق اراده معطوف بـه خـود،   
ايـن  . انرژي و ادراك كنترل دروني شده دسـت يابنـد  

است كه اسنايدر و همكارانش از آن به عنـوان  چيزي 
اسنايدر بعد سومي  ،همچنين. كنند قدرت اراده ياد مي

عنوان راهكار بيان نموده كه به معنـاي خلـق    بارا هم 
هاي جـايگزين جهـت بـرون رفـت از مشـكلات       راه

  .است
بيني را سبك تفسيري  سليگمن خوش: بيني خوش

مثبت را به علل كه اتفاقات  كند تعريف مي) توصيفي(
دائمي، شخصي و فراگير و اتفاقات منفي را بـه علـل   

از . دهـد  خارجي، موقتي و شرايط خاص نسـبت مـي  
طرف ديگر، بدبيني سبك تفسـيري اسـت كـه وقـايع     
مثبت را به عوامل خارجي، مـوقتي و شـرايط خـاص    

دهد و وقايع منفـي را بـه عوامـل شخصـي      نسبت مي
، 8نسـليگم ( دهـد  يدروني، پايدار و فراگير نسـبت م ـ 

1998.(  
پذيري بـه عنـوان ظرفيـت     انعطاف: پذيري انعطاف

شناختي تعريف شده است كه به وسيله آن افـراد   روان
آميزي براي مقابله با تغييـر،    توانند به طور موفقيت مي

ــد    ــتفاده كنن ــكلات ازآن اس ــران و ريســك و مش بح
ــتورات( ــاران و اس ــد ).1997 ،9همك ــتن و ري  10ماس
 شناختي باليني، انعطاف توجه به زمينه روانبا  )2002(

ها كه با الگويي از  اي از پديده به عنوان طبقهپذيري را 
پذيري مثبت در زمينه مشـكلات و مخـاطرات    انطباق

  .اند تعريف نموده ،قابل ملاحظه مشخص شده
                                                            
8 . Seligman 
9 . Stewart etal 
10 . Masten & Reed 



  
  

  47/  تعهد سازمانيهاي  مؤلفهشناختي و  هاي سرمايه روان لفهؤرابطه م
  

دهد كه سرمايه  هاي تجربي نشان مي نتايج پژوهش
داخلاتي موسوم شناختي از طريق اجراي برنامه م روان

 هم از لحـاظ تجربـي   هم از لحاظ نظري و) PCI1(به 
اين مـداخلات مـرتبط    .قابليت رشد و توسعه را دارد

هاي آموزشـي   شناختي در دوره با توسعه سرمايه روان
آنلاين نيز به طور مقدماتي بر روي دو گروه كنترل و 

نفر آزمايش شـده و بـه    384آزمايشي به حجم نمونه 
لوتانز و همكـاران،  (ي نيز دست يافته است نتايج مثبت

دهــد كــه  برخــي نتــايج پژوهشــي نشــان مــي). 2008
شـناختي حـداقل    گذاري بر روي سرمايه روان سرمايه

از ايـن  . شـود  درصدي عملكرد مـي  10باعث افزايش 
برخي پژوهشگران ضـمن مقايسـه سـرمايه روان     ،رو

شناختي با منابع مادي و سـنتي، سـرمايه اجتمـاعي و    
ــ ــوده  س ــار نم ــاني اظه ــد رمايه انس ــرمايه   ان ــه س ك
تواند به عنـوان يـك مزيـت رقـابتي      شناختي مي روان

، 2انويـك (هاي امروزي مطرح شـود   پايدار در سازمان
 ).2007؛ لوتانز و همكاران، 2005

دهد كـه   ادبيات مربوط به تعهد سازماني نشان مي
هاي شخصي و عوامـل   تعهد سازماني تابعي از ويژگي

هاي  بر اساس گفته. است ي مرتبط با محيط كارموقعيت
  ) 1997( 3آلن و ماير

در پـژوهش خـود بـه    ) 2007(لوتانز و همكـاران  
بيني و  بين اميدواري، خوش يدار رابطه مثبت و معني

 4و جينگهـو   گاجونـگ  .اند پذيري دست يافته انعطاف
و بــين تعهــد ســازماني  اي مثبــت بــه رابطــه) 2010(

  . اند ي دست يافتهشناخت سرمايه روان
                                                            
1 . Psychological Capital Intervention 
2 . Envick  
3 . Allen & Meyer 
4 . Guojuan & Jingzhou 

كـــه بـــه عنـــوان ) 2007(لوتـــانز و همكـــاران 
شناختي و كار بـرد آن   پردازان اوليه سرمايه روان نظريه

در كتاب ارزشـمند خـود    هستند،ها مطرح  در سازمان
شناختي به عنوان مزيـت رقـابتي منـابع     سرمايه روان"

هـايي كـه    ضمن اشاره به مجموعـه پـژوهش   "انساني
شـناختي بـر نتـايج     ثير سرمايه روانأتتاكنون در زمينه 

در بخـش   ،مطلوب سـازماني صـورت گرفتـه اسـت    
 بـراي انـد كـه    پژوهش خود بيـان نمـوده   ياهپيشنهاد
ــي ــي،   غن ــات پژوهش ــازي ادبي ــأس ــرمايه  ترايثت س

اجـرا و بررسـي    ها نيـز  شناختي در ساير فرهنگ وانر
ــود ــرمايه    .ش ــي س ــراي بررس ــر ب ــژوهش حاض درپ
) 2007(همكاران  ظري لوتانز وشناختي از مدل ن روان

شـناختي   دراين مدل سـرمايه روان . استفاده شده است
اعتمــاد بــه نفــس، / داراي چهــار بعــد خودكارآمــدي

همچنين  .پذيري است بيني، اميدواري و انعطاف خوش
مـاير   براي بررسي تعهد سازماني از مدل نظري آلن و

 استفاده شده كه داراي سه بعد تعهد عـاطفي، ) 1997(
  .هنجاري و تعهد مستمر است تعهد

ــه  ــه مؤلف ــد ك ــين فــرض گردي هــاي ســرمايه  چن
هـاي تعهـد سـازماني را     توانند مؤلفه اختي مينش روان
  .بيني نمايند پيش

 روش 

بررسي رابطه  ،با توجه به اينكه هدف اين پژوهش
شـناختي و تعهـد سـازماني     بين دو متغير سرمايه روان

 ،بوده، بنـابراين ت علمي أاعضاي هي هايبراساس نظر
روش پــژوهش توصــيفي و از نــوع همبســتگي بــوده 

  . است
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دراين پژوهش جامعه آمـاري شـامل    :گيري نمونه
ت علمي دانشـگاه اصـفهان در سـال    أيكليه اعضاي ه

كـه از ايـن   ) N=463(بوده است  1388-89تحصيلي 
نفـر را مـردان بـه خـود      406نفر را زنـان و  57تعداد 

عيين حجـم نمونـه از روش   براي ت. اند اختصاص داده
پس از انجـام  . گيري تصادفي استفاده شده است نمونه

 106مطالعه مقدماتي و تعيين واريانس جامعه، تعـداد  
لمـي بـا اسـتفاده از فرمـول     ت عأنفـر از اعضـاي هي ـ  

  .    شدندبه عنوان حجم نمونه تعيين كوكران 
شناختي  براي سنجش سرمايه روان :پژوهشابزار 

ــ ــاي هيـ ــرمايه  ت عأاعضـ ــنامه سـ ــي از پرسشـ لمـ
. استفاده شـد ) 2007(شناختي لوتانز و همكاران  روان

سوال در چهـار بعـد اعتمـاد     24اين پرسشنامه داراي 
بينـي و   خـود كارآمـدي، اميـدواري، خـوش     /به نفس
ــاف ــذير انعط ــايي  . ي اســتپ ــاران پاي ــانز و همك لوت

اند كـه پـس از    گزارش كرده 90/0پرسشنامه را بالاي 
 نفر از 5بازنگري، روائي محتوايي آن توسط ترجمه و 

شناسي صنعتي سـازماني و مـديريتي    متخصصان روان
و پايائي پرسشنامه نيز با استفاده از ضـريب   شديد يأت

  .نشان داده شد 77/0آلفاي كرونباخ در اين پژوهش 

براي سنجش تعهد سـازماني از پرسشـنامه تعهـد    
 ايـن  .يـد اسـتفاده گرد ) 1977( سازماني آلـن و مـاير  

پرسشنامه سه بعـد تعهـد عـاطفي، تعهـد هنجـاري و      
روائي محتـوايي پرسشـنامه   . سنجد تعهد مستمر را مي

نفراز متخصصـان   5ترجمه و بازنگري توسط  پس از
. شـد يـد  يأشناسي صنعتي سـازماني ت  مديريتي و روان

پايائي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفـاي كرونبـاخ   
نشـان داده   70/0ي آن كـه ضـريب پايـائ    شدمحاسبه 

 .شد

ها ازآزمون رگرسيون همزمـان   براي آزمون فرضيه
  .استفاده گرديد SPSSبا استفاده از نرم افزار 

  

 ها يافته

 شــناختي هــاي ســرمايه روان مولفــه :اول فرضــيه
 بيني خودكارآمدي، اميدواري، خوش /نفسه اعتماد ب(
تواننـد تعهـد عـاطفي اعضـاي      مي) انعطاف پذيري و
 .كنندبيني  پيش علمي رات أهي

  بين پژوهش بيني تعهد عاطفي از طريق متغيرهاي پيش تحليل رگرسيون چندگانه براي پيش: 1جدول 

گو
ال

 

  هاي آماري شاخص         
   منبع تغييرات

مجموع 
 مجذورات

 درجه آزادي
ميانگين 
 معناداري F مجذورات

مان
مز
ه

 

  0001/0  53/5  55/5  4  20/10 رگرسيون
 - -  46/0  95  83/43 دهباقيمان

 - - -  99  04/54 كل

435/0=R  2=0/ 18وR  



  
  

  49/  تعهد سازمانيهاي  مؤلفهشناختي و  هاي سرمايه روان لفهؤرابطه م
  

تحليل رگرسيون چندگانه نشـان داد كـه ضـريب    
 18بـه عبـارت بهتـر     .اسـت  18/0 تعيين اصلاح شده

مربوط بـه تعهـد    هاي هدرصد تغييرات و واريانس نمر
يعنـي   ؛بين عاطفي به وسيله تركيبي از متغيرهاي پيش

اعتماد به نفـس  / خودكارآمدي ؛بيني اميدواري، خوش

 ،همچنين. استپذيري قابل توضيح و تبيين  و انعطاف
درجـه   95و  4مشاهده شـده در جـدول بـا     Fمقدار 

فرضــيه  ،بنــابراين )=0001/0p( دار اســتاآزادي معنــ
  .گردد ييد ميأاول ت

  
  عاطفيضرايب استاندارد و غير استاندارد رگرسيون همزمان براي پيش بيني تعهد : 2جدول

گو
ال

 

  هاي آماري شاخص    
  

 متغيرهاي پژوهش

 سطح معناداري t ضريب استاندارد بتا b ضرايب غير استاندارد

مان
مز
ه

 

  0001/0  54/4   12/2 مقدار ثابت
  004/0  - 95/2  - 30/0 - 36/0  اميدواري
  185/0  33/1  13/0 18/0 خوش بيني

اعتماد به  /خودكارآمدي
 نفس

34/0  33/0  33/3  001/0  

  134/0  51/1  15/0  21/0 انعطاف پذيري
  

چهار  مياناز  ،شود ملاحظه مي 2چنانكه در جدول
بين وارد شده در معادله رگرسيون همزمان،  متغير پيش

 و -303/0متغير اميدواري بـا ضـريب اسـتاندارد بتـا     
اعتمــاد بــه نفــس بــا ضــريب / متغيــر خودكارآمــدي

داري بـراي  بين معنا داراي توان پيش 333/0 استاندارد
  .)>004/0p( تعهد عاطفي بوده است

ــهؤم: فرضــيه دوم  شــناختي هــاي ســرمايه روان لف
بيني،  خودكارآمدي، اميدواري، خوش /نفسه اعتماد ب(

ت أتعهد مستمر اعضاي هي ـ توانند مي) انعطاف پذيري
  .بيني نمايند علمي را پيش

  از طريق متغيرهاي پيش بين پژوهشتحليل رگرسيون چندگانه براي پيش بيني تعهد مستمر :  3جدول

گو
ال

 

 هاي آماري شاخص          
 منبع تغييرات

 درجه آزادي مجموع مجذورات
ميانگين 
 معناداري F مجذورات

مان
مز
ه

 

  0001/0  04/9  06/5 4 25/20 رگرسيون
 - -  56/0 95 22/53 باقيمانده
 - -  - 99 47/73 كل

525/0=R  2=27/0وR  
نه نشـان داد كـه ضـريب    تحليل رگرسيون چندگا

 27بـه عبـارت بهتـر     اسـت  27/0تعيين اصلاح شده 
مربوط بـه تعهـد    هاي هدرصد تغييرات و واريانس نمر

يعنـي   ؛بـين  هاي پيش مستمر به وسيله تركيبي از متغير
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اعتماد به نفـس  / خودكارآمدي ،بيني اميدواري، خوش

 Fمقـدار   ،همچنين. استپذيري قابل تبيين  و انعطاف
ــا   درجــه آزادي  95و  4مشــاهده شــده در جــدول ب

فرضــيه دوم  ،بنــابراين )=0/0p 001( .دار اســت امعنــ
 .گردد ييد ميأت

  
  مستمر بيني تعهد ضرايب استاندارد و غير استاندارد رگرسيون همزمان براي پيش: 4جدول

گو
ال

 

 هاي آماري شاخص          
 متغيرهاي پژوهش

 سطح معناداري t ستاندارد بتاضريب ا b ضرايب غير استاندارد

مان
مز
ه

 

  0001/0  213/8   229/4 مقدار ثابت
  038/0  105/2 204/0 287/0 اميدواري
  676/0  -419/0 -040/0 -064/0 خوش بيني

  0001/0  -951/5 -561/0 -682/0 اعتماد به نفس /خودكارآمدي
  192/0  315/1 126/0 201/0 پذيري انعطاف 

  
چهار  ميانشود از  لاحظه ميم 4چنانكه در جدول 

بين وارد شده در معادله رگرسيون همزمان،  متغير پيش
متغير  و 204/0متغير اميدواري با ضريب استاندارد بتا 

 به نفـس بـا ضـريب اسـتاندارد    اعتماد / خودكارآمدي
داري بـراي تعهـد    بـين معنـا   داراي توان پيش -561/0

  .) p/=0001( مستمر بوده است

 شـناختي  هـاي سـرمايه روان   لفـه ؤم :فرضيه سـوم 
 بيني خودكارآمدي، اميدواري، خوش /نفسه اعتماد ب(
تواننـد تعهـد هنجـاري اعضـاي      مي) پذيري انعطاف و
  .بيني نمايند پيش ت علمي راأهي

  
 بين پژوهش بيني تعهد هنجاري از طريق متغيرهاي پيش تحليل رگرسيون چندگانه براي پيش: 5جدول

گو
ال

 
  هاي آماري صشاخ           

 منبع تغييرات

مجموع 
 مجذورات

 درجه آزادي
ميانگين 
 معناداري F مجذورات

مان
مز
ه

 

  001/0  25/5  20/2  4  81/8 رگرسيون
 - -  41/0  95  82/39 باقيمانده

 - - -  99  64/48 كل

426/0=R  2=18/0وR  
تحليل رگرسيون چندگانه نشـان داد كـه ضـريب    

 18ارت بهتـر  بـه عب ـ  .است 18/0تعيين اصلاح شده 
مربوط بـه تعهـد    هاي هدرصد تغييرات و واريانس نمر

بين يعنـي   هنجاري به وسيله تركيبي از متغيرهاي پيش
نفس و  به اعتماد/ بيني،خودكارآمدي ، خوشاميدواري

همچنـين  . اسـت پذيري قابل توضيح و تبيـين   انعطاف
درجـه   95و  4مشاهده شـده در جـدول بـا     Fمقدار 

فرضــيه  ،بنــابراين )p=0/ 001(ت اســ دار اآزادي معنــ
 .گردد ييد ميأسوم ت

 



  
  

  51/  تعهد سازمانيهاي  مؤلفهشناختي و  هاي سرمايه روان لفهؤرابطه م
  

  هنجاري بيني تعهد ضرايب استاندارد و غير استاندارد رگرسيون همزمان براي پيش: 6جدول

گو
ال

 

  هاي آماري شاخص          
 متغيرهاي پژوهش

 سطح معناداري t ضريب استاندارد بتا bضرايب غير استاندارد

مان
مز
ه

 

  0001/0  02/10    46/4 مقدار ثابت
  540/0  61/0  06/0  07/0 اميدواري

  026/0  - 25/2  - 22/0 - 29/0 بيني خوش
  0001/0  - 91/3  - 39/0  - 38/0 اعتماد به نفس /خودكارآمدي

  033/0  15/2  22/0  28/0 پذيري انعطاف 
  

 ميـان از  ،شـود  ملاحظـه مـي   6چنانكه در جدول 
 بين وارد شـده در معادلـه رگرسـيون    چهار متغير پيش

بينـي بـا ضـريب اسـتاندارد بتـا       همزمان، متغير خوش
اعتمـاد بـه نفـس بـا     / و متغير خودكارآمـدي -227/0

پـذيري بـا    و متغير انعطاف -392/0ضريب استاندارد 
بـين   داراي تـوان پـيش   221/0ضريب اسـتاندارد بتـا   

 داري بـــراي تعهـــد هنجـــاري بـــوده اســـت معنـــا
)0001/0=P( .  

  
   گيري بحث و نتيجه

درصد تغييـرات  18پژوهش نشان داد كه  هاي يافته
وسيله ه مربوط به تعهد عاطفي ب هاي هنمرو واريانس 

ــيش ــي از متغيرهــاي پ ــين تركيب ــدواري،  ؛ب ــي امي يعن
ــوش ــدي  خ ــي، خودكارآم ــاد/ بين ــس و   اعتم ــه نف ب
از روي  ،همچنـين . اسـت پذيري قابـل تبيـين    انعطاف

توان پي برد كـه   جدول ضرايب رگرسيون همزمان مي
بـين وارد شـده در معادلـه     چهار متغيـر پـيش   انمياز 

رگرســـيون همزمـــان، متغيـــر اميـــدواري و متغيـــر 
بـين   اعتماد به نفس داراي تـوان پـيش  / خودكارآمدي

بـه ايـن    ؛داري بالاتري براي تعهد عاطفي هسـتند  معنا
ت علمـي  أكه اعضاي هي توان برآورد نمود معنا كه مي

/ دكارآمـدي شناختي خو كه ازسطح بالاي سرمايه روان
تعهد عاطفي  ند،اعتماد به نفس و اميدواري برخوردار

. بيشـتري نســبت بــه ســازمان خــود خواهنــد داشــت 
سـطح تعهـد عـاطفي اعضـاي      براي افزايش ،نبنابراي
ــ ــر روي م ت علمــيأهي ــد ب ــه هــاي ســرمايه ؤباي لف
ــناختي روان ــدواري و   ،ش ــر امي بخصــوص روي متغي

گـذاري   اعتماد به نفـس آنـان سـرمايه   / خودكارآمدي
ايـن پـژوهش بـا نتـايج پـژوهش      . بيشتري انجـام داد 

، )2007(  1، لوتـانز و آوولـي  )2005( جنسن و لوتانز
 3، همچنــين گاجونــگ و جينگهــو)2007( 2لايفينــگ

 بيـانگر همخـواني دارد و   نيز) 2009( 4و وارا )2010(
شناختي  اين نكته است كه افزايش سطح سرمايه روان

  .في خواهد شدباعث افزايش سطح تعهد عاط
هاي مربوط بـه رابطـه بـين تعهـد مسـتمر و       يافته

درصد تغييـرات   27كه  شناختي نشان داد سرمايه روان
مربوط به تعهد مستمر به وسـيله   هاي هنمرو واريانس 

يعنــي اميــدواري،  ؛بــين هــاي پــيش تركيبــي از متغيــر
ــوش ــدي  خ ــي، خودكارآم ــس و  / بين ــه نف ــاد ب اعتم

                                                            
1 . Avolio 
2 . Lifeng 
3 . Guojuan  & Jingzhou 
4 . Vohra 
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 ،همچنـين . اسـت و تبيين پذيري قابل توضيح  انعطاف
توان پي  از روي جدول ضرايب رگرسيون همزمان مي

بـين وارد شـده در    برد كه از بـين چهـار متغيـر پـيش    
ــدواري و   ــر اميـ ــيون متغيـ ــه رگرسـ ــر  معادلـ متغيـ

بـين   اعتماد به نفس داراي تـوان پـيش  / خودكارآمدي
بـه ايـن   . معنا داري بالاتري براي تعهد مسـتمر اسـت  

 ـ معنا كه مي سـطح   رآورد نمـود افـرادي كـه از   توان ب
اعتماد به نفـس و  / شناختي خودكارآمدي سرمايه روان

اميدواري برخوردارند تعهد مستمر بيشتري نسبت بـه  
ايـن پـژوهش بـا نتـايج     . سازمان خود خواهند داشت

، لايفينـگ  )2007( پژوهش گذشـته لوتـانز و آوولـي   
و وارا )2010(، همچنين گاجونگ و جينگهـو  )2007(
اين نكته است كه  بيانگر نيز همخواني دارد و) 2009(

شـناختي باعـث افـزايش     افزايش سطح سـرمايه روان 
  .سطح تعهد مستمر خواهد شد

اي مثبـت و   هاي پژوهش مبين وجـود رابطـه   يافته
شـناختي و تعهـد    هاي سـرمايه روان  لفهؤمعنادار بين م
درصـد تغييـرات    18به اين ترتيب كه  ؛هنجاري است
مربـوط بـه تعهـد هنجـاري بـه       هاي همرو واريانس ن

يعني اميـدواري،   ،بين وسيله تركيبي از متغيرهاي پيش
اعتمادبـــه نفـــس و / بينـــي، خودكارآمـــدي خـــوش
 ،با اين حال. استپذيري قابل توضيح و تبيين  انعطاف

بـين وارد شـده در معادلـه     از بين چهـار متغيـر پـيش   
بينــــي و  رگرســــيون همزمــــان، متغيــــر خــــوش

اعتمـــاد بـــه نفـــس و متغيـــر / آمـــديمتغيرخودكار
بين معناداري بـالاتري   پذيري داراي توان پيش انعطاف

با توجه بـه نتـايج    ،بنابراين. براي تعهد هنجاري است
توان گفت كـه وجـود افـرادي بـا سـطح       پژوهش مي
توانـد كمـك كنـد تـا      شـناختي بـالا مـي    سرمايه روان
ت علمي سازماني از سطح تعهـد بـالاتري   أاعضاي هي

سه بعد تعهد عاطفي، هنجاري و مستمر برخوردار  در
  . باشند

و  و اهميت تعهد سـازماني افـراد   با توجه به نقش
اي  نتايج پـژوهش حاضـر كـه گويـاي وجـود رابطـه      

ت أعهد اعضاي هي ـشناختي و ت بين سرمايه روان مثبت
شناختي  براي تقويت سرمايه روان ،علمي دانشگاه بود

تواند بـه   نوبه خود ميت علمي كه به أبين اعضاي هي
و با توجه به آنچه  منجر شودافزايش سطح تعهد آنان 

شـناختي ذكـر شـد كـه يكـي از       در باره سرمايه روان
هاي بارزآن قابليت رشد و توسعه و يـاد دهـي    ويژگي

هاي زير براي تقويت و رشـد   راهكار ،بين افراد است
ت علمـي دانشـگاه   أشناختي اعضاي هي ـ سرمايه روان

  :گردد مي پيشنهاد
لفــه اميــدواري در دو ؤبــا توجــه بــه اينكــه م -1

فرضيه، ارتباط معناداري بـا تعهـد عـاطفي و مسـتمر     
بايد مديران دانشگاه در جهت برانگيختن ايـن   ،داشت

شناختي دقت بيشتري به  ثيرگذار سرمايه روانألفه تؤم
براي افـزايش سـطح اميـدواري اعضـاي     . خرج دهند

 :هبردهاي زير استفاده كردتوان از را ت علمي ميأهي

آينـد كـه    زماني دستاوردهاي عملكرد به دست مي
هـا بـه    سازي شده، و تعهد نسبت به آن اهداف دروني

وجود آمده باشد و هدف موفقيت توسـط خـود فـرد    
اولين وظيفه مـديران   ،دهي شده باشد، بنابراين سازمان
. تعيين اهدافي است كه درونـي شـده باشـد    ،دانشگاه
كـوچكتر،   يها به اجـزا  بندي فعاليت مرحله ،همچنين

دهي  گيري، سيستم پاداش مشاركت كاركنان در تصميم
هـاي درونـي و    مناسبي كه اهداف سازمان را با پاداش

بنــدي و  بيرونــي كاركنــان هماهنــگ ســازد، اولويــت
اختصاص اثر بخش منـابع بـراي اميـدواري پايـدار و     

ريت انـداز مـدي   يابي بـه اهـداف، داشـتن چشـم     دست
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ــوزش ــتراتژيك و آم ــا   اس ــراه ب ــدواري، هم ــاي امي ه
تواند به توسعه اميدواري  مي ،هاي آموخته شده مهارت

  .ت علمي دانشگاه ياري رساندأاعضاي هي
هاي كارآموزي كاركنان وآموزش  تدارك دوره -2

ضمن خدمت، استفاده از الگوهـاي موفـق و سـرآمد،    
محـــل كـــار و  ارائـــه بـــازخورد مثبـــت، ورزش در

ــهبرن ــانواده،   ام ــت از خ ــافع حماي ــلامتي، من ــاي س ه
ت علمـي و  أهاي جامع حمايت از اعضـاي هي ـ  برنامه

اقـداماتي   ،هـاي اجتمـاعي غيـر رسـمي     حتي فعاليـت 
ــود  هســتند كــه مــديران دانشــگاه مــي  تواننــد در بهب

لوتانز ( ت علمي انجام دهندأخودكارآمدي اعضاي هي
  ).2007(همكاران 

گيـري   تژي آسـان سـه اسـترا  ) 2000( اسنايدر -3
نسبت به گذشته، سپاسگزاري نسـبت بـه حـال و در    

هاي آينـده بـودن را بـراي توسـعه      جستجوي فرصت
مطرح كرده است كه در بعد عملـي شـامل دو سـطح    

ها عملاً بـه اعضـاي    يكي اين كه اين استراتژي :است
ت علمي آموزش داده شوند و دوم اين كه مديران أهي

ها را براي  اين استراتژيولان دانشگاه خودشان ؤو مس
ت علمي دانشـگاه  أتوسعه سطح اميدواري اعضاي هي

  : به كار گيرند
هـا   گيري نسبت به گذشته، كه طي آن خطا آسان -

ت علمـي صـرفاً بـه    أهي ـ يو اشتباهات گذشته اعضا
عنوان بازخوردي براي بهبود عملكرد در نظـر گرفتـه   

ايـن  . يـه نه به عنوان ابزاري براي تحقير و تنب ،شود مي
تواند به اعضا نيـز آموختـه شـود تـا بـه       استراتژي مي

 ،ها و اشتباهات جاي اشتغال ذهني مداوم روي ضعف
به فكر بهبود  ،به خصوص اعضاي جوانتر و بي تجربه

  .هاي خود باشند منديسطح توان يعملكرد و ارتقا

بـدون ترديـد هـر    : سپاسگزاري نسبت به حـال  -
 ــ ــو هي ــتن  أعض ــا وجودداش ــي ب ــات علم ــا خط  و ه

هـاي   نقـاط قـوت و توانمنـدي    ،هايي كـه دارد  ضعف
توان گفت  مي ،در واقع. به خود را هم دارد مخصوص

هدف از اين استراتژي اين است كه نيمه پر ليوان نيـز  
ــه جهــت أديــده شــود و از اعضــاي هيــ ت علمــي ب

هاي فعلي و گذشـته قـدرداني و تشـكر لازم     موفقيت
  .صورت گيرد

طبـق  : اي آينـده بـودن  ه ـ در جستجوي فرصت -
هــا و  آخــرين اســتراتژي مــورد بحــث بايــد فرصــت

هاي لازم بـراي افـزايش سـطح تـوان علمـي و       زمينه
  . ت علمي فراهم گرددأتخصصي اعضاي هي

پـذيري اعضـاي    براي توسـعه سـطح انعطـاف    -4
) 2010( 1هـادگز هاي پيشنهادي  ت علمي از روشأهي
  :توان استفاده نمود مي

ت أپـديري در اعضـاي هي ـ   براي توسـعه انعطـاف  
هـاي رفتـار    علمي بايد اهداف مثبتي مطـابق ظرفيـت  

هـا   سـپس دارايـي  . گـرا، تـدوين شـود    سازماني مثبت
منابعي همچون يك محـيط كـار مثبـت يـا دانـش و      (

هـاي   سياسـت (، عوامل حمايتي )مهارت لازم و كافي
كنند تـا از شكسـت جلـوگيري     سازماني كه كمك مي

عوامل اقتصادي، (زا  ريسك طور عوامل و همين) شود
ــرد ــت فش ــدازه) هرقاب ــوند  ان ــايي ش ــري و شناس . گي

ــين ــش ارزش  ،همچنـ ــد از نقـ ــروز   نبايـ ــا در بـ هـ
هـا بـه اعضـا امكـان      ارزش؛ پذيري غافل بود انعطاف

را تسـكين بخشـند و نقـش     هاي خـود  دهد تا درد مي
هاي تفسـير و شـكل دادن بـه     اي در روش كننده خيره

كساني كـه  ) 2002( 2ريچاردسونبه نظر . وقايع دارند
                                                            
1 . Hodges 
2 . Richardson 
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تجربـه   ،كننـد  مطابق يك چارچوب معنوي عمل مـي 
پذيري آنها افـزايش يافتـه    آسودگي، پويايي و انعطاف

هـاي معنـوي و بـه     تقويت بنيـان  ،به بيان ديگر .است
شـناختي   توانـد سـرمايه روان   هاي ديني مـي  ويژه بنيان
 بنابراين تقويـت  .تر سازد ت علمي را غنيأاعضاي هي

ت يـأ شـناختي اعضـاي ه   ابعاد مختلـف سـرمايه روان  
اعتمـاد بـه    و از قبيل تقويـت خودكـار آمـدي    ،علمي

نفس از طريق افزايش بازخوردهاي مثبت و انگيزه در 
بينـي ازطريـق ايجـاد ارتباطـات      آنان و تقويت خوش
يـق  ها، تقويت اميـدواري از طر  مثبت و كاهش بدبيني

فزايش مشـاركت  ، اسازي شده اهداف دروني كيد برأت
دانشــگاهي، توســعه  هــاي علمــي و فعاليــت آنــان در
هـاي ارزشـي،    پذيري از طريق تقويـت بنيـان   انعطاف

ت أتوانـد تعهـد اعضـاي هي ـ    معنوي و ديني آنان مـي 
ــه وظــايف مختلــف آموزشــي و   علمــي را نســبت ب

 .  پژوهشي در دانشگاه افزايش دهد
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  چكيده

هاسـت كـه در ايـران بـه صـورت غيـر قابـل انكـاري رواج يافتـه و حتـي            شناسي عاميانـه سـال   هاي روان گروه
كننـدگان در   بيشـتر مشـاركت   از آنجا كه. ترين كتب سال براي ساليان متمادي مربوط به اين ايده بوده است پرفروش
توانند  شوند و با فرهنگ جمعي نمي اختلال در روابط با ديگر اعضاي جامعه مياز اتمام دوره دچار پس ها  اين گروه

پژوهش كيفي حاضر درصدد بوده است با استفاده از رويكرد تفسيرگرايي اجتماعي بـه   ،همنوايي لازم را داشته باشند
 ،هدف از اين پـژوهش  .بپردازد) "ب"گروه (شناسي عاميانه  هاي روان واسازي معنايي بين ذهني اعضاي يكي از گرو

بـا اسـتفاده از    ،در اين راسـتا . الاذهاني اين گروه بوده است در واقع استخراج و شناخت معناي مسلط بر اجتماع بين
نگاري در انجام عمليات تحقيق و روش مطالعه مـوردي در تجزيـه و تحليـل     شناسي كيفي، روش تحقيق مردم روش
هاي فراواني استخراج شد كه در تحليل نهايي اين مفاهيم در زير پنج تم  ابتدا تم ،ها با تحليل داده. شدها استفاده  داده

گرايي، اصالت نگرش و نفي بايدها و نبايـدها، احسـاس محـوري و برخـورد      اصلي شامل انسان محوري، نفي غايت
كنندگان براي  اركتنيازهاي مش ةنتايج تحقيق حاكي از اين واقعيت بود كه عمد. احساسي نسبت به ظلم قرار گرفتند

                                                            
  .براي حفظ اخلاق تحقيق از نام مستعار براي گروه مورد مطالعه و ساير مطالعه شوندگان استفاده شده است -  1
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ويژگـي اصـلي و تـم    . هدفي، نااميدي و اختلال در ارتباط بوده اسـت  شركت در اين گروه، مشكلات خانوادگي، بي

ها، باورها و بايد و نبايدهاي  گذشته از در محور قرار دادن انسان و احساسات او، نفي تمامي ارزش ،غالب اين گروه
  . استغالب 
نگاري  ، روش مردم"ب"سي عاميانه، رويكرد تفسيرگرايي اجتماعي، واسازي معنايي، گروه شنا روان: هاي كليدي واژه

  .و مطالعه موردي
  
  مقدمه

ــه روان ــياري از  1شناســـي عاميانـ چيســـت؟ بسـ
شناســي عاميانــه يــك    روان معتقدنــد  دانشــمندان

اسـت   "اصـولي اي  هشبك"يا  /و "چارچوب مفهومي"
بينـي   يـين و پـيش  كه افراد معمولي از آن براي فهم، تب

رفتار و حـالات ذهنـي خودشـان و ديگـران اسـتفاده      
اصـطلاح   ،در واقـع ). 1: 1998، 2كـاردت  اي( كنند مي

كند كه افـراد   شناسي عاميانه به ظرفيتي اشاره مي روان
عادي رفتار ديگران و شرايط ذهني خود را توصـيف،  

ــيش در جايگــاهي ديگــر . كننــد بينــي مــي تبيــين و پ
اي ضـمني كـه    يانه معمولا بـه نظريـه  شناسي عام روان

مستقيما در دسترس شناخت و آگاهي نيسـت، اشـاره   
بينـد كـه    كند و خود را در پوشش يك نظريـه مـي   مي

افراد عادي از طريق آن بر ذهن و رفتارهـاي ديگـران   
  ). 147: 1998، 3ريچارد(گذارند  اثر مي

در ايران كتب فراواني در اين مقوله در مؤسسـات  
هاي متعدد و متنوعي  ت گوناگون و در چاپو انتشارا

با عناويني همچون موفقيـت، اعتمـاد بـه نفـس در ده     
از  و شـود  اي چـاپ مـي   فزاينـده   روز و غيره به گونه

تـوجهي قـرار    درخـور  مورد پذيرش نيز سوي عموم 
كشوري كه سـرانه مطالعـه    ، دربه بياني ساده. گيرد مي

) 1389ظـي،  واع( استدقيقه  18 كتاب در شبانه روز
                                                            

1 . Folk Psychology 
2 . Eeckardt 
3 . Richard 

ــاب   ــران كتـ ــاب تهـ ــزرگ كتـ ــگاه بـ  رازدر نمايشـ
در كنار  )1387 سهرابي،(شود  ترين كتاب مي پرفروش

 هـا و  گسترش بازار پذيرش اين گونه كتـب، همـايش  
همچـون موفقيـت،    ،هاي متعددي بـا عنـاويني   كلاس

هـاي   هـايي بـا ظرفيـت    در سـالن ... تكنولوژي فكر و 
سؤال اينجاست كه . شود فراتر از پانصد نفر برگزار مي

 چگونه و چرا چنين رويكردي در فرهنگ ايراني ايـن 
است و هر روزه بر محبوبيـت و   گسترش يافتهچنين 

پاسخ بـه ايـن سـؤال شـايد     . شود رونق آن افزوده مي
ــا و     ــناخت رفتاره ــق را در ش ــن تحقي ــرورت اي ض

هاي ايرانيان و فهم روابط پنهان حاكم بر آنهـا را   كنش
  .آشكار سازد

شناسي عاميانـه در   روان اادبيات موجود، عمدتدر 
فيلسـوفان  . استشده فلسفه و علوم شناختي بررسي 

شناسي عاميانه را به طرق مختلفـي   جايگاه روان هلأمس
ــرده ــي ك ــد بررس ــي . ان ــد برخ ــن اعتقادن ــر اي ــه  ب ك

 يـات بـه نفـع نظر   در نهايت بايـد  شناسي عاميانه روان
برخـي ايـن   . شود  حذف "ذهن و مغز"علمي دربارة 

شناسـي عاميانـه    اند كه آيـا روان  له را مطرح كردهأمس
شناسـي   روان توجيهاز  ديگربرخي ؟ پذير است حذف

عاميانه به وسيلة نظرية علمي يـا صـرفاً از صـدق يـا     
شناسي اجتماعي حـدود   روان .اند كذب آن سخن گفته

شناسي عاميانه را بـه عنـوان    سال است كه روان پنجاه



  
  

  59/   "ب"اي كيفي از اعضاي گروه  مطالعه :شناسي عاميانههاي روانكنندگان در گروهواسازي معنايي فضاي درون ذهني مشاركت
  
بـه عنـوان   و اخيـراً   "ادراك شخص"، "خود ادراكي"
كـاردت،   اي( كنـد  بررسـي مـي   "شناخت اجتمـاعي "

1998 :2- 5.(  
هـا و آثـاري    ها، دوره از سوي ديگر در ايران گروه

غالبا  ،كنند شناسي عاميانه فعاليت مي كه بر اساس روان
و بحــث نظــري و  هســتندداراي آزادي عمــل كامــل 

بـه   ؛شده است علمي بسيار اندكي در اين زمينه انجام
اي كه تنها يك اثر در قالب ترجمه توسط حسن  گونه
شناس در بررسي و تحليل اهداف و عملكردهاي  حق
شناسـي عاميانـه در سـه بعـد هـدف،       هاي روان گروه

انجـام شـده   ) 1386شـناس،   حق(حركت و بازخورد 
  .است

ر با توجه به اينكه ادبيات تحقيق در اين زمينه بسيا
به خصـوص،   اغلب غيرعلمي است،اندك، پراكنده و 

حداقل يك پژوهش كيفي يا مطالعه عميق مـوردي و  
از ايـن   ،نگاري در اين حوزه انجام نگرفته اسـت  مردم
بـه روش   شود با اتكا ر پژوهش حاضر سعي ميرو، د
شناسي كيفي، دلايـل   رچوب روشانگاري در چه مردم

هـا مطالعـه و شناسـايي     رغبت مردم به اين نوع گروه
هـا   يكـي از پرطرفـدارترين گـروه    ،بدين جهت .شود

شناسي عاميانـه در ايـران را بـا نـام      هاي روان وكلاس
هاي خاص حاكم بر ايـن   ويژگي. كرديمطالعه م "ب"

در . موجب اهميت و برجستگي آن شده اسـت  ،گروه
همچـون   ،شناسي عاميانه اين گروه بر كتب رايج روان

اعضا طي . شود مي ، آثار آنتوني رابينز و غيره تأكيدراز
هاي متمادي به انسجام و پايداري قابـل تـوجهي    سال

همچنين، مربـي و مؤسـس گـروه بـه     . اند دست يافته
عنوان شخصيتي خاص و كاريزماتيك از سوي اعضـا  

بنـابراين، پژوهشـگران حاضـر ايـن     . شود پذيرفته مي
  .مطالعه برگزيدند برايگروه را 

ــق  ــومي تحقي ــارچوب مفه  ــ :چه ــر گ ــا در نظ رفتن ب
 ـ  هاي فلسـفي و پـارادايمي روش   تفاوت ي و هـاي كم

ــاعي   ــات اجتم ــي در تحقيق ــس(كيف ؛ 2004، 1ول مك
ــكات ــوئيس 2004، 2اس ــه و ل ــتن2005، 3؛ ريچ ، 4، پ

هاي كيفي از چهارچوبي مفهـومي در   پژوهش) 2001
هـاي   مقابل مباني نظري و چارچوب تحقيق در روش

هيمي چهارچوب مفهومي، مفـا . كنند كيفي استفاده مي
شود كه تمركز اصلي مطالعه بـر روي آن   را شامل مي

، 6؛ بليكـي 2001؛ پتن، 2007، 5ول كرس(استوار است 
پــژوهش حاضــر از رويكــرد  بــدين ترتيــب،). 2007

ــه  ــيري در جامع ــاخت    شنا تفس ــور س ــه منظ ــي ب س
  .برد بهره مي چهارچوب مفهومي

ــودن،    ــال ب ــت، فع ــر خلاقي ــيري ب ــرد تفس رويك
عيـت، قابليـت سـاخت معنـا و     سازندگي، سياليت واق

قابليت ساخت و تغيير محيط توسط انسان و به طـور  
پتن، (بر انسان كنشگر فعال معناساز تمركز دارد  ،كلي

 ،در نتيجـه ). 2006، 7؛ نيـومن 2007ول،  ؛ كرس2001
انساني كه فعال و كنشگر است و توان ساخت معنا را 

 ،در واقـع  توانـد سـاختارها را شـكل داده و    ميدارد، 
ساختارها بدون حضور كنشگر معنايي در خود ندارند 

واقعيـت  . سازد و اين كنشگر است كه ساختارها را مي
مدام در حال توليد و شدن است و واقعيـت يكسـان،   

كنـد و   شمولي امكانيت وجود پيدا نمي فراگير و جهان
اي مواجه هستيم نه با  هاي چندگانه در واقع با واقعيت

                                                            
1 . Maxwell 
2 . Schutt 
3 . Ritchie & Lewis 
4 . Patton 
5 . Creswell 
6 . Blaikie 
7 . Neuman 
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رويكـرد تفسـيري در    ،دينسـان ب. يك واقعيت يكسان
د كـه  گير گرايي اجتماعي قرار مي مقابل رويكرد اثبات

در پي كشف قوانين از پيش موجود جهـان اجتمـاعي   
 "شـرايط "رويكرد تفسيري با اصل قـرار دادن  . است

ها بـا توجـه بـه شـرايط      بر اين تصور است كه انسان
سازند و مـدل عـام و    متفاوت معناهاي متفاوتي را مي

هاي آنان قابل شناسايي نيست، مگـر   گيري از كنشفرا
بر اساس شرايط، تجربيات منحصـر بـه فـرد زنـدگي     

، 1دنـزين (هـاي خـاص    هـا و وضـعيت   افراد، موقعيت
با چنين رويكردي ). 2007؛ نيومن، 2001؛ پتن، 2005

  شناخت علمي چگونه قابل حصول است؟
در رويكرد تفسيري پژوهش علمي درصـدد فهـم   

بـر ايـن   . اي متقابل معنادار افـراد اسـت  ه معناي كنش
هـاي هـر روزه افـراد موجـود      دانش در كنش ،اساس
و در واقـع، معرفـت و دانـش چيـزي فراتـر از       است
. نيسـت هاي متقابل افراد و زندگي روزمره افراد  كنش

منبـع اصـلي   ) معرفت عاميانـه (بنابراين، دانش عاميانه 
ي بايد هاي علم رود و روش براي پژوهش به شمار مي
فـرض   اين پـيش  ،در نتيجه. بر اين منابع استوار باشند

وسيله دانشمندان و نخبگان توليـد  ه دانش و معرفت ب
بلكه بر دانش از طريق تمام مـردم مـدام در    ،شود نمي

بدين ترتيب، فاعـل و مفعـول   . حال توليد شدن است
شناخت يكسان شده و محقق خود هم تحقيق كننـده  

و هم تحقيق شـونده  ) دهد مي كسي كه تحقيق انجام(
رويكـرد  . اسـت ) گيرد كسي كه مورد تحقيق قرار مي(

هـاي انسـاني و فراينـد     تفسيري كـه كـاملا بـر ارزش   
هـاي   انساني تحقيق تكيه دارد، قادر بـه حـذف ارزش  

همچنانكه رويكرد اثباتي در پـي آن  (اجتماعي نيست 

                                                            
1 . Denzin 

، بلكه بـرعكس تحقيـق ارزش محـور اسـت و     )است
ها و تعاملات محقق اثـر   تماعي بر كنشهاي اج ارزش

، 3، ريتـزر 2003، 2؛ ترنـر 2007ول،  كرس(گذار است 
بر همين اساس، ). 2001، 4، گليزر2005؛ دنزين 2004

اساس، در اين تحقيق سعي شده اسـت نظـام معنـايي    
بـدين  . گـردد مطالعه و شناسايي  ،جامعه مورد مطالعه

هـاي مهـم    از روش -از روش مطالعه موردي  ،منظور
همراه با بررسي و تحليل اسناد بهره  -حقيقات كيفيت

  . گرفته شد
  

  روش 
طور كه ذكر شد؛ هدف اين پژوهش كشف  همان

از اين رو، در . هاي جامعه مورد نظر است معاني كنش
ــارچوب روش ــه    چه ــي از روش مطالع ــي كيف شناس

بـه منظـور   ) نگـاري  قـوم ( 1نگـاري  و مـردم  1موردي
مطالعــه . تفاده شــدهــا و تحليــل اســ آوري داده جمــع
مطالعه عميق يك يا چند مورد اسـت كـه در    ،موردي

ــران   ــه ك ــك مجموع ــل ي ــرار   داخ ــخص ق دار و مش
در اين روش از منـابع اطلاعـاتي گونـاگون    . گيرند مي

شامل مشاهده، كدگـذاري كتـب موجـود و مصـاحبه     
؛ 2005، 5؛ اسـتيك 2007ول،  كـرس (شـود   استفاده مي

ــين  ــ). 2003، 6ي ــه م ــرد مطالع ــر رويك وردي در ديگ
هــاي علــوم اجتمــاعي نظيــر، علــوم سياســي،  حــوزه
اسـت تـا    شـده ها اسـتفاده   شناسي و ساير حوزه روان

معتقدند كه ) 1993(جايي كه هامل، دارفور و فورتين 
هاي موردي  خاستگاه علوم اجتماعي مدرن در مطالعه

اي نهفته است كه مالينوفسكي از قبايل تروبرياند  اوليه

                                                            
2 . Turner 
3 . Ritzer 
4 . Glaser 
5 . Stake 
6 . Yin 
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 1930و  1920هـاي   و در طـول دهـه  و مكتب شيگاك
نگاري روشي است  از سوي ديگر، مردم. اند انجام داده

كه در آن در يك محـيط اجتمـاعي گروهـي از مـردم     
هـا و   و سعي در فهم معـاني فعاليـت   شوند ميمطالعه 
محقـق در ميـدان    ،در اين روش. هاي افراد دارد كنش

شـود و در تحقيـق از مصـاحبه گرفتـه تـا       درگير مـي 
؛ نيـومن،  2007ول،  كرس(كند  حليل سند استفاده ميت

ــرگ2006 ــور2006، 1؛ بـ ــنس1998، 2؛ بريـ ، 3؛ ادكيـ
2002.(  

گيـري و شـيوه    جامعه مورد مطالعـه، روش نمونـه  
 در: ها و اجراي تحقيق ها، اعتبار داده گردآوري داده
منظور آشنايي با محيط با افرادي كه ه آغاز پژوهش، ب

ــر  ــه طــور غيرمســتقيم درگي ــد،  ب ايــن موضــوع بودن
از سـوي   .هايي باز و كم عمق به عمـل آمـد   مصاحبه

توجهي كتـاب و آثـار تصـويري      درخورتعداد  ،ديگر
شناسـي   مـورد، شناسـايي شـد كـه روان     490بالغ بـر  

سپس، اين آثـار در قالـب   . كردند عاميانه را ترويج مي
گــروه شــامل خودشناســي، روابــط اجتمــاعي،  چهــار
وفقيـت در كـار و زنـدگي    هـاي شخصـي و م   مهارت

هاي شاخصي تحليل  تفكيك شد و در هر گروه كتاب
آينـده خـود را   "هـاي   از كتاب ،براي مثال. محتوا شد
 "نيروي تخيـل مثبـت  "اثر برايان تريسي،  "خلق كنيد

اثر نورمن وينسنت  "مثبت درماني "اثر ژوزف مرفي، 
 "دقيقـه  10صميميت، تأثيرگذاري و نفـوذ در   "پيل، 
 اثر كـاترين پانـدر،   "از دولت عشق "حورايي،  .اثر م

اثر آنتوني رابينز، فيلم  "روز 20موفقيت نامحدود در "
، جلسات سخنراني آزمنديان و ساير موارد استفاده راز

                                                            
1 . Berg 
2 . Brewer 
3 . Adkins 

بـر ايـن اسـاس و بـا شـناخت اوليـه، پروتكـل        . شد
جامعه مورد مطالعه شامل افرادي . مصاحبه تنظيم شد

شـركت  » ب«هـاي   شوند كه در جلسـات و گـروه   مي
كنندگان از سه نفر  در اين مطالعه، مشاركت. كردند مي

. تشـكيل شـد  » ب« كنندگان و اعضاي گروه از شركت
گيري هدفمند يا نظري اسـتفاده   از نمونه ،بدين منظور

گيري گلوله برفي بهره برديم كه  شد و سپس از نمونه
استفاده  از آندر انجام تحقيقات كيفي مطالعه موردي 

؛ نيــومن، 1998؛ دنــزين، 2007ول،  كــرس( شــود مــي
گيري هدفمند به سـراغ   در نمونه). 1980؛ پتن، 2006

رويم كه بيشـترين   مي) بانان خبري دروازه(افراد مطلع 
اطلاعــات را در رابطــه بــا موضــوع مــورد بررســي و 

؛ 1989، 4جانسـون (د نجامعه مورد مطالعه داشته باش ـ
بـه   ،بدين ترتيب ).2002، 6؛ شاران1993، 5ارلاندسون

رفتيم و سپس دو نمونـه ديگـر را    آگاهبه سراغ فردي 
 ـ بـر اسـاس   . دسـت آورديـم  ه از طريق نمونه مطلع ب

كه حجم نمونه مطالعه موردي را بين ) 2007(كرسول 
  كنـد، در عمـل، شـرايط جامعـه     مورد بيان مـي  5تا  3

. مورد ارزيابي شد 3نظر متناسب با حجم نمونه  مورد
شناسـي وجـود    كارشناس روان نفر يكدر ميان موارد 

هــــاي ظريفــــي را دراختيــــار  داشــــت كــــه داده
از اين رو، پژوهشـگران بـه    ؛كنندگان قرار داد مصاحبه
نفـر را   3برابـر بـا     اشباع نظري، حجم نمونـه   واسطه

تجزيـه و   بـراي هـا   بدين ترتيب، داده. انتخاب كردند
ار ــ ـاز سـوي ديگـر، اعتب  . تحليل كافي پنداشـته شـد  

بنـدي   لثـــ ـبندي يا مث هـا از طريق روش زاويـه ادهد
ري ـــ ـهـاي نظ  رحــ ـهـا و ط  منابع اطلاعاتي، روش(

                                                            
4 . Johnson 
5 . Erlandson 
6 . Sharan 
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ـــچن ـــلات) (دگانهـ نقــل شــده در ايمــان،  1991ر، ــ
در واقـع بـا   . به دست آمده است) 179و  178: 1388

استفاده از مطالعات نظري يا آثار چاپ شده، ويدئوها 
نگارنـدگان و سـاير    هاي موجـود، تجربـه   و سخنراني

سـعي شـد اعتبـار تحقيـق بـه روش       ،موارد قابل ذكر
اي اسـت   اشباع نظري مرحله. بندي حاصل شود زاويه

 ـ  كه در آن اطلاعات جديدي از مصاحبه دسـت  ه هـا ب
در آغـاز،  . آيد؛ بلكه تكـرار مـوارد پيشـين اسـت     نمي
توضيح دهند كه  دن به منظور اجراي تحقيق بايامحقق

مناسـب   آنها لعه موردي براي تحقيقچرا رويكرد مطا
سپس . خواهند استفاده كنند  است و از آن رويكرد مي

در . محققان بايـد مـورد يـا مـوارد را مشـخص كننـد      
مرحله بعد با كاربرد طيف وسيعي از منابع اطلاعـاتي،  

سـپس موردهـا   . شـود  اقدام به جمـع آوري داده مـي  
ز هر اي ا شوند و تاريخچه يا آشنايي كلي توصيف مي

تحليـل درون   ،بـر ايـن اسـاس   . شـود  مورد عرضه مي
) تماتيـك يـا مضـموني   ( 1گونـه  موردي يا تحليل تـم 

كـه بـه آن تحليـل مـوردي متقـاطع،       شود مياستفاده 
گوينـد و در   ياظهاري يا تفسير معنـاي مـورد نيـز م ـ   

مرحله آخر محقـق معنـاي ذهنـي مـوارد را گـزارش      
، اســتاك؛ 1998، 2؛ مريــام2007ول،  كــرس(كنــد  مــي

  ).2003؛ يين، 1995
ها بر اساس  مسير تحليل داده: ها تجزيه و تحليل داده
 3كـات  ولو ) 2007(ها كه كرسول  مارپيچ تحليل داده

هـاي   ابتـدا داده . اند، انجام گرفت مطرح كرده) 1994(
هـا، مشـاهدات و تحليـل     آوري شده از مصاحبه جمع

ق مطـاب . بنـدي شـد   محتواي كتب، سازماندهي و دسته

                                                            
1 . Thematic 
2 . Merriam 
3 . Wolcott 

سعي شد كه بيشـترين زمـان   ) 103: 1980(پتن   ةگفت
هـاي   مرور چند بـاره داده (در اين مرحله صرف شود 

سپس . ها به دقت بررسي و تحليل شوند تا داده) اوليه
هــا در مــارپيج مــديريت داده قــرار داده شــدند و  داده

در . هاي مقدماتي از آنها استخراج شد واحدها و فايل
. بنـدي داده پرداختـه شـد    و طبقهمرحله بعد به تفسير 

هاي استخراجي برآمديم و  سپس سعي در توصيف تم
اين امـور،  به همراه . ليه را استخراج كرديممقولات او

به مباحث مربوط به موضوع، نظيـر تحليـل محتـواي    
ها، زمينه و پيشينه گروه پرداخته  كتب، فيلم، سخنراني

در مرحله بعـد مقـولات را بـه صـورت جـدول      . شد
هايي را كـه مربـوط بـه هـر مقولـه       تنظيم كرديم و تم

در مرحله پاياني، پـس  . شد، در زير آن قرار داديم مي
، )شامل پـنج مقولـه اصـلي   (از تفسير هر مقوله اصلي 

  .پژوهش براي ارايه به صورت مقاله آماده شد
: "ب"هاي گـروه   توصيف پيشينه و فضاي كلاس

سـال پـيش   ، از دوازده "ب"هاي گروه  سلسله كلاس
شناسـي عاميانـه    همراه با آغاز تب اقبال به كتب روان

. گـذاري شـد   به وسـيله خـانم فريبـا در شـيراز پايـه     
اي  ها در اقصا نقاط ايـران بـا پـذيرش فزاينـده     كلاس

به گفته حميد، يكي از موارد مصاحبه،  .شد برگزار مي
از  ،همچنــين. اســتفريبــا داراي دكتــراي آنتولــوژي 

شخصــي كــه  ؛رابينــز بــوده اســتشــاگردان آنتــوني 
شناسي در بازار جهاني را بـه   ترين كتب روان پرفروش

كنـد كـه بـا     فريبا ادعا مـي . خود اختصاص داده است
اقتباس مفاهيم موجود در آثار رابينـز و تطبيـق آن بـا    

گذاري كـرده   ها را پايه فرهنگ بومي ايران، اين كلاس
بر تقويت ها در ميان اعضا به دليل تاكيد  كلاس. است

شناسي عاميانـه، بلكـه    توانايي ذهن، نه به عنوان روان
كتبي كـه معمـولا   . شناسي شناخته شده است روان فرا
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هـاي   شـود، كتـاب   براي مطالعه به اعضـا معرفـي مـي   
اصلي  يآنتوني رابينز، و كتاب و فيلم راز است و اتكا

  .ستها بر ايده قانون جاذبه موجود در اين كتاب
تـا   18ه لحاظ سني در محـدوده  كنندگان ب شركت

 35اما عمده جمعيت كمتر از  ،گيرند سال قرار مي 60
به لحاظ طبقـاتي   ،به گفته موارد مصاحبه. سال هستند

كنندگان از طبقات متوسـط، متوسـط رو    شركتبيشتر 
مـوارد بـراي    برخـي در . هسـتند به بالا و طبقات بالا 

 هاي مجزا و مخصوصي برگزار هاي خاص دوره گروه
هـا پزشـكان،    در يكـي از دوره  ،مثـال  بـراي . شود مي

ن و دانشجويان تحصيلات تكميلـي در گـروه   امهندس
  .اند هخاصي دوره پايه را گذراند

ها در پنج مرحله با عناوين زيـر   اين سلسله كلاس
  :شود برگزار مي

  پايه -1
  1پيشرفته  -2
 2پيشرفته  -3

 پيشتازي -4

 بازيكني -5

 350تـا   200مرحلـه بـين   هـر   ها در هزينه كلاس
روز و روزانـه   4تـا   3هر دوره بين . هزار تومان است

هــا در  كــلاس. شــود سـاعت پيوســته برگــزار مــي  12
مثـال، در  بـراي   .شـود  هاي بـالا برگـزار مـي    جمعيت

شـركت   -يكـي از مـوارد مطالعـه    -اي كه سارا  دوره
نفر  400كنندكان نزديك به  كرده بود، جمعيت شركت

فريبـا مـديريت   . هـاي شـيراز بودنـد    لدر يكي از هت ـ
كند كه دختـران   گيرد و سعي مي جلسه را بر عهده مي

در يك سوي سـالن و پسـران در ديگـر سـوي قـرار      
از اختلاط جنسيتي جلوگيري به عمل  ،بنابراين. گيرند

نفره تقسيم  چهارهاي  در كلاس، افراد به گروه. آيد مي
ايي كه به نوعي ه به همراه هم، با انجام بازي. شوند مي

هـايي   العمـل  شوند، عكس هاي زندگي قلمداد مي بازي
تجارب زندگي بـه  (كنند  را در هر موقعيت تجربه مي

تئاتر به افـراد   شكلشود و به  شكل بازي بازنمايي مي
شود و سپس افراد خود در اين موقعيت  نشان داده مي

 ،در پايـان . كنند و در بازي مشاركت مي گيرند ميقرار 
هاي مناسب بـازي از نظـر خـود يـا      ر بازي شيوهرهب

در ايـن كـلاس   ). دهد اش را شرح مي منابع اطلاعاتي
شـود و بـه طـرق     بر نقش احساسات تأكيد وافري مي
شـرايط بـه   . گـردد  مختلف احساسات افراد تهييج مي

ــه ــين اعضــا   گون از طريــق (اي اســت كــه انســجام ب
يـن  افراد در ا. شود حاصل مي) هاي يخ شكني تكنيك

دوره بــه همــراه موســيقي بســيار بلنــد و دســت زدن 
مراسـمي خـاص همچـون مراسـم     . كنند همنوايي مي

 اري وجود دارد كه هر يـك از زاري يا شكرگزسپاسگ
هـايي در آن شـركت    هـا و خـوراكي   اعضا با تهيه غذا

اين مراسم درست مشـابه يادبودهـاي دينـي    . كنند مي
وز ر مســيحيان اســت كــه هــر ســال همزمــان بــا زاد

هاي گونـاگون ديگـر    حضرت عيسي و نيز در فرصت
كه براي يادآوري رويدادهاي بزرگ زنـدگاني او برپـا   

  ).81:1385 ،ميشل(شود  مي
هـاي گروهـي طـي دوره نيـز بـه       بـازي  ،همچنين

 علـت علاوه بـر آن، فريبـا بـه    . كند انسجام كمك مي
توانايي بالا در مديريت و اثرگذاري كلامـي، بـدني و   

اي كه  به گونه ؛كند دت اعضا را جذب ميعاطفي به ش
نفر كـه آن دوره   100در هر دوره جمعيتي نزديك به 

اند؛ با مشاركت داوطلبانه بـه عنـوان    را پيشتر گذرانده
ها و با عنوان حامي در خـارج   ميزبان در سالن كلاس
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كننــدگان هــر دوره  از ســالن بــه پــذيرايي از شــركت
 عضا تابع هم بودنـد و به گفته سارا، تمام ا. پردازند مي

هـا فريبـا    در كلاس. "كردند همگي از فريبا تبعيت مي
مدعي است كه حتي قصد آموزش هم ندارد و صـرفا  
احساسات و رفتارهاي فراموش شده دوران كودكي را 

دهد  هاي زندگي را به اعضا نشان مي راه. كند بيدار مي
خواهـد كـه هريـك راهـي را كـه خـود        و از آنها مي
با توجه  ،البته. دهند، انتخاب كنند يص ميدرست تشخ

به شخصيت كاريزماتيـك فريبـا و فضـاي احساسـي     
ال ؤانتخاب آزادانـه افـراد زيـر س ـ    ،حاكم بر جلسات

  .رود مي
) البته شفاهي(از افراد مكررا خواسته و حتي تعهد 

ها و محورهاي اصلي  شود كه محتواي بازي گرفته مي
كـــه  علـــتبـــه ايـــن  ،كـــلاس را فـــاش نكننـــد

كنندگان آينـده، خـود شخصـا بـدون پـيش       مشاركت
در ميان اعضا اين پايبندي . را تجربه كنند "ب"فرض 

  .شود به خوبي مشاهده مي
شـود و   در هر دوره، در روز آخر، جشني بر پا مي

شود كه هريك با خريد يك دسته  از افراد خواسته مي
افراد كـادو را  . گل و يك كادو در جلسه شركت كنند

به اعضاي گروه خود دهنـد و دسـته گـل را بـه     بايد 
منـد   شخصي كه در كل جمعيت حاضـر بـه او علاقـه   

ــد  ــديم كنن ــل . هســتند، تق ــاره گ ــت، دوب ــا  در نهاي ه
ايـن بـار هـركس گلـي را كـه      . شـوند  آوري مي جمع

پـول  . كند با قيمتي دلخواه خريداري مي ،دوست دارد
ها براي كمك بـه فقـرا    آوري شده از فروش گل جمع
در اين جشن هـر عضـو، دوسـت يـا     . شود ينه ميهز

كند كـه در خـارج از سـالن     همسر خود را دعوت مي
مهمانان . شود هاي اعضا بسته مي چشم. گيرند قرار مي

در آخر جشن با ورود به سالن چشمان دوستدار خود 

با اين تمثيـل كـه اعضـا در ايـن دوره      ؛كنند را باز مي
در اين دنياي نويني كه  اكنوناند و  تولدي دوباره يافته

خواهند چشمانشان را بـه روي دوسـتدار    اند، مي يافته
  .خود بگشايند
حميـد، كـه در    .1 :كنندگان تحقيق شامل مشاركت

سال شركت مستمر بـه   8از  پس "ب"هاي گروه  رده
سارا كه دوره پايه را در  .2 ؛مرتبه بازيكني رسيده بود

مشاوري بود  محبوبه كه خود. 3گذرانده بود و  شيراز
كـه   "ب"افـزايش مراجعـانش از گـروه     علـت كه به 

اي شـده بودنـد، در دوره پايـه     دچار مشكلات عديده
  .شركت كرده بود "ب"

  
  ها يافته

اساس اين پرسش اصلي شـكل   بر پژوهش حاضر
هـا بـه    كنندگان از اين كـلاس  يافته است كه مشاركت

ي بـه بيـان  . يابنـد  ها و مقولات معنايي دست مي چه تم
حاضر در پي فهم معاني ذهني اعضـاي    ديگر، مطالعه

گونـه   از اين رو، همـان .. هاي مذكور بوده است كلاس
شناسي تحقيق ذكر شد، بر اساس  كه در قسمت روش

) مفاهيم اوليه(هاي مقدماتي  ابتدا تم 1تحليل مضموني
هاي اصلي شامل پنج تم زير  استخراج شد و سپس تم

  :به دست آمد
  

  :حوريم انسان -1
كنندگان،  هاي مشاركت اساس گفته در اين گروه بر
انسان . شود ول تمام امور قلمداد ميؤانسان منشأ و مس

مسير هستي يا به تعبيـر رايـج ايشـان، كائنـات را بـا      
هـا   اين انتخاب. كند اش مشخص مي انتخاب هر لحظه

                                                            
1 . Thematic 
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در بستري از نظمي كلي در جهـان در قالـب قـوانين    
  . گيرد ي صورت ميطبيعت يا قوانين اله
وجـود تفـاوت در ميـان     علـت بـه   ،بر اين اساس

ها يا منحصر به فرد بـودن هـر يـك از آدميـان،      انسان
كائنات يا هستي براي هـر يـك مسـير خاصـي را در     

اين ايده بـر وجـود نظـامي از كـنش و     . گيرد پيش مي
بر اين اساس هر احساس، كـلام  . كند واكنش تكيه مي

گي حاضـر، آمـاده پاسـخ و    و كنشي در محدوده زنـد 
  . استمجازات 

شناسـي   در نظر شاكتي از صاحبنظران عمـده روان 
عاميانه، تجسم خلاق تنها يك فن نيست، نهايتاً مقامي 

اي ژرف در  آن آگاهي كه به شيوه. از دل آگاهي است
يــابيم كـه خودمــان آفريـدگاران بــي وقفـه عــالم     مـي 

پـذيريم   يليت را مؤوها اين مس خويشيم، و تمام لحظه
  ).165-163: 1376 شاكتي،(

اينها بـه شخصـيت   ": گويد محبوبه مي ،براي مثال
گويند تو مسير كائنات رو تعيـين   دهند، مي اصالت مي

اون چيـزي  ": كند كه يا سارا خاطر نشان مي. "كني مي
خوام، اون چه كه در فكر مـن هسـت، همـون     كه مي

ا رو تمـام كاره ـ . افته و غيـر از ايـن نيسـت    اتفاق مي
جـاي ديگـري ذكـر     يـا وي در  "جام ميديخودت ان

من هسـتم ،  "اين بود كه  "ب"شعار تو  "كند كه  مي
 ."توانم من مي

تو كائنات يك نظم كلـي كـه   ": گويد حميد مي -
تو هر كـاري كـه   . تو جزئي از اون هستي، وجود داره

براي هـر  . فهمه و جواب داره كني روح يا خدا مي مي
هـر  . خب بايد مجازات بشي ،كني كار ناجوري كه مي

هـر كـدام بـراي    . كدام از ما يك استثتنا تو دنيا هستيم

اساس قوانين  ولي بر ،ريم كمال مسير خودمون رو مي
  ."خدايي يا نظم طبيعت

  
  

  :گرايي نفي غايت -2
در اين ايده، انسان براي رسيدن به كمـال در ايـن   

الي اما مقصود و غايتي خاص و متع ـ. دنيا وجود دارد،
هـر انسـاني مسـير خـود را انتخـاب      . نيست مياندر 
مسـير   ؛مهم نيست كه هر كس در پي چيست. كند مي

معيـار  . و كسب لـذت از آن اسـت كـه اهميـت دارد    
بـر   ،در نتيجـه . انتخاب هر هدفي احساس فرد اسـت 

و فقدان غايتي برتـر، افـراد    اساس سياليت احساسات
در دسترس  صرفا قادر به تعيين اهداف كوتاه مدت و

كند و معتقد  رابينز نيز بر همين مدعا تاكيد مي. هستند
است كه هرعقيده و باوري صرفا يك فرضيه اسـت و  

  ).222: 1386 رابينز،(حقيقت و حكم مطلق نيست 
هـدف   كردم، ولـي بـي   من كار مي": گويد سارا مي

هارو كه رفتم، گفـتم بايـد هـدف     كلاس. كردم كار مي
ين خريدم، رفتم دنبال چيزي كه الان ماش. داشته باشم

تلاشم جدي . دوست دارم برم از ايران. دوست داشتم
مـا تـو ايـن دنيـا     ": كنـد كـه   يا حميد بيان مـي . "شده

اين كمـال غايـت يـا حـد     . اومديم كه به كمال برسيم
هر كسي ... مشخصي نداره كه مثلا بگي به خدا برسي

. هغايتي نـدار  اين كمال مقصد و. راه خودش رو ميره
  ."نه نتيجه مهمه،مسير 

ات  با هر بار تجربه تو زنـدگي : گويد حميد هم مي
كني يا حـس خـوبي داري يـا     و احساسي كه پيدا مي

كنـي و ايـن مسـير     ناجور، ولي بـاز آگـاهي پيـدا مـي    
تو اگه تهران ":كند يا در جاي ديگري ذكر مي. "هكمال

ات رو براي رسـيدن   رو دوست داري بايد تمام انرژي
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 ؛لـذت ببـري   ،كني اونجا بگذاري و از كاري كه ميبه 
نه اين كه به نتيجه كار فكر كنـي كـه مـثلا شـايد تـو      

مـا مشـكلمون اينـه كـه     . تهران فلان مشكل پيش بياد
  . "گرا هستيم نتيجه
  

  :ها و نبايدها اصالت نگرش و نفي بايد -3
هــا، رفتارهــا و   اســاس كــنش  ،در ايــن ايــده 

هـا و باورهـاي افـراد قلمـداد      هـا، ارزش  گيري تصميم
بنيان تغيير رفتار انسان را در تغيير نگـرش او  . شود مي
اختلالات در رابطه و تعامـل   علتاز طرفي، . دانند مي

بـروز رفتارهـاي ناخوشـايند را باورهـا و      ،و همچنين
ــأت   ارزش ــج و نش ــاي راي ــا و هنجاره ــه از   ه گرفت

نفي تمـامي  راه حل را در  ،در نتيجه. دندان پيشينيان مي
فـرض كـنش و تفكـر     ها، باورها به عنوان پيش ارزش

در واقـع، هرگونـه بايـد و نبايـدي فراتـر از      . يابند مي
اي  اين ايده به محـدوده . كنند موقعيت تعامل را رد مي

بـه لحـاظ   . يابد كه براي انتقاد قائل هستند، تسري مي
در كلاس فضا براي مباحثه و نقد مطالـب بـه    ،عملي

به علاوه، به لحـاظ نظـري،   . ي فراهم استوسيله مرب
انتقادي كه از منظري برتر عرضه شود و بـه صـورت   

. شـود  گونه داشته باشد، طرد مي ضمني معنايي تكليف
ــاي    در ــون اعض ــه چ ــاي جامع ــل، در فض  "ب"عم

هـا را بـه   كننـد، آن  باورهاي رايج را نفي ميها و  ارزش
دان فق علتبه  ،همچنين .شناسند عنوان ضد ارزش مي

بستر مشترك ارتباطي، افراد گروه در ارتباط بـا ديگـر   
در نتيجـه، يـا   . شـوند  افراد جامعه دچـار مشـكل مـي   

هاي خـود   را صرفا در ميان همگروهي "ب"هاي  ايده
هاي رايـج پيـروي    كنند و در جامعه از ارزش اجرا مي

كننـد؛ يـا در رابطـه بـا ديگـران دچـار تنـاقض و         مي

شرايط زمينه را بـراي انـزوا،   اين . شوند ناهمنوايي مي
  .كند گيري يا پرخاشگري افراد فراهم مي گوشه
توان در  مي. اي يك ايده شخصي است هر عقيده"

ذهن خود فرضياتي ساخت كه قدرت و نيرو به فـرد  
منظور كـاوي نيـز از   ). 223: 1386رابينز،( "بخشند مي

شيوه نگرش ما بـه جهـان و امـور و نقـش     "برداشت 
خواه درست و خواه  –هاي ما برداشت. خودمان است

ها و رفتارها و در نتيجه منشـأ   منشأ گرايش -نادرست
  ).10 :1375 ،كاوي( "مان با ديگران است روابط

مـا چـون داريـم بـر     ": گويد حميد مي ،براي مثال
ــاد   اســاس باورهــايي كــه از ديگــران و از كــودكي ي

تـو روابطمـون    ،كنيم كنيم و رفتار مي گرفتيم، فكر مي
اينارو بايـد   ةهم. شيم مي... دچار مشكل، سوءتفاهم و

ــار ــو موقعيــت رو حســاب احســاس  . بگــذاريم كن ت
ها بعد  متقابلمون با ديگران رابطه داشته باشيم، اما بچه

گردنـد تـو اجتمـاع، چـون      از اين دوره وقتي بـر مـي  
هـا از   كنند، چون ديگه بچه ديگران مثل اونها فكر نمي

كنند؛ باهاشون مشـكل پيـدا    ميباورهاي اونها پيروي ن
  ."كنن مي

ها بيش از  تو اين كلاس": محبوبه هم معتقد است
اندازه دنبال شست و شـوي كامـل ذهـن از گذشـته،     

ــا در جــاي ديگــري . "هــا و باورهــا هســتند ارزش ي
تو بازي برنده برنده، هر كـس هـر كـاري    " :گويد مي
 ،گيـري  هر تصميمي مـي . جايگاه برنده است ، دربكنه
وي نيز همچون . "بايد و نبايدي نيست. ستاست در

از شركت در كلاس  پسافراد ": حميد اعتقاد دارد كه
از  پـس بلافاصـله  . شوند اي مي دچار مشكلات عديده

كننـد كـه بـه     احساس اعتماد به نفس كاذبي مي ،اتمام
دهند، دو هفتـه تـا    خودشون حتي اجازه هر كاري مي

افســردگي و  بعــد دچــار ، امــايــك مــاه شــاد هســتند
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شون به ضد  هاي قبلي شوند، بعد ارزش سردرگمي مي
خودشــون رو زيــر . ارزش تبــديل ميشــه و بــرعكس

دچار تقابـل  ... با خانواده، دوستان و  و برند ال ميؤس
  ."شوند همراه با تعارض مي

رفتنـد، وقتـي    "ب"با دوستام كه ": گويد سارا مي
ل زنـي مث ـ  هستم آرام هستم، با اونهـا كـه حـرف مـي    

اي كـه حـرف    بـا كسـاي ديگـه   امـا  خودت هسـتند،  
  ."خوره تو ذوقت مي ،زني مي

مـن  ":شعاري اينهـا دارنـد كـه   ": گويد محبوبه مي
شـنوي،   رو مـي   شنوم، تو حرف مـن  حرف تو رو مي

در عمل اينها بين حس خودشون و آنچه ."پذيرمت مي
ول ؤچون مس ،از طرفي. مونند مي ،گويند ها مي كه اون

خيلـي روشـون    ،شـند  شون حساب ميهمه چيز خود
 ."آيد فشار مي

از  پــسحميــد همچنــين در رابطــه بــا مشــكلات 
چون تو ديگه مثل ديگـران فكـر   ": گويد ها مي كلاس
ممكنـه  كني، باورهـاي اونهـا رو كنـار گذاشـتي،      نمي

از  پـس كـه   هستند زن و شوهرهايي. مشكل پيدا كني
چـون فهميدنـد كـه     طـلاق گرفتنـد،  "ب"شركت تو 

  ."اش رو به اونها نشون نداده ي خود واقعيديگر
اگه بخـواي  ": شود در قسمتي ديگر وي متذكر مي

دنبال چي هستند، چه  ،اومدند "ب"بدوني كسايي كه 
مـا دوتـا جامعـه     :ميشه يه مثال بـزنم  ،وضعيتي دارند

از هر نوع تغييري دوري  و ستايكي كه سنتي  :داريم
هـر چيـزي    ،ستندافراد دنبال تأييد همديگه ه ،كنه مي

همـه رو حسـاب باورهـايي كـه از      ه،سرجاي خودش
كنند، تعامل دارند با هـم   عمل مي ،ندا هبچگي ياد گرفت

اومده، بـا بازيهـا بـه     "ب"كسي كه . كنند صحبت مي
كه به فلان رفتـار   را اون عاملي .گرده اش برمي كودكي

ديگـه رفتارهـاي   . بخشه مي ،و احساس وادارش كرده
كنـه،   خودش رو كنترل نمـي  ،گذاره ميبدش رو كنار 

كنه، فكـر   كنه عمل مي براساس اونچه كه احساس مي
اين شخص با برگشت به محـيط اولـي ديگـه    . كنه مي

غيـر  ... كنه پذيرش نداره، چون مثل ديگرون فكر نمي
از اين كه بتونه از رودخانه بين دو جامعه بگذره و به 

 ،كنـه  يفكر م "ب"اي كه مثل خودش براساس  جامعه
  ."...برسه

ــي  ــارا م ــد س ــده ": گوي ــك ع ــا رو  اي بحــث ي ه
 و كــرد پذيرفتنــد، فريبــا باهاشــون صــحبت مــي نمــي
تو اول دلايلـت رو بـه    .خوام تو بپذيري گفت نمي مي

گم، يا من تـو رو   بعد من دلايلم رو بهت مي ،من بگو
اگه هيچ كدوم هم نتونستيم، . كنم يا تو من رو قانع مي

. كـرد منطقـي توجيهشـون كنـه     سعي مـي . مهم نيست
. شـدند  بعد موافق مـي  ،ها كه اول مخالف بودند خيلي

ها  گفت من راه ياد بده، مي بحث اين نبود چيزي به ما
كنيـد كـدوم رو    شـما انتخـاب مـي    ،گم رو به شما مي

بكن نكن يـا بايـد و نبايـد اصـلا     . انجام بديد يا نديد
  ."نبود

تونـه   مـي فقط بخشـي از انتقـاد   ": گويد حميد مي
سازنده باشه وگرنـه تـو وقتـي داري از كسـي انتقـاد      

 .دوني دونم و تو نمي يعني من از تو بيشتر مي ؛كني مي
هايي هم يه جور دلسوزي هسـت كـه انگـار     يه وقت

 ،دونـي  خواي اون طور كه تو درست مي ها رو مي آدم
  ."جهت بدي كه اين سازنده و درست نيست

  

  )دادن احساسمعيار قرار (احساس محوري  -4
در امتداد نفي هرگونه غايـت و نفـي تمـام پـيش     

ها و بايد و نبايـدها، در جهـان مـورد     ها، ارزش فرض
ها و احساسـاتش   كه خود انسان با تصميم "ب"تصور
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سـازد، افـراد بـراي يـافتن معيـار       را مـي  مسير هستي 
هاي خود، به محاسـبه احساسـات    تصميمات و كنش

وقعيــت رهنمــون خــويش و احساســات متقابــل درم
ايــن احساســات در قالــب اصــطلاحات  . شــوند مــي

در . شـود  ناراحتي و خوشي يا عشق و نفرت بيان مـي 
هـر   اسـت،  "احساسـت فـرد  "چون ملاك صرفا  ،كل

از طرفـي،  . شود تصميمي مناسب و درست قلمداد مي
 و از جملــه شــرايط روانــي ،هــر وضــعيت نامناســبي

  .شود يفيزيكي بر اساس نوع احساس فرد تبيين م
 .من معتقدم رفتار آدمي تحت كنترل دو نيروسـت 

دو نيـروي كششـي مـا را در مسـير      ،به عبارت ديگـر 
فـرار از نـاراحتي و   : برنـد  زندگي به جلو يا عقب مي
عامـل اصـلي   و اين دو نيـر . اشتياق رسيدن به خوشي

ايـن دو نيـرو   . هسـتند حركت هر بشري در اين دنيـا  
گاهي شما را به جلـو  زندگي شما را در كنترل دارند، 

همـواره بـه   . شـوند  رانند و گاه مانع حركتتـان مـي   مي
هــر كــاري در زنــدگي انجــام  ،خــاطر داشــته باشــيد

دوري جسـتن از نـاراحتي و يـا بـراي      برايدهيد،  مي
  ).46: 1386رابينز، (دست يافتن به خوشي است 

توانـد   انديشه عشق و نفرت به طور همزمان نمـي 
باشد، پس هرگاه بـه يكـي از    در ذهنتان وجود داشته

بـه  . آنها سرگرم باشـيد، قطعـاً ديگـري غايـب اسـت     
ديگران اعتماد كنيد و اقتدار ناشي از عمـل را صـرف   

: ايـن كـار سرشـار از جادوسـت    . توكل به خدا كنيـد 
محبـت و اعتمـاد،   . آفرينـد  ها مـي  ها و شگفتي معجزه

  ).87-85: 1384 كاترين،(اند  نيروهايي پويا و زنده
گيري،  تو هر بار كه تصميمي مي": گويد د ميحمي

فهمي كه كـار   كني، رو حساب احساست مي كاري مي
ايـن رو   ،درستي كردي يا نه، بعد كـه تجربـه كـردي   

  ."فهمي مي

عشـق يكـي از صـفات    ": افزايـد  وي همچنين مي
سـت كـه صـفتي    است كه در مقابلش نفرت اخدايي 
 .باشـي  اين دوتارو نميشه با هم داشـته . ستاشيطاني 
بايد نفرت رو از بين  ،خواي عشق داشته باشي اگه مي
هايي كه مثـل بـازي    كنه با بازي سعي مي "ب". ببري

ست يا مثل يـك فشـرده شـده چلـه نشـيني      ازندگي 
  ."ست، تو رو به اون احساس نزديك كنها

معتقـد   ،هاي جسـمي  در رابطه با مواجهه با فرايند
؟ يعنـي تـو   بيماري يعني بيم آري، يعني چـي ": است

چون ترس يا حـس ناخوشـايندي رو بـه ذهنـت راه     
  ."بيمار شدي و ات رو از دست دادي سلامتي ،يددا

بيماري پيامي دارد و آن اين است كه بايـد آرامتـر   
 .باشـيم و مـدتي را بـا ضــمير بـاطن خـود بگــذرانيم     

نشـانه آن اسـت كـه بايـد      بيماري و تصـادف پيـام و  
ن را عوض كنيم يا بـه  هايما مفاهيم و عقايد و انديشه

خود را بايد در . اي ژرف و دروني بپردازيم لهأحل مس
اين ذهن ماست كه تن و جسـم   .سلامتي كامل ببينيم

 شـاكتي، (بـرد   ما را به سمت بيماري يـا سـلامتي مـي   
1376 :82-88.(  
  

  برخورد احساسي نسبت به ظلم -5
فرض گروه، هـر   در اين ايده بر اساس جهان پيش

ايـن رابطـه در قلمـرو    . ي را در پي داردكنشي، واكنش
وليت هـر شـرايطي نيـز    ؤمس. وجود دارداحساس هم 

. ستبه عهده خود افراد، احساسات و تصميمات آنها
فقدان  ، زيراپندارند افراد خود را مقصر مي ،از اين رو

ــم      ــت ظل ــود را عل ــي خ ــورات منف ــاهي و تص آگ
نفـي  هاي م در نتيجه، براي دوري از انرژي. پندارند مي

كننـد بـه    و پيشامد نامناسب براي خويش، سـعي مـي  
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همچون فقر و تضاد طبقاتي در  ،وجود شرايط ظالمانه
همچنـين،  . نكننـد و حتـي انكـار كننـد     پيرامون فكـر 

گرانه  اعتراض يا تغيير اصلاح براي كوششيگونه  هيچ
ــيش      ــود پ ــورد خ ــه در م ــرايط ظالمان ــيط و ش مح

منفـي خـود را    كنند نگرش گيرند؛ بلكه، سعي مي نمي
براحساسـات مثبـت و خوشـايند تمركـز      ،تغيير دهند

ــد ــر،  . كنن ــوي ديگ ــراياز س ــاي  ب دوري از رفتاره
  .كنند ناخوشايند بر بخشش تاكيد مي

مـن يـه شـاگرد    : گويد مي رازبيل هريس در فيلم 
اون ... رابرت خيلي افسرده بـود . داشتم به اسم رابرت

 ـ   ه يكـي  تو محل كارش همه بـراي آزار اون دسـت ب
به خاطر رفتار بدي كـه باهـاش داشـتند،    . كرده بودند

گفـت وقتـي تـو     خـودش مـي  . هميشه زير فشار بـود 
خيابون راه ميره، سر هر چهارراه با افراد مزاحمـي رو  

مـن  ... به طريقي آزارش بدن نخوا به رو ميشه كه مي
سعي كردم بهش ياد بدم اون داره روي چيزي تمركز 

وقتي رو يك چيزي بـا  ... بده خواد رخ كنه كه نمي مي
باعـث ميشـه اون    ،شـيد  احساسات شديد متمركز مي

از اونجـا اون شـروع كـرد بـه     . تر رخ بـده  چيز سريع
چيـزي كـه در حـدود    . خـواد  تمركز رو چيزي كه مي

بـدون شـك    ،شش تا هشت هفته ديگـر اتفـاق افتـاد   
گفت تمام افرادي كـه تـو محـل     اون مي!!! معجزه بود

دادند، يا به بخش منتقل شدند يا از  كارش آزارش مي
كار براي شركت استعفا دادند يا كاملا دست از سرش 

اون متوجه شد ديگه وقتي تو خيابون قدم ... برداشتند
گرفـت، ديگـه    ديگه هيچ كس جلوش رو نمي ،زد مي

تمـام زنـدگيش   ... كـرد  احترامـي نمـي   كسي بهش بـي 
 چون تمـام تمركـز فكـريش رو از تمـام     ،متحول شد

 و ترسيد يي كه ازش مياخواست، چيز يي كه نمياچيز
يـي كـه واقعـا    اكرد، گرفت و به چيز ازشون دوري مي

  .خواست داد مي
مسلما اكنون تمام شما ... بسيار خوب، كافي است

تمـام   توانيـد دربـاره   كنيـد، امـا مـي    احساس اندوه مي
هـا نكتـه بـراي     ميليـون . هاي جهان فكر كنيـد  خوشي

كه هر روز آنها را با صـافي ذهـن   خوشي وجود دارد 
كنيـد و بـه آنهـا اجـازه خودنمـايي       خود حـذف مـي  

دريچه ذهن خود را بـه روي نكـات عـالي    . دهيد نمي
درباره تمام نكات مفيدي فكر كنيـد  . زندگي بگشاييد

كسـاني   دربـاره . ايـد  كه در طي اين چند روز آموخته
توجه خـود را بـر   . بينديشيد كه شما را دوست دارند

شماري متمركز كنيد كه در مقام انسان  هاي بي اناييتو
راجـع بـه   . در وجود شما به وديعه گذاشته شده است

راجع به خـالق خـود   . موهبت نفس كشيدن فكر كنيد
تصور كنيد ارتباط با او تا چه اندازه موجب . بينديشيد

توانيـد فكـر خـود را بـر      مي. خوشي و رضايت است
آينـد و   اكنون به دنيا مـي نوزاداني متمركز كنيد كه هم 

رابينـز،  (سـازند   اي بسيار دلپـذير را در دنيـا مـي    آينده
1386 :180.(  

براي از بين بردن وضعيت سخت ذهني بايد افراد 
هاي منفـي را از ذهـن و تـن دور     را بخشيد و گرايش

  ).55-52: 1384 كاترين،(كرد 
اينها نسـبت بـه خودشـون    ": محبوبه معتقد است 

سـارا نيـز بـا    . "كننـد  انفعالي پيدا مي شرايط اجتماعي
مشـكلات رو تـو   ": گويد داشتن ديدگاهي يكسان مي

نـه اينكـه دنبـال مشـكلتون تـو       ،خودتون حـل كنيـد  
كـه مـا از   ه اصلي ناراحتي ما اين ـ علت. ديگران باشيد
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از هـم   ،اگـه توقـع نداشـته باشـيم     ؛هم توقـع داريـم  
  ."شيم ناراحت نمي

يـا تـو    :الـت داره ظلـم دو ح ": گويـد  يا حميد مي
حقي  ،اي چون زور داره ولي كس ديگه ،آگاهي داري

و چيـزي از عكـس العمـل لازم ايـن     (گيـره   از تو مي
كه تو چون آگاهي ه حالت ديگه اين ؛)گه موقعيت نمي

بر اسـاس قـانون جـذب يـه نفـر كـه از ايـن         ،نداري
شه و حقي از  به تو جذب مي ،كنه ناآگاهي استفاده مي

تو بايد بپذيري كـه ناآگـاه    ،و اين حالتت .گيره تو مي
  ."بودي

تونه عاطفي  ظلم مي": گويد سارا در اين رابطه مي
 من خودم شخصا ميگـذرم . باشه يا مالي يا چيز ديگه

دونم  مي و كشم واقعا آه مي. يارم به روي طرف نمي و
مـن  . آد سر خودش هـم مـي   ،كه سر من آورده ييبلا

زي بگه مـن ده  اون يه چيم ببخشم تا ا هبيشتر ياد گرفت
 ،اگه شـرايط حـاد باشـه   .... بگذارم روش بدم بهش تا

بايد بهش بگي اين كاري  ،طرف هيچي حاليش نباشه
  ."كني درست نيست كه تو مي

از  ،مـا هـر رفتـاري كـه داريـم     ": گويـد  حميد مي
نگرش و احسـاس ماسـت كـه اون احسـاس هـم از      
احساسي است كه تـو دوره كـودكي بـراي مـا پـيش      

مثلا اگه كسي اعتماد بـه نفـس كمـي داره يـا      ؛ومدها
وقتي تو بچگي  هبه خاطر اين و هيا پرخاشگريه خجالت

اون هـم   ،مثلا مادرش دعـواش كـرده   ؛يه كاري كرده
 و مرتب خودش رو كنترل كـرده  و ديگه ترسيده شده

. تبديل شده تو بزرگي به يه آدم خجالتي يا پرخاشگر
و رفتـارش بـا ايـن    حالا بايـد بـراي تغييـر احسـاس     

مـادرش رو ببخشـه،    و اش ها برگرده به كـودكي  بازي
  . "تا اون احساس منفي از بين بره ؛بخشش واقعي

  

  بحث 
اين انجمن فاقـد  " :گفت طور كه محبوبه مي همان

هاي  مخلوطي از گرايش ،در واقع. استبنيان تئوريك 
طلبانـه غـرب و نگـاه عرفـاني      گرايانـه و آزادي  انسان

و صـرفا براسـاس نيـاز بـازار و      اسـت ق فرهنگ شر
  ."جامعه اقتباس شده است

هاي موارد مطالعه، عمده نيازهـاي   بر اساس پاسخ
هـدفي،   كنندگان، مشـكلات خـانوادگي؛ بـي    مشاركت

محبوبيـت چنـين   . نااميدي و اختلال در ارتبـاط بـود  
توان در رابطه با بستر اجتماعي مقوم  هايي را مي گروه

مشخصــه بــارز ايــن .  يح دادهــايي توضــ چنــين ايــده
ــان و    ــرار دادن انس ــور ق ــته از در مح ــدگاه، گذش دي

بايـد و   و ها، باورهـا  احساسات او، نفي تمامي ارزش
ها  اين نگرش با نفي تمامي پايه. استهاي غالب  نبايد

شناسي عاميانه  ها حتي از كتب رايج روان فرض و پيش
بسـيار فراتـر از آنهـا     يهم تخطي كرده است و گـاه 

و مباحث متفاوتي را بـه   ها عمل كرده و خود موضوع
  . كنند اعضاي گروه عرضه مي

ــروه  ــه در قالـــب روان"ب"گـ ــي عاميانـ  ،شناسـ
هـايي   هايي در اقصـا نقـاط ايـران در جمعيـت     كلاس

از مشخصـات  . كنـد  نفـر برگـزار مـي    400نزديك به 
اساسي اين گروه فضاي دوستانه و انسجام ميان اعضا 

ــلاس و   ــي ك ــسط ــيت  از  پ ــين شخص آن و همچن
پـنج تـم    .اسـت كاريزماتيك و تاثيرگذار مربي گـروه  

. ها در اين گروه استخراج شد عمده بر اساس مصاحبه
هـا كـه    اي از ايده توان در قالب زنجيره ها را مي اين تم

تـم انسـان    :هر يك پايه ديگـري اسـت، تصـور كـرد    
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محــوري، بــا قــرار دادن انســان در سرچشــمه امــور، 
 ،البتـه . گيـرد  اي براي او در نظر مي جستهوليت برؤمس

. كند نظمي عرضه نمي ثبات و بي تصوري از شرايط بي
قوانين طبيعـت  وجود نظمي كلي در قالب  هب ،در كل

هـاي   چنين انساني همچـون نحلـه   براي. كند تكيه مي
گيرد؛ امـا   هدفي كلي به عنوان كمال در نظر مي ،ديگر

در . شـود  تر قائل ميكمالي فارغ از غايتي متعالي و بر
هـاي معمـول    واقع، رسـيدن بـه كمـال همـان تجربـه     

بـه   انسان در فقـدان غايـت رو  . هستندزندگي روزانه 
ــاه مــدت در دســترس رهنمــون   ســوي اهــداف كوت

مـدت   كوتـاه   پذيرش اين تم در بستر جامعـه  .شود مي
در سطح خرد  تواند بخوبي مي) 1380كاتوزيان،( ايران
بــدين . ليــد آن را فــراهم ســازدتــداوم و بازتو  زمينــه

ها و تصميمات  ترتيب، افراد با پذيرش و تجربه برنامه
ــاه ــبهم از    كوت ــوري م ــود، تص ــدگي خ ــدت در زن م
ريزي بلندمدت و استلزامات ساختي و ذهني آن  برنامه

ادعـا  ) 2005( ه انـدرو سـاير  ك ـچنان ؛خواهند داشـت 
كند كه شرايط و روابط در سطح كلان و در قلمرو  مي
دها، بازتوليد تجربه و نوع روابط مردم در زنـدگي  نها

در سومين تم اصـلي،  . استروزمره و در سطح خرد 
ها در انجام امور و تعـاملات تأكيـد    بر اهميت نگرش

به علاوه، باورهاي پيشينيان به عنـوان عامـل   . شود مي
ها، باورهـا و   تمامي ارزش. شود اختلال روابط نفي مي

در نتيجـه،  . شود رض رد ميهنجارها به عنوان پيش ف
شـود و انتقـاد    هرگونه آموزشي بدون انتخاب رد مـي 

اي كه در آن احساس و تفكر متقابل نفـي   گونه تكليف
  .گيرد شود، مورد ترديد قرار مي

احساس فردي و احساس متقابل در هـر   در پايان،
موقعيتي به عنوان ملاك صحت هر تصـميم و كنشـي   

ايند يا ناراحت كننـده  بر اساس خوش. شود قلمداد مي
به دليـل  . شود بودن احساس، هر تصميمي ارزيابي مي

اتكا به احساس موقعيتي و رد هرگونه غايتي، دوبـاره  
ايـن  . آورنـد  افراد به اهـداف كوتـاه مـدت روي مـي    

احساس محوري و انسان محوري فرد را بـه پـذيرش   
، دهد ظلم و پاسخ احساسي و حتي نفي ظلم سوق مي

. داننـد  حساسات خود را دليل ظلـم مـي  خود و ا زيرا
نهايتا با تاكيد بـر محبـت غيـر شخصـي و بـه دور از      

ات فردمحور، بـه  موابستگي، فرد در عين اتخاذ تصمي
  .شود منفعت طلبي صرف هدايت نمي

با توجه به تأكيد فراواني كـه در جامعـه بـر روي    
ــين شــده    ــيش تعي ــاي رســمي و از پ انجــام هنجاره

پـذيري   معمولا سطح انعطـاف  اجتماعي وجود دارد و
در شكســتن هنجارهــاي رســمي از ســوي نهادهــاي 

ها را  توان پذيرش اين گروه قانونگذار پايين است، مي
به عنـوان طغيـاني عليـه هنجارهـاي رسـمي فزاينـده       

توان  گرايي را مي از سوي ديگر، رد غايت. قلمداد كرد
به نوعي پاسخ به رشد فزاينده و پافشاري رسـمي بـر   

با وجود چنين ريشـه  . هاي مطلق محسوب كرد ارزش
ــان   ــن جري ــاني، اي ــهو بني ــايتي   ب ــك نارض ــكل ي ش

ه، در برابر شـرايط  كچنان ؛انزواطلبانه ظاهر شده است
 ـ  ه مضـمون اصـلي احسـاس    ظالمانه و ناعادلانه بنـا ب

واكنش احساسـي و تمركـز ذهنـي در     محوري، اعضا
ي گيـر  بدين ترتيـب، گوشـه   .ددهن انزوا را ترجيح مي

اين ديدگاه در بسـتر  . كنند خود را از محيط توجيه مي
بازتوليـد    توانـد زمينـه   تاريخي ايـران بـه خـوبي مـي    

» ب«؛ زيـرا اعضـاي گـروه    گرايي را فـراهم كنـد   فرقه
و هنجارهاي معمول و حـاكم بـر جامعـه را     ها  ارزش

 ـ ،كننـد  نفي مي واسـطه اخـتلال در روابـط خـود و      هب
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 و آورنـد  گيـري روي مـي   همنوايي با جامعه به گوشه
رضايت و آرامش خـود را درروابـط بـين همفكـران     

از ايــن رو، زمينــه بــراي تشــكيل . يابنــد خــويش مــي
سلسـله مراتـب   . گـردد  مجامعي مشابه فرقه فراهم مي

هاي  و دشواري دسترسي به جمع موجود در اين گروه
سياسـي   هاي صوفيانه و شبه مراتب بالاتر، يادآور فرقه

در ايـن   ،تـر  از ديـدگاهي معتـدل  . اسـت تاريخ ايـران  
رويكــرد فردگرايــي مفيــدي بــر اســاس محبــت غيــر 

گرايـي و   شخصي و فارغ از وابسـتگي مرسـوم جمـع   
طلبي رايج فردگرايي منفعـت محـور،    عاري از منفعت

حداقل در سطح نظري وجود دارد و براي ظهور يك 
. تواند مفيد باشد گرايانه در جامعه مي فردگرايي اعتدال

طرف ديگر، فضاي مناسب موجود بـراي بحـث و    از
تواند محيطي سازنده بـراي   ها مي انتقاد در اين كلاس

ــاركت ــارغ از    مش ــاد ف ــه انتق ــت تجرب ــدگان جه كنن
در حقيقـت، ايـن   . دهي و تكليف محوري باشد جهت

تجميع  عنوان يك ديدگاه التقاطي حاصل ازديدگاه به 
لــف هــا و شــبه علــوم مخت نيمتضــاد از آيــ هــاينظر
ــي ــه و     م ــطح جامع ــي در س ــه فردگراي ــد زمين توان
  .گرايي در بين اعضاي گروه را فراهم كند جمع
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  چكيده

عاطفـه مثبـت و     ،يبـا اسـترس شـغل    ي، كنترل شـغلي تقاضاهاي شغلهدف از انجام اين پژوهش، بررسي رابطه 
مشغول بـه كـار   كليه كاركنان شامل جامعه آماري اي است و  پژوهش حاضر از نوع رابطه. استكاركنان  يعاطفه منف

بـه عنـوان نمونـه، بـا اسـتفاده از      نفر از آنان  151تعداد كه است  1387در سال  ستان اصفهانشركت پتروشيمي ادر 
هاي تقاضاهاي شغلي و كنترل شغلي، استرس شغلي و  تصادفي ساده انتخاب شدند و به پرسشنامهگيري  روش نمونه
تحليـل  همبستگي پيرسـون،  اري آمهاي  روشها از  براي تجزيه و تحليل داده. پاسخ دادند عاطفه منفي -عاطفه مثبت

هـاي پـژوهش نشـان     يافتـه . ، تحليل رگرسيون چندگانه و تحليل واريانس يكراهه استفاده گرديدمانواي تك گروهي
همچنـين، كنتـرل   . دارد )p>05/0(رابطه مثبت و معنـادار   ي و عاطفه مثبت،استرس شغلبا شغلي  دهد تقاضاهاي مي

. دارد )p>05/0( با عاطفه مثبت رابطه مثبت و معنـادار  ابطه منفي و معنادار وطفه منفي رشغلي با استرس شغلي و عا
در صورتي كه فاقد كنترل  ،گيرند با توجه به نتايج به دست آمده، وقتي افراد در معرض تقاضاهاي شغلي بالا قرار مي

همراه بـا كنتـرل شـغلي    در صورتي كه  تقاضاهاي شغليهمچنين، . يابد شغلي باشند، استرس شغلي آنان افزايش مي
افـزايش عاطفـه    كه اين موارد نيـز  شودمنجر در افراد به احساس شايستگي، اثربخشي و موفق بودن باشد، مي تواند 

ميـزان اسـترس و    ،همچنين، در صورتي كه افراد در مشاغل خود داراي كنترل شـغلي باشـند  . مثبت را به دنبال دارد
  .   يابد فه مثبت در آنها افزايش ميعاطفه منفي در آنها كاهش و ميزان عاط

  تقاضاهاي شغلي، كنترل شغلي، استرس شغلي، عاطفه مثبت، عاطفه منفي :يكليدهاي  واژه
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  مقدمه

 و هدف داراي كهاست  اجتماعي نهاد يك سازمان
 آگاهانـه،  ساختار يك داشتن سبب به كه است  نظامي
 اهداف تحقق براي. دهد مي انجام خاصي هاي فعاليت

 را  مهمـي  نقش سازمان آن انساني نيروي سازمان، هر
 بـه  سـازمان،  وظـايف  رسـاندن  نتيجـه  به. كند مي ايفا

 افـراد،  اين عملكرد و سازمان آن انساني نيروي عهده
 مهمتــرين جملــه از. اســت ســازمان عملكــرد همــان
 ميـزان  ،گـذارد  مـي  اثر كاركنان عملكرد بر كه عواملي
 عوامل از ناشي سلامت سطح كاهش و شغلي استرس
 و بالا شغلي تقاضاهاي قبيل از كار، محيط در مختلف
 اسـت  نقـش  ابهام و نقش تعارض شغل، بر كم كنترل

 جمـع  تـوان  مـي  را شـغلي  استرس). 2000، 1هوچن(
 شغل با مرتبط هاي موقعيت در زا استرس عوامل شدن

 آن بـودن  زا اسـترس  بـه  نسبت افراد بيشتر كه دانست
 عنـوان  بـه  شـغلي  استرس همچنين،. دارند نظر اتفاق
 فـردي  هـاي  ويژگـي  و كـار  شـرايط  بين متقابل كنش

 و كـار  محـيط  تقاضـاهاي  حـد  از بـيش  ميزان شاغل،
 آن از بيش فشارها اين كه است آن با مرتبط فشارهاي
 برآيـــد آنهـــا عهـــده از بتوانـــد فـــرد كـــه اســـت

 ). 1384ر،آلتماي(

 نظريـه  و شـغل  طراحـي  با مرتبط هاي پژوهش در
ــا كنتــرل، -اضــاتق  در شــغلي، تقاضــاهاي افــزايش ب

 بهزيستي باشد، نداشته وجود شغلي كنترل كه صورتي
 در كـه  حالي در ،بيند مي صدمه) SWB( شناختي روان

 جانشـيني،  نظام قبيل از شغل در مداخلات از بسياري
 تقاضـاهاي  شـغل،  چـرخش  و سـازي  غنـي  گسترش،

 و شـغلي  خشـنودي  آن پـي  در و يافته افزايش شغلي

                                                            
1 . Hochen 

 كاراسـك، ( يابد مي افزايش نيز شناختي روان بهزيستي
 ايـن  مختلـف  يافتـه  نـوع  دو ايـن  به توجه با). 1979
 بهبـود  با شغلي تقاضاهاي آيا كه ماند مي باقي پرسش

 در دارد؟ ارتبـاط  نيز شناختي روان بهزيستي كاهش يا
ــي ــغل، طراح ــاي ش ــرتبط متغيره ــا م ــتي ب  بهزيس

 دو قالـب  در) منفـي  و مثبـت ( عاطفه و شناختي روان
 JD-C الگــوي ،اول الگــوي :اســت آمــده نظريــه

 و كاراســـــــك ؛308-285 :1979 كاراســـــــك،(
 تقاضــاهاي بعــد دو روي كــه اســت) 21990تيــرول،
. اسـت  متمركـز  كـار  محـيط  در شغلي كنترل و شغلي

 انجـام  بـه  بـراي  فـرد  كـار  حجم به شغلي تقاضاهاي
 محـدوديت  و هـا  درخواسـت  عـلاوه  بـه  آن، رساندن

 كنترل به شغلي كنترل.دارد اشاره كار به مربوط مانيز
 فرصـت  و گيري تصميم توانايي يعني ؛كاري فرايند بر

 بـه  منظـور  بـه  كـار  روي بر كنترل ميزان اعمال براي
 عـدم  الگـوي  دوم. شـود  مي مربوط آن رساندن انجام
 كـه  است) 1996 ،3سيگريست( تلاش -پاداش تطابق
 شغلي تقاضاهاي يعني ؛تلاش بيروني هاي لفهؤم شامل

 افراطـي  تعهد يعني ؛دروني لفهؤم همچنين، ،پاداش و
 كاراسـك  مـدل  ماننـد  هـم  مدل اين در. است كار در

 آنكـه  جاي به و است شده گنجانيده شغل تقاضاهاي
 عـدم  شود، قلمداد منفي كلي طوره ب شغل تقاضاهاي

 و كوپر( گذارد مي تاثير سلامتي بر پاداش با آن موازنه
 ؛2004 ،5همكـــاران و كومـــاري ؛2002 ،4نهمكـــارا
 ،7همكـاران  و اسـميت  ؛2005 ،6همكـاران  و چاندول

                                                            
2 . Karasek & Theorell 
3 . Siegrist 
4 . Kuper etal 
5 . Kumari etal 
6 . Candola etal 
7 . Smith etal 
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 در اول نظريـه ). 1،2008همكاران و اوتسوجي ؛2005
 توسـط  دوم نظريـه  و) 1387( جهانبخش توسط ايران

 شــركت در دو هــر و) 1389( همكــاران و يادگــارفر
) اروميــه در دومــي و اصــفهان در اولــي( پتروشــيمي

 . است شده بررسي

ــين، ــتي همچنـ ــناختي روان بهزيسـ ــي شـ  از يكـ
 اهميـت  از كـار  محيط در امروزه كه است متغيرهايي

 كــه دارد دلالــت ايــن بــر و اســت برخــوردار بــالايي
 و پردازنـد  مـي  خـود  زنـدگي  ارزيابي به افراد چگونه

 خـو،  و خلـق  زنـدگي،  از رضايت قبيل از متغيرهايي
را  ضـطراب ا و افسـردگي  عـدم  و مثبـت  هـاي  هيجان

 بهزيسـتي  دينـر ). 67-56: 2000 ميـر، (شود  شامل مي
 عـاطفي  و شـناختي  ارزيابي عنوان به را شناختي روان
). 2005 ،2دينـر ( كنـد  مـي  تعريف شان زندگي از افراد

 ،بينـي  خوش سرزندگي، زندگي، از رضايت متغيرهاي
 هـاي  شـاخص  منفـي  عاطفـه  و مثبت عاطفه و بدبيني

 تحقيـق  در كه هستند) SWB( شناختي روان بهزيستي
 زمينـه  در مولـوي،  كـه  پژوهشـي  بـه  توجـه  با حاضر

 در شـناختي  روان بهزيسـتي  هـاي  پرسشنامه اعتباريابي
 اسـت،  داده انجام 1387 سال در مباركه فولاد شركت

 تغييـر  منفـي  عاطفـه  و مثبـت  عاطفـه  شـاخص  دو به
 پـژوهش  در و )1389 همكـاران،  و مولـوي ( اند يافته

 مـلاك  متغيرهـاي  عنوان به مقياس يرز دو اين حاضر
 ايـن  دهنـده  نشـان  مثبت عاطفه. اند شده گرفته نظر در

 قوي زدگي، هيجان احساس اندازه چه تا فرد كه است
 عاطفـه  كـه  حـالي  در دارد الهـام  و بـودن  فعال بودن،
 انـدازه  چـه  تـا  فـرد  كـه  است آن كننده منعكس منفي

 روان و پـذيري  تحريـك  خشـم،  درمانـدگي،  احساس

                                                            
1 . Utsugi etal 
2  . Diener 

). 2007 ،3و همكـاران  تسائوسـيس ( كنـد  مي آزردگي
 مــنعكس را عــاطفي ابعــاد عوامــل، از دســته دو ايــن
 و گرايـي  بـرون  ابعـاد  بـا  نزديكـي  ارتباط كه كنند مي

 تسائوسيس( دارند مربوطه عاطفي صفت نوروزگرايي
 رابطـه  آبـادي  شفيع). 1452-2000،1444 همكاران، و

ــين ــتي ب ــناختي روان بهزيس ــي و ش ــغ طراح  را لش
 مشـاغل  از برخـي  كه اي گونه به ؛است يادآوري كرده

 قـرار  خطر معرض در را  انسان شناختي روان بهزيستي
 مهـم  هاي نظريه از يكي). 1384 آبادي، شفيع( دهند مي

 افـراد  شـناختي  روان ،بهزيستي آن در كه شغل طراحي
 كاراسـك  نظريـه  اسـت،  شده مربوط شغل طراحي با

 كاراسك،(است  حاضر شپژوه نظري مبناي كه است
 از يكــي گذشــته، ســال 25 طــي). 308- 285 :1979

 واقـع  آزمـون  مورد بسيار كه شغلي استرس الگوهاي
 كـه  اسـت  JD-C شـغلي  كنتـرل  -تقاضا الگوي شده،
 گسـترش  1970 دهه اواخر در كاراسك رابرت توسط
 .يافت

 كشـور  از خـارج  و داخـل  در متعـددي  تحقيقات
 بررسـي  را حاضـر  پژوهش در مطالعه مورد متغيرهاي

 4و همكـاران  زف توسـط  كـه  پژوهشـي  در .انـد  كرده
 تقاضـاهاي  كـه  شد داده نشان ،گرفت انجام ،)1996(

 كننـد،  شايسـتگي  احساس افراد كه صورتي در شغلي
 اگـر  امـا  ،دارد كاركنان روان سلامت بر مثبتي راتيثتأ

 فـرد  ،باشـند  فـرد  توانـايي  و مهارت و دانش از فراتر
 5جـونز  و شـابروك . گـردد  مـي  شـغلي  ساستر دچار

 در فـردي  هـاي  تفـاوت « عنوان با تحقيقي در) 2001(
 »شغلي تقاضاهاي با آمدن كنار براي كنترل از استفاده
 بـين  ارتبـاط  ،بـالا  شغلي كنترل داشتن كه دادند نشان

                                                            
3 . Tsaousis etal 
4 . Zaph et.al 
5 . Schaubroeck & Jones 
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 افـراد  ميـان  در را سـلامتي  كاهش و شغلي تقاضاهاي

 ايـن  كه اديافر طور همين و بالا اثربخشي خود داراي
 شـغلي  منفـي  پيامـدهاي  بـراي  كه كنند مي درك گونه
 داشـتن  مقابـل،  در. دهـد  مـي  كـاهش  نيستند، ولؤمس

 كـاهش  و شـغلي  تقاضـاهاي  بـين  رابطـه  بـالا  كنترل
 تشـديد  اثربخشـي  خود فاقد افراد ميان در را سلامت

 بـا  تحقيقـي  در) 2001( 1و همكـاران  ونـگ . كنـد  مي
: كنگ هونگ در چيني پرستاران روان سلامت«  عنوان
 بررسي به »آن با مقابله هاي روش و رواني فشار نقش
. پرداختند پرستاران روان سلامت و رواني فشار منابع
 پرسـتاران  كه رواني فشار شدت كه گرفتند نتيجه آنها
 تجربـه  كـار  محـيط  در بالا شغلي تقاضاهاي نتيجه در

 روان سـلامت  بـا  معنـاداري  و مثبـت  طـور  به كردند
 معناداري طور به افسردگي و اضطراب و داشت طهراب
 همبسـتگي  سـازماني  محـيط  روانـي  فشـار  سطوح با

ــت ــي در. داش ــه پژوهش ــال در ك ــط ،2001 س  توس
 و مثبت عاطفه تاثير« عنوان با نارايانن و رائو سايمكز،

 صـورت  »هـا  سـازمان  به نسبت نگرش تغيير بر منفي
 بسيار دهكنن بيني پيش عاطفه كه شد داده نشان گرفت،

. اسـت  سـازمان  به نسبت افراد نگرش تغيير در يمهم
 روابـط  بررسي« عنوان با پژوهشي در) 2002( لاولس

 و فيزيكـي  تناسـب  بـا  فشـارزا  كـاري  هاي محيط بين
 اثـر  تعامـل  كـه  رسـيد  نتيجه اين به »كاركنان سلامت
 كنتـرل  و بـالا  شـغلي  تقاضاهاي( بالا فشار با مشاغل
 منفـي  تـاثير  عروقـي  -قلبي سلامت بر ،)پايين شغلي
و  ديلانــگ. نــدارد تــاثير روان ســلامت بــر امــا دارد،

 عنـوان  بـا  طـولي  بررسـي  يك در) 2004( 2نهمكارا
 روي بـر  »روان سلامت و كار هاي ويژگي بين رابطه«

 بـه  ،هلندي كاركنان از نفري 668 ناهمگن نمونه يك

                                                            
1 . Wong etal 
2 . De Lange etal 

 شغلي كنترل شغلي، تقاضاهاي بين يعلّ رابطه بررسي
 از روان سـلامت  و طرف يك از سرپرست يتحما و

 بـر  را شـغلي  هـاي  ويژگي آنها. پرداختند ديگر طرف
 ـ رابطه و دانستند ثرؤم روان سلامت  معكـوس  و يعلّ

 بررسي نيز را) كار هاي ويژگي بر روان سلامت تاثير(
 ـ رابطـه  كـه  داد نشان نتايج. كردند  بـين  متقـابلي  يعلّ
 اگرچـه  ؛اردد وجـود  روان سلامت و كار هاي ويژگي
. بود تر غالب روان سلامت روي كار هاي ويژگي تاثير

 عنــوان بــا تحقيقــي در ،)2004( 3و همكــاران فرنــت
ــش« ــود نق ــاري خ ــاري مخت ــرل و ك ــغلي كنت  در ش

 كنتـرل  كـه  گرفتنـد  نتيجه »شغلي فرسودگي بيني پيش
 بينـي  پـيش  در را شـغلي  تقاضـاهاي  مضـر  آثار شغلي

ــتگي ــاطفي خس ــخ و ع ــيت، مس ــا شخص ــراي تنه  ب
 تعـديل  كـاري،  خودمختاري بالاي سطوح با كاركناني

 تقاضـاهاي  بين رابطه شغلي، كنترل همچنين،. كند مي
ــغلي ــاس و ش ــت احس ــردي موفقي ــا را ف ــراي تنه  ب
 افـزايش  كاري، خودمختاري بالاي سطوح با كاركناني

 كنتـرل  -تقاضـا  مـدل  «عنوان با پژوهشي در. دهد مي
 هـاي  گـروه  و خاص كنترل خاص، تقاضاهاي: شغلي
 در شـغلي  كنتـرل  و تقاضـا  كـه  شـد  داده نشان »ويژه

 روي تعــاملي اثــر چنــدين خــاص مشــاغل از برخـي 
 ،4،2000همكاران و جونگ( دارند افراد روان سلامت

) 512-499 ،2001( 5همكاران و دمورتي). 269-287
 بـالا  فشـار  داراي مشـاغل  كـه  دادنـد  نشان نيز) 512

 بـراي  منفي پيامدهاي ،)پايين كنترل و بالا تقاضاهاي(
) تني روان هاي شكايت عاطفي، خستگي(افراد سلامت

 و بـالا  تقاضـاهاي ( فعـال  مشاغل ،اين بر علاوه. دارد
 چـالش ( مثبـت  پيامـدهاي  افزايش باعث ،)بالا كنترل
 . شد خواهد ،)شغلي رضايت و شغل انگيزي

                                                            
3 . Fernet etal 
4 . Jonge etal 
5 . Demerouti etal 



  
  

  79/   كنان رابطه تقاضاهاي شغلي، كنترل شغلي با استرس شغلي، عاطفه مثبت و عاطفه منفي كار
  

 )2004( 1و همكاران نيرل كه ديگري پژوهشي در
 و شــغلي فرسـودگي  ي،شــغل اسـترس  بررســي بـراي 

 پزشكان از تصادفي نمونه يك روي بر شغلي رضايت
 و شــيفت داد نشــان نتــايج دادنــد، انجــام متخصــص

 بـا  معنـاداري  و مثبـت  ارتباط هفته، در كاري ساعات
 داده نشان ،همچنين. دارد فرسودگي و شغلي استرس

 خصوصـي  شغل با مقايسه در دولتي استخدام كه شد
ــا منفــي ارتبــاط ســن، و پزشــكان  و شــغلي فشــار ب
 و زيـاد  هاي وليتؤمس داشتن و دارد شغلي فرسودگي
 زيـاد  كاري فشار تحميل باعث كاري ساعات افزايش

 فرسودگي افزايش و مختلف هاي تخصص پزشكان بر
. گـردد  مـي  آنـان  روان سـلامت  ميزان كاهش و شغلي

ــين، ــي در همچن ــا تحقيق ــوان ب ــرل« عن ــغلي، كنت  ش
 و كـار  محـيط  اجتمـاعي  حمايـت  شـغلي،  تقاضاهاي
 كـه  شـد  داده نشـان  »جوان كارگران ميان در سلامت

 خطـر  بـدني،  درد بـا  شـغلي  شناختي روان تقاضاهاي
 و خـواب  زمـان  كـاهش  كـاري،  هـاي  خسارت بالاي

 ارتبــاط در كــارگران شـناختي  روان بهزيســتي كـاهش 
 ).2،2005همكاران و فيشر(است
 حرفــه در شــغلي فشــار« عنــوان بــا پژوهشــي در
 و حـد  از بـيش  كـاري  بار كه شد داده نشان »زيآشپ

 مهـم  هـاي  كننـده  بينـي  پيش جمله از ،ارتباطي مسائل
ــ( دهســتن شــغلي اســترس  گيبــونز و 3گيبــونز يورم

 در ،)2007( 4و همكاران مارتينوسن). 32-42 ،2007،
 و شـغلي  منـابع  شـغلي،  تقاضاهاي« عنوان با تحقيقي

 روي بـر  كـه  »پليس افسران ميان در شغلي فرسودگي
 ايـن  بـه  دادنـد،  انجام نروژ پليسي افسران از نفر 223
 منـابع  هـم  و شـغلي  تقاضاهاي هم كه رسيدند نتيجه

                                                            
1 . Nirel etal 
2 . Fischer etal 
3 . Murray-Gibbons 
4. Martinussen etal  

 فشـار  ويژه به ؛دارند رابطه شغلي فرسودگي با شغلي
 لفـه ؤم سـه  هـر  بـراي   مهمـي  بـين  پـيش  خانـه  -كار

 نيـز ) 2008 ،5و همكـاران  كالن(.بود شغلي فرسودگي
 شغلي خشنودي با كمتر يشغل تقاضاهاي دادند نشان
 فرسـودگي  و استرس كاهش نتيجه در خود كه بيشتر
 بـا  پژوهشـي  ،همچنين. است ارتباط در است، شغلي
 داد نشان »پليس افسران شغلي استرس بررسي« عنوان

 با پليس افسران پليسي، هاي بخش در كه علت اين به
 اسـترس  موجـب  كه هستند رو هروب زيادي تقاضاهاي

 كه شود انديشيده تدابيري بايد شود، مي آنها در شغلي
 دهنــد كــاهش پلــيس افســران در را شــغلي اســترس

 بـا  پژوهشـي  نتـايج ). 15-8: 2008 ،6نورد و كارلان(
 و تعارض توانند مي كاري منابع و تقاضاها آيا "عنوان
 نيـز  "د؟ن ـكن بينـي  پيش را خانواده -كار سازي تسهيل
 -كـار  هيلتس ـ بـا  مثبت رابطه كاري ساعات داد نشان

 ).2009 نوري، و كريمي( دارد خانواده
ــاركر( ــي در) 2010، 7و همكــاران پ  بــا پژوهش
 كننـده  تعـديل  عنـوان  بـه  كنندگي تعيين خود "عنوان

 و كاركنان صدمات در كاربرد: شغلي كنترل و تقاضاها
 نظـر  از افـراد  كـه  زماني دادند نشان "شغلي درگيري

 بـالاتري  شغلي كنترل ،هستند بالا كنندگي تعيين خود
 تجربــه بيشــتري شــغلي درگيــري و كننــد مــي ادراك

 خـودتعيين  نظـر  از افـراد  كه وقتي همچنين،. كنند مي
 را بـالاتري  شـغلي  تقاضـاهاي  ،هسـتند  پايين كنندگي
 تجربـه  بيشتر را سلامتي از نارضايتي و كنند مي ادراك

 . كنند مي
 "عنوان با پژوهشي در) 2010( 8اشميت و ديستل

 -تقاضاها و هيجاني ناهماهنگي امليتع اثرات "عنوان

                                                            
5. Cullen etal 
6. Carlan & Nored 
7 . Parker etal 
8 . Diestel & schmidt 
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 "غيبـت  و اضـطراب  شغلي، فرسودگي بر خود كنترل

 سـه  هـر  تعـاملي  اثـرات  اين كه رسيدند نتيجه اين به
 را غيبـت  و اضـطراب  شـغلي،  فرسودگي ملاك متغير
 .     كنند مي بيني پيش

 عنـوان  بـا  پژوهشي در) 2011( 1همكاران و بيكر
 -كـار  تـداخل  در ليشغ تقاضاي -منابع مدل كاربرد"

 و پزشـكي  هاي رزيدنت ميان در اي مطالعه يك: خانه
 شغلي تقاضاهاي تركيب كه دادند نشان "آنها همسران

 و شـناختي  تقاضـاهاي  كاري، گرانباري قبيل، از( بالا
 در مشـاركت  قبيـل،  از( پايين شغلي منابع و) هيجاني
 فرصـت  و بـازخورد  نظارتي، مربيگري گيري، تصميم
 -كار تداخل از همسران بندي درجه با) رفتپيش براي
 بـالا  شـغلي  منـابع  كـه  وقتـي . دارد مثبت رابطه خانه
 خانـه  -كـار  تـداخل  با بيشتر شغلي تقاضاهاي ،بودند
 .نداشت رابطه

 بــا خــود پــژوهش در) 2011( 2و همكــاران هيــو
 اثـرات  تحليـل : شـغلي  تقاضاهاي -منابع مدل"عنوان

 دادنــد نشــان "بعمنــا و تقاضــاها تركيبــي و افزايشــي
 بـه  است، شغلي تقاضاهاي از ناشي كه استرس فرايند
 سـازماني  منفـي  پيامدهاي به ،شغلي فرسودگي وسيله

منجـر  ) پـايين  سـازماني  تعهـد  و شـغل  تـرك  قصـد (
 منـابع  از ناشي  كه انگيزشي فرايند همچنين،. شود مي

 پيامـدهاي  بـه  ،كـاري  درگيري طريق از است، شغلي
 .  شود ميمنجر  مثبت سازماني
 عنـوان  با پژوهشي در) 2012( 3همكاران و تورنر

 عملكـرد  و شـغلي  كنتـرل  -تقاضـا  -حمايـت  مدل "
 رابطـه  اجتمـاعي  حمايـت  دادند نشان "كاركنان ايمن

ــا مثبتــي ــروي ب ــين. دارد ايمنــي اصــول از پي  ،همچن
 دوسـويه  تعامـل  و شـغلي  كنترل و اجتماعي حمايت

                                                            
1 . Bakker etal 
2 . Hu etal 
3 . Turner etal 

 در مشـاركت  با اجتماعي حمايت و شغلي كنترل بين
 . دارد مثبت رابطه ايمني هاي برنامه
 رابطـه « عنـوان  بـا  بررسـي  يك در) 1374( عطار 

 روان سـلامت  و شـغلي  خشـنودي  بـا  شغلي استرس
 جزايـر  از يكـي  در كـه  »صـنعتي  مجتمع يك كاركنان
 ايـن  به ،كردند مي كار اقماري صورت به فارس خليج
 سـلامت  و شـغلي  اسـترس  بين كه يافت دست نتيجه
 كاركنـان  و دارد وجـود  معناداري رابطه كاركنان روان
 سـلامت  از روزكـار،  كاركنـان  با مقايسه در كار نوبت
 و فرشي گروسي همچنين،. برخوردارند كمتري روان
 اسـترس  بررسـي « عنوان با پژوهشي در) 1384( ماني
 آن رابطـه  و تبريز نفت پالايش شركت كاركنان شغلي

 مـدل  اساس بر سمانيج و رواني هاي پذيري آسيب با
 كـه  رسـيدند  نتيجـه  ايـن  بـه  »محـيط  -فرد همخواني
 تـاثير  كاركنان رواني فشار تغيير در محيطي تقاضاهاي

 پژوهشي در نيز) 1384( همكاران و زاده حسن. دارند
 روان ســلامت و شــغلي اسـترس  مقايســه« عنــوان بـا 

 از بعــد و قبــل اصــفهان پتروشــيمي شــركت كاركنــان
 رسـيدند  نتيجـه  اين به »كتشر اين سازي خصوصي

 روان سـلامت  و شـغلي  استرس ميزان بين تفاوت كه
 اسـت  معنادار سازي خصوصي از پس و قبل كاركنان

 و شـغلي  اسـترس  بين همبستگي ضريب ،همچنين و
 معنادار سازي خصوصي از پس كاركنان روان سلامت

 بـا  پژوهشـي  در) 1388( همكـاران  و جهانبخش. بود
 سلامت و استرس سطح با شغلي كنترل رابطه« عنوان
 شـغلي  كنتـرل  كه رسيدند نتيجه اين به »كاركنان ذهن

 مثبـت  رابطـه  ذهن سلامت با و منفي رابطه استرس با
 تقاضـاهاي  رابطه بررسي ،حاضر پژوهش هدف. دارد

 عاطفـه  شـغلي،  استرس ميزان با شغلي كنترل -شغلي
 پتروشــيمي شــركت كاركنــان منفــي عاطفــه و مثبــت
   .است اصفهان
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چنين فرض گرديد كه بين تقاضـاهاي شـغلي بـا    
استرس شغلي عاطفـه مثبـت و عاطفـه منفـي رابطـه      
وجود دارد همچنين بـين كنتـرل شـغلي بـا اسـترس      

 .طه وجود داردبعاطفه مثبت و عاطفه منفي راشغلي، 
  روش
 از حاضر پژوهش پژوهش، اين اهداف به توجه با
 معـه جا). 1384بـورگ،  و گـال ( اسـت  اي رابطـه  نوع

 شـركت  كاركنـان  كليه از متشكل پژوهش اين آماري
 1387 سـال  در كـه  اسـت  اصـفهان  استان پتروشيمي
 510 بر بالغ جامعه افراد تعداد. اند بوده كار به مشغول

 از استفاده با كاركنان از نفر 151 تعداد. است بوده نفر
 بـه  و شـدند  انتخاب ساده تصادفي گيري نمونه روش

ــرل شــغلي، هايتقاضــا هــاي پرسشــنامه  شــغلي، كنت
 پاسـخ  منفـي  عاطفـه  و مثبـت  عاطفـه  شغلي، استرس
 در 90/0 آمـاري  تـوان  بـا  نمونـه  حجم كفايت. دادند
 بــراي ).1386 مولــوي،( شــد تاييــد مقــدماتي نمونــه
 پرسشنامه از شغلي كنترل و شغلي تقاضاهاي سنجش

 ايـن . اسـت  شـده  اسـتفاده  ،)1995( 1و همكاران وال
 اول الؤســ 10كـه  اسـت  الؤس ـ 24 داراي پرسشـنامه 

 بـه  مربـوط  بعدي الؤس 14 و شغلي كنترل به مربوط
 بــراي پرسشــنامه ايــن. باشــد مــي شــغلي تقاضــاهاي

 عريضـي،  جهـانبخش،  توسـط  ايـران  در بـار  نخستين
 پـژوهش  در و شـد  ترجمـه ) 1386( نـوري  و مولوي
 سه مقياس يك پرسشنامه اين در. رفت كار به حاضر
 هـر  بـراي  خيـر  و حـدودي  تـا  بلي،) 0-2( اي درجه

 پرسشـنامه  ايـن  اعتبار. است شده گرفته نظر در الؤس
 پايـايي  و شـد  تأييـد  مشاور و راهنما اساتيد از سوي

 پايـايي  و82/0 شـغلي  تقاضـاهاي  ،85/0 شغلي كنترل
 ميـزان  ارزيـابي  بـراي  .گرديـد  محاسـبه  80/0 نيز كل

 شـغلي  اسـترس  پرسشـنامه  كاركنـان،  شـغلي  استرس
                                                            
1 . Wall etal 

 يـك  شسنامهسپر اين در. شد استفاده ،)1994( اليوت
 بـراي  اغلب تا هرگز از )1-4( اي درجه چهار مقياس

 ايـن  روايـي . اسـت  شـده  گرفتـه  نظـر  در الؤس ـ هـر 
 طريق از آن پايايي و مشخص اليوت توسط پرسشنامه

 ،حاضـر  تحقيـق  در. شد محاسبه 72/0 كرونباخ آلفاي
 همچنـين، . گرديـد  محاسـبه  75/0 مقيـاس  اين پايايي

 فـرم  از كاركنـان،  منفـي  و مثبـت  عاطفه ارزيابي ايبر
ــد ــر تجدي ــده نظ ــ 39 ش ــاس اليؤس ــتي مقي  بهزيس

 سـاخته  1387 سال در مولوي توسط كه شناختي روان
 تركيـب  از پرسشـنامه  اين. گرديد استفاده است، شده

 از رضايت دينر، منفي و مثبت عواطف هاي پرسشنامه
 ايـران  در بـار  نخسـتين  كـه  ويتنـي،  و اندروز زندگي
ــايرز ســرزندگي شــد، ترجمــه عريضــي توســط  و م
 تشـكيل  همكـاران  و سـيس ئوتسا بدبيني -بيني خوش
 هـاي  واژه از پرسشنامه، اين جديد فرم در .است شده

 افسـردگي  -روانـي  فشـار  و نـوروز  اراده، سرزندگي،
 فـرم  در پرسشـنامه  ايـن  ،كـل  در. اسـت  شده استفاده
 منفـي  عاطفه و مثبت عاطفه مقياس زير دو از جديد،
 عاطفـه  نمـره  آوردن دسـت  به براي كه شده، تشكيل
 بـراي  و گـردد  مي جمع اراده با سرزندگي نمره مثبت،

 فشار با نوروز نمره منفي، عاطفه نمره آوردن دست به
 پرسشـنامه،  ايـن  در. شـود  مي جمع افسردگي -رواني
 تـا  نادرسـت  كـاملا  از )1-5(  اي درجه 5 مقياس يك
 شـده  گرفتـه  نظـر  در پرسـش  ره براي درست كاملا
 عاطفـه  هـاي  مقياس پايايي ،حاضر پژوهش در. است
 دست به 89/0 و 92/0 ترتيب به منفي عاطفه و مثبت
 متخصصـان  از تن سه توسط ها پرسشنامه روايي. آمد
 بـراي . گرديـد  تأييـد  سـازماني  و صنعتي شناسي روان
 آمـاري  هـاي  روش پـژوهش  هاي داده تحليل و تجزيه

 گروهــي، تــك مــانواي تحليــل رســون،پي همبســتگي
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 اسـتفاده  يكراهه واريانس تحليل و چندگانه رگرسيون

  .   شد
  

 ضريب روش به پژوهش ابزارهاي پايايي 1 جدول
 كرونباخ آلفاي

 آلفاي كرونباخ  مقياس
 82/0  تقاضاهاي شغلي
 85/0  كنترل شغلي
 75/0  استرس شغلي
 92/0  عاطفه مثبت
 89/0  عاطفه منفي

  

 ميزان شود، مي مشاهده 1 جدول در كه نهگو همان
ــايي ــا پاي ــاي روش از اســتفاده ب ــاخ آلف ــراي كرونب  ب
ــالاتر يهــا مقيــاس  مطلــب ايــن كــه اســت 7/0 از ب
ــده نشــان ــايي دهن ــالا پاي ــل و ب ــول قاب  تمــامي در قب
 و فراهـاني ( است پژوهش در رفته كار به هاي مقياس

 ).1384 عريضي،
  

  ها يافته

ــژوهش، هــاي يافتــه ــه قســمت دو در پ  هــاي يافت
 هـاي  يافتـه  و معيار انحراف و ميانگين نظير ،توصيفي

 پژوهش توصيفي هاي يافته. است شده ارائه استنباطي
 .است گرديده ارائه 2 جدول در

  

 هاي متغير به مربوط توصيفي هاي يافته .2 جدول
 پژوهش

  انحراف ا  ميانگين  متغيرها
  ستاندارد

  تعداد
  نمونه

  151  1/1 2/4  تقاضاهاي شغلي
  151  95/0 4/2  كنترل شغلي
  151  52/6  82/38  استرس شغلي
  151  1/1 01/8  عاطفه مثبت
  151  34/1 73/4  عاطفه منفي

 

 بـين  در ،شـود  مـي  مشـاهده  2 جـدول  در هكچنان
 انحـراف  و 82/38 ميـانگين  با شغلي استرس متغيرها،
 كمتـرين  و دارد را ميـانگين  شـترين بي 52/6 استاندارد
 بـه  مربـوط  95/0 اسـتاندارد  انحـراف  با 4/2 ميانگين
 بين ساده همبستگي ضرايب. است شغلي كنترل متغير

  .است شده ارائه 3 جدول در پژوهش متغيرهاي

 

 پژوهش متغيرهاي بين همبستگي ضرايب .3 جدول

  متغيرهاي پژوهش
ميزان همبستگي و 
  سطح معناداري

  عاطفه منفي  عاطفه مثيت  استرس شغلي  كنترل شغلي  تقاضاهاي شغلي

  تقاضاهاي شغلي
  همبستگي پيرسون
  سطح معناداري

-          

 شغلي كنترل
  همبستگي پيرسون
 سطح معناداري

02/0 - 
85/0  

- 
  
 

  
  

  
  

  استرس شغلي
  همبستگي پيرسون
 سطح معناداري

19/0  
02/0  

37/0 - 
00/0  

-      

  عاطفه مثبت
  همبستگي پيرسون
  سطح معناداري

20/0  
02/0  

27/0  
00/0  

38/0 - 
01/0  

-    

  عاطفه منفي
  همبستگي پيرسون
 سطح معناداري

01/0  
89/0  

31/0 - 
00/0  

57/0  
01/0  

64/0 - 
01/0  

-  
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 ،شـود  مـي  مشـاهده  3 جـدول  در كـه  گونـه  همان
 و مثبـت  رابطـه  شـغلي  اسـترس  بـا  شغلي تقاضاهاي

 رابطه نيز مثبت عاطفه با و) r،P<0.05 =19/0( معنادار
ــادار و مثبــت ــابراين،. دارد) r ،P<0.05 =20/0( معن  بن
 بـين  رابطـه  وجود بر مبني پژوهش دوم و اول فرضيه

 مثبـت  عاطفـه  و شـغلي  اسـترس  با شغلي تقاضاهاي
 بـر  مبنـي  پـژوهش  سـوم  فرضـيه  ولي. گردد مي تأييد
 تأييـد  منفـي  عاطفـه  بـا  شـغلي  تقاضـاهاي  بين رابطه
 شـغلي  اسـترس  بـا  شـغلي  كنترل همچنين،. شود نمي

. دارد) P<0.05, r = -37/0( معنــادار و منفــي رابطــه

 رابطـه  وجود بر مبني پژوهش چهارم فرضيه بنابراين،
 ،گـردد  مـي  تأييـد  شـغلي  استرس با شغلي كنترل بين

 مثبت رابطه مثبت عاطفه با شغلي كنترل اين، بر علاوه
 منفـي  عاطفـه  بـا  و )P<0.05, r=  -27/0( معنـادار  و

. دارد) P<0.05, r=  -31/0( معنــادار و منفــي رابطــه
 وجود بر مبني پژوهش ششم وپنجم  فرضيه راين،بناب

 منفـي  عاطفه و مثبت عاطفه با شغلي كنترل بين رابطه
 بـين  گروهـي  تك مانواي تحليل نتايج. گردد مي تأييد

 نشان 4 جدول در پژوهش وملاك بين پيش متغيرهاي
 .است شده داده

 

 گروهي تك مانواي تحليل نتايج  4 جدول

  هاي آماري شاخص
  

  بين ي پيشمتغيرها
 Fمقدار 

درجه آزادي 
  فرضيه

درجه آزادي 
  خطا

سطح 
  معناداري

مجذور اتاي 
  تفكيك شده

توان 
  آماري

  99/0  16/0  00/0  144  5  43/5  كنترل شغلي
  99/0  18/0  00/0  144  5  21/6  تقاضاهاي شغلي

 

ــچنان ــاهده 4 جــدول در هك ــي مش ــود م ــين ،ش  ب
 يتقاضـاها  و شـغلي  كنتـرل  يعني ؛بين پيش متغيرهاي

 مثبت عاطفه شغلي، استرس ملاك متغيرهاي با شغلي
 وجـود  رابطه 01/0 معناداري سطح در منفي عاطفه و

 بـين  روابط در گروهي تك مانواي تحليل نتايج. دارد
 شـده  ارائـه  5 جـدول  در بين پيش و ملاك متغيرهاي

  . است

 

 بين پيش و ملاك متغيرهاي بين روابط در گروهي تك مانواي تحليل نتايج. 5 جدول

 ضريب بتا
مجذور اتاي 
 تفكيك شده

توان 
 آماري

سطح 
 معناداري

 F مقدار
ميانگين 
 مجذورات

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

متغيرهاي 
 ملاك

متغير 
  بين پيش

  استرس شغلي 1 59/209 59/209 82/5  02/0 72/0  08/0  22/0
 يتقاضاها
  يشغل

  عاطفه مثبت  1  10/7  10/7  61/6  01/0  72/0  08/0  23/0
  عاطفه منفي 1 02/0 02/0 01/0  92/0 05/0  00/0  01/0
 ياسترس شغل  1  92/819  92/819  74/22  00/0  99/0  13/0 - 37/0

كنترل 
  يشغل

 مثبت عاطفه 1 10/13 10/13 20/12  01/0 93/0  09/0 27/0

 يمنف عاطفه  1  10/24  10/24  20/15  00/0  97/0  10/0  - 31/0
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 تقاضـاهاي  ،شـود  مي مشاهده 5 جدول در هكچنان
 شغلي، استرس متغير با ملاك متغيرهاي بين از شغلي
 بـا  و) ß=0,22 و P<0.05( دارد معنادار و مثبت رابطه
 P<0.05( دارد معنـادار  و مثبت رابطه نيز مثبت عاطفه

 مـلاك  متغيـر  بـا  شـغلي  كنترل همچنين،). ß=0,23 و
 و منفي رابطه) ß=  -37/0 و P<0.05( شغلي استرس
 عاطفـه  بـا  شـغلي  كنتـرل  اين، بر علاوه. ددار معنادار
 و معنادار و مثبت رابطه) ß=  27/0 و P<0.05( مثبت

 منفـي  رابطه) ß=  -31/0 و P<0.05(  منفي عاطفه با
 . دارد معنادار و

 گيري نتيجه و بحث

 تحليـل  جـدول  آماري تحليل نتايج كه گونه همان
 با شغلي تقاضاهاي ،دهد مي نشان گروهي تك مانواي

 بررسي نتايج. دارد معنادار مثبت رابطه شغلي ترساس
 با شغلي تقاضاهاي رابطه بر مبني پژوهش اول فرضيه
 و زف هـاي  پـژوهش  هـاي  يافتـه  بـا  ،شـغلي  استرس
 دمورتي )2000( همكاران و جونگ)1996( همكاران

 نيـرل  ،)2001( همكاران و ونگ ،)2001( همكاران و
 ،)2007( ونزگيبونز و گيب ـ موري ،)2004( همكاران و

 همكــاران و كــالن ،)2007( همكــاران و مارتينوســن
ــارلان و) 2008( ــورد و ك ــود همخــوان ،)2008( ن . ب

 .نداشت وجود فرضيه اين با ناهمخوان نتايج

 بـه  توجه با توان مي نيز، را رابطه اين وجود علت
ــوي ــرح) 1979( كاراســك الگ ــده مط ــينه در ش  پيش
 بـين  كـه  كنـد  مـي  بيـان  الگـو  اين. كرد تبيين پژوهش

. دارد وجـود  رابطه شغلي استرس و شغلي تقاضاهاي
 شغلي كنترل با همراه كه صورتي در شغلي تقاضاهاي

 به فعال مشاغل زيرا بود، نخواهد همراه فشار با باشد،
 امـا  ،دهنـد  مي را دفاعي رفتارهاي گسترش امكان فرد
 رفتارهـاي  چنـين  نـدارد،  وجود كنترل كه مشاغلي در

 اندك، فعاليت نتيجه در و شوند نمي يختهبرانگ دفاعي
 موجــب را اســترس افــزايش ،شــده آموختــه نــاتواني

 . شود مي

 كنتـرل  – حمايـت  – تقاضا الگوي طبق همچنين،
)DSC(، ــابع فقــدان  عرضــه نظــر از كــه مربوطــه من

ــد،  چنــين. ســازند مــي دشــوارتر را مشــاغل محدودن
 منـافع  حـداكثر  از را فـرد  توانـد  مـي  هايي محدوديت

 بــا ســازگاري چگــونگي بــر و دارد  بــاز هــا مايــتح
 از كـه  مشـاغلي  الگو، اين طبق. اردذگب تاثير تقاضاها
 انـدك  محـدوديت  بـوده،  برخـوردار  يزيـاد  حمايت
 حمايـت  ميـزان  اگـر  امـا  ،نيستند فشارزا باشند، داشته
 دچـار  كـاركن،  فـرد  باشـد،  زيـاد  محدوديت و اندك

 كـه  رتيصـو  در بنـابراين، . شد خواهد شغلي استرس
 تقاضـاهاي  بـين  باشـد،  نداشـته  وجـود  شغلي كنترل
 . دارد وجود مثبت رابطه شغلي استرس و شغلي

 بيـان  كـه  نقـش  گرانبـاري  مفهـوم  طبق همچنين،
 در كـه  كارهـايي  تمـام  انجـام  براي فرد وقتي كند مي

 فـرد  يـا  و نـدارد  كـافي  وقـت  گنجد، مي محول شغل
 هـاي  تفعالي ـ انجـام  بـراي  را لازم هاي مهارت شاغل
 شـد،  خواهـد  شـغلي  استرس دستخوش ،ندارد متعدد
 .     كرد تبيين را مطلب اين توان مي

 تقاضاهاي كه دهد مي نشان تحقيق نتايج همچنين،
 دارد، معنـادار  و مثبـت  رابطـه  مثبـت  عاطفه با شغلي

 اين نتايج. گردد مي تأييد پژوهش دوم فرضيه بنابراين،
ــا پــژوهش، ) 2002( 1لاولــس پــژوهش هــاي يافتــه ب
 همكاران و زف هاي پژوهش هاي تهفيا با و ناهمخوان

ــگ ،)1996( ــاران و جون ــاپروك ،)2000( همك  و ش
 و ديلانـگ  ،)2001(همكاران و ونگ ،)2001( 2جونز

                                                            
1 . Lovelace 
2 . Schaubroeck & Jones 
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 و فرنت ،)2004( همكاران و نيرل ،)2004( همكاران
ــاران ــر و )2004( 1همكـ ــارا و فيشـ ) 2005( نهمكـ
 . بود همخوان

 -تقاضـا  الگـوي  بـه  توجه با انتو مي را رابطه اين
 در شده مطرح) 1979( كاراسك) JD-C(شغلي كنترل
 تقاضـاهاي  الگـو،  اين طبق. كرد تبيين پژوهش پيشينه
 عاطفه با باشد، همراه شغلي كنترل با كه زماني شغلي
ــرا ،دارد مثبــت رابطــه مثبــت ــدهاي از يكــي زي  پيام

 كنتـرل  بـا  بـودن  همـراه  صورت در شغلي تقاضاهاي
ــغلي، ــادگيري ش ــال ي ــت فع ــن در. اس ــورت، اي  ص

 و اثربخشـي  شايستگي، احساس به شغلي، تقاضاهاي
 ناميـده  فعـال  يـادگيري  كه( شود مي منجر بودن موفق
 موفـق  و شايسـتگي  احسـاس  اين نتيجه در). شود مي

 نهايــت، در و افــزايش فــرد در مثبــت عاطفــه بــودن،
 .   يابد مي افزايش نيز فرد سلامت

 و هـاكمن  شغل هاي ويژگي يالگو طبق ،همچنين
 افـراد . كـرد  تبيـين  را موضـوع  ايـن  تـوان  مي اولدهام
 انجـام  و دارنـد  دوسـت  را انگيز چالش مشاغل اغلب،
 كننـده  خسـته  آنان براي مدتي از پس روتين كارهاي
 در كـه  مشـاغلي  الگو، اين طبق بنابراين، .بود خواهد

 صـورتي  در ،رداد وجـود  متنوع شغلي تقاضاهاي آنها
 خـوب  احساس باعث باشد، همراه شغلي كنترل با كه
 ،خـوب  احسـاس  ايـن  نتيجه در و شد خواهد فرد در
 آن پيـرو  و داشـت  خواهد كار در بهتري عملكرد فرد

 .خواهد يافت افزايش وي سلامت

 بـين  كـه  داد نشـان  آمـاري  تحليل نتايجهمچنين، 
 منفـي  رابطـه  نيز شغلي استرس با شغلي كنترل ميزان

 پـژوهش  چهـارم  فرضيه بنابراين،. دارد وجود معنادار

                                                            
1 . Fernet etal 

 بـا  فرضـيه  ايـن  آمـاري  تحليـل  نتايج. گردد مي تأييد
 ،)2003( 2همكـاران  و دويـن  هـاي  پژوهش هاي يافته

 همكـــاران و فيشـــر ،)2003( 3همكـــاران و موريـــو
 همكاران و كالن و) 2007( 4همكاران و مانو ،)2005(
ــوان) 2008( ــه .اســت همخ ــاهمخوان يافت ــود ن  وج

 .  تنداش

 از كنتـرل  قـدرت  پرورش كه داشت نظر در بايد 
 از زيـادي  ارزش كـار،  دربـاره  گيـري  تصـميم  طريق
. دارد شـغلي  اسـترس  از جلـوگيري  يـا  كاستن لحاظ

 معلـوم  اسـت،  داده انجـام  هوسر فرانكن كه پژوهشي
 خـود  را كـار  آهنـگ  قادرنـد  كه كاركناني است كرده
 پـيش  دخـو  خـاص  آهنگ با را كار يعني كنند؛ تنظيم
 هاي نشانه بگيرند، تصميم خود وظايف درباره و ببرند

 كاركنـاني  تا شود مي ديده آنها در كمتر شغلي استرس
 ،همچنـين . ندارنـد  كنترلي چنين كارشان محيط در كه
 و ،JD-R الگوي طبق اول، فرضيه نتايج تبيين توان مي

 ايـن  بـراي  را ،DSC الگـوي  طبـق  دوم فرضـيه  تبيين
 استرس با شغلي كنترل بنابراين،. برد ركا به نيز فرضيه
 .دارد منفي رابطه شغلي،

 كنتـرل  كـه  داد نشان آماري تحليل نتايج همچنين،
 منفـي  عاطفـه  بـا  و مثبت رابطه مثبت عاطفه با شغلي
 با فرضيه اين بررسي نتايج. دارد معنادار و منفي رابطه
 ،)2000( همكـاران  و جونـگ  هـاي  پژوهش هاي يافته

ــابروك  همكــاران و ديلانــگ ،)2001( نزجــو و ش
 همكاران و فيشر ؛)2004( همكاران و فرنت ؛)2004(
 همكـاران  و كـالن  ؛)2007( همكاران و مانو ،)2005(
) 2002( لاولـس  پژوهش نتيجه با و همخوان) 2008(

                                                            
2 . Devin etal 
3 . Moreau etal 
4 . Mauno etal 
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 الگـوي  و JD-C به توجه با توان مي. است ناهمخوان
JD-R، شـد  اسـتفاده  اول فرضيه نتايج تبيين براي كه، 
 .كرد تبيين نيز را مطلب اين

 در كـه  شود مي پيشنهاد آينده محققان به ،پايان در
 نظيـر  ،افراد شخصيتي هاي ويژگي بعدي هاي پژوهش

ــي ــت و خوداثربخش ــاعي حماي ــه را اجتم ــوان ب  عن
 كنتـرل  و تقاضـاها  بـين  روابط در تعديلگر متغيرهاي

 بـراي  همچنـين، . كنند بررسي شغلي استرس با شغلي
 بـا  شـغلي  كنتـرل  و تقاضـاها  بين روابط هترب بررسي

 بـه  مصـاحبه  و مشاهده هاي روش از ملاك متغيرهاي
 پژوهش هاي داده آوري جمع براي ها پرسشنامه همراه
 همچنين،. آيد دست به دقيقتري نتايج تا شود استفاده

 بيشـتري  توجه شود مي پيشنهاد ولانؤمس و مديران به
 ايـن  بـراي  كه اشندب داشته شناختي روان متغيرهاي به

 شناسـي  روان زمينـه  در متخصصـان  و مـديران  منظور
 بـه  نسـبت  اي حرفـه  بهداشـت  و سـازماني  و صنعتي

 و اقــدام منفــي شــناختي روان پيامــدهاي كــاهش
 افـزايش  منظـور  بـه  شـغل  مجـدد  طراحي مداخلات

 تـا  كننـد  ايجاد كاري مهم فرايندهاي بر كاركن كنترل
 وري بهـره  هـم  و ادافر سلامت هم بتوان وسيله بدين

 آموزشـي  هاي برنامه همچنين، .داد افزايش را سازمان
 حمايـت  افـزايش  بـراي  سرپرسـتان  بـه  كمـك  بـراي 

ــاعي ــان از اجتم ــر كاركن ــت زي ــراهم دس ــد ف  .كنن
 در آنـان  گمـاردن  در را افـراد  شخصـيتي  هاي ويژگي
 بتـوان  وسـيله  بدين تا بگيرند نظر در مختلف مشاغل
 آن، تبـع  بـه  و آنـان  متسلا و كاركنان انگيزش سطح
 شناسي روان خدمات. داد افزايش را سازمان وري بهره
 بـدين  تـا  كننـد  تقويـت  هـا  سـازمان  در را مشاوره و

 شـغلي،  اسـترس  بـا  مواجهه هنگام در كاركنان وسيله
  .آورند دست به بيشتري سازگاري و انطباق توانايي

 منابع

مولـوي،   ؛ر.عريضي ساماني، ح ؛جهانبخش گنجه، س
رابطــه كنتــرل شــغلي بــا ). 1388( .و نــوري، ا .ح

مجلـه دانشـكده    ،استرس و سلامت ذهن كاركنان
  . 850-840، 103، ش27سال  ،پزشكي اصفهان

 .پــور، ح و آتــش. زاده، ر؛ آقــايي، ا؛ مهــداد، ع حســن
مقايسه استرس شـغلي و سـلامت روان   ). 1384(

كاركنان شركت پتروشيمي اصفهان قبـل و بعـد از   
مجله  ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،سازي خصوصي

دانشگاه اسلامي . شناسي ن   دانش و پژوهش در روا
 . 84-69 :24ش ). اصفهان( واحد خوراسگان

، ترجمـه  اسـترس شـغلي   ).1994(.راس، ل، التماير، ا
انتشـارات   :ن، تهـرا )1384( پـور  غلامرضا خواجه

  .بازتاب
ان هـاي مشـاوره و رو   نظريـه  ).1384( .آبادي، ع شفيع

  .مركز نشر دانشگاهي :تهران .درماني
بررسي رابطه استرس شغلي و ). 1374( .عطار، حميد

خشنودي شغلي در سـلامت روان كاركنـان يـك    
 ،پايــان نامــه كارشناســي ارشــد، مجتمــع صــنعتي

ــوم پزشــكي   انســتيتوي روانپزشــكي دانشــگاه عل
 .تهران

ــاني، ح ــاي  روش). 1384( .ر. ا؛ عريضــي، ح. فراه ه
رويكــردي : ژوهشــي در علــوم انســانيپيشــرفته پ
  .انتشارات جهاد دانشگاهي: اصفهان ،كاربردي

هــاي  روش). 1384( .مرديــت و بــورگ، والتــر گــال،
ــ ي و كيفـــي در علـــوم تربيتـــي و تحقيـــق كمـ

ــي، روان ــه شناسـ ــر : ترجمـ ــا نصـ و  احمدرضـ
   سمت: تهران چاپ دوم،.همكاران



  
  

  87/   كنان رابطه تقاضاهاي شغلي، كنترل شغلي با استرس شغلي، عاطفه مثبت و عاطفه منفي كار
  

ــي، ت  ــي فرش ــاني، آ. گروس ــي ). 1384( .و م بررس
كاركنـان شـركت پـالايش نفـت تبريـز و      استرس 

هاي رواني و جسماني بر  پذيري رابطه آن با آسيب
مجله دوماهانه محيط،  -اساس مدل همخواني فرد

 -سـال دوازدهـم   ،پژوهشي دانشگاه شاهد -علمي
  . 62-61 :13ش  ،دوره جديد

ــگ، ح   ــلطاني، ا و پالاهن ــان، ه، س ــوي، ح، ترك . مول
يــي و پايــايي هنجاريــابي و ســنجش روا). 1389(

مجلـه روانپزشـكي و    ،نامه بهزيستي ذهنـي  پرسش
، 3 ، سـال شـانزدهم، ش  شناسي باليني ايـران  ن روا

231-238. 

. ت بره آقاجي، ر؛ الهيـاري،  ط؛ ق؛ علي نيا، يادگارفر،
بررسي ارتبـاط اسـترس   ). 1389( .ر و شيخ بقلو،

عروقـي در كاركنـان    -شغلي با عوامل خطر قلبـي 
مجله دانشكده پزشـكي   ،وميهشركت پتروشيمي ار

  . 660-645، )112( 28 ،اصفهان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bakker, A.B., Brummelhuis,L.L., Prins, J.T., 
& Heijden, F. (2011). Applying the job 
demands-resources model to the work-
home interface: A study among medical 
residents and their partners. Journal of 
Vocational Behavior. 79, 170-180.  

Candola, T., Siegrist,J. & Marmot, M.(2005). 
Do changes in effort-reward imbalance at 
work contribute to an explanation of the 
social gradient in angina? Occupational 
and Environmental Medicine,62: 223-230.  

Carlan.P.E & Nored.L.S. (2008). An 
examination of officer stress: should police 
departments implement mandatory 
counseling, Springer-Science Business 
Media, L. L. C., 8-15. 

Cullen. J.C & silverstein. B.A & Foley. M. P. 
(2008). Linking biomechanical workload 
and organizational practices to burnout and 
satisfaction. Springer science - Business 
Media. L. L.C. Online. 

De Lange, A. H., Taris, T. W., Kompier, A. J., 
Houtmans, I. L. D., & Bongers, P. A. 
(2004). The relationship between work 
characteristics and mental health: 
Examining normal, reversed and reciprocal 
relationships in a 4- wave study. Work and 
Stress, 18, 149-166. 

Demerouti, E., Bakker,A.B.,Nachreiner, F., & 
Schaufeli, W.B. (2001). The job demands- 
recources model of burnout.Journal of 
Applied Psychology, 86:499-512. 

Devin,K, Reay, T., Stainton, L., Collins, R. 
(2003). Down sizing outcomes Better a 
Victim than a survivor? Human Resource 
Management. 42, 109- 124. 

Diener, E. (2005). Guidelines for national 
indicators of subjective well-being and ill-
being Available online at www. Wam umd. 
Edu/ cgraham/ courses/does/ PUAF698  R-
Diener Guide lines %20 for %20 national 
%20 indicators.pdf. 

Diestel, S., & Schmidt, Klaus-Helmut.(2010). 
Interactive effects of emotional dissonance 
and self-control demands on burnout, 
anxiety, and absenteeism. Journal of 
Vocational Behavior. 77, 412- 425.  

Fernet, C., guay, F., & Senecal. C.(2004). 
Adjusting to job demands: The role of work 
self- determination and job control in 



  
  1391پاييز و زمستان ،)3(پياپي،دوم، شمارهدومسالهاي علوم شناختي و رفتاري، پژوهش/88

 
predicting burnout. Journal of Vocational 
Behavior, 65, 39-56. 

Fischer, F.M., Goliveira, D., Nagai, R., 
Teixeira, L.R., Junior, M.L., Latorre, 
M.R.D., & Cooper,S.P. (2005). Public 
Health, online. 

Hochen.T. (2000). The study of survivors 
employee job stress for privatization of 
government enterprise- case of Taiwan 
fertilizer company employee. Master’s 
thesis. Human resource management 
department. 

Hu, Q., Schaufeli, W.B., & Taris, T.W. (2011). 
The Job Demands-Resources model: An 
analysis of additive and joint effects of 
demands and resources.Journal of 
Vocational Behavior, 79, 181-190.  

Jonge, J.D., Dollard, M.F., Dormann, C., 
Blance, P.M.L., Houtman, I.L.D. (2000). 
The Demands- control Model: Specific 
Demands, Specific Control, and Well-
defined groups. International Journal of 
Stress Managemen, 7, 269-287.   

Karasek, R. A. & Theorell, T. (1990). Healthy 
work: Stress, productivity and the 
reconstruction of working life, New York: 
Basic Books. 

Karasek, R., Jr.(1979). Job demands, job 
decision latitude and mental strain: 
Implications for job redesign. 
Administrative Science Quarterly, 24: 285- 
308. 

Karimi, L., Nori, A. (2009).  Do work 
demands and resources predict work to 
family conflict and facilitation? Study of 
iranean male employees. Journal of Family 
and Economic Issues. 

Kumari, M., Head, J., & Marmot, M. (2004). 
Prospective study of social and other risk 
factors for incidence of type 2 diabetes in 
the Whitehall II study. Archives of Internet 
Medicine, 164: 1873-1880.  

Kuper, H.,Singh-Manoux,A., Siegrist, J., 
Marmot, M.(2002). When reciprocity fails: 
effort-reward imbalance in relation to 
coronary heart disease and health 
functioning within the Whitehall II study. 
Occupational Environmental Medicine, 59: 
777-784.  

Lovelace, K. (2002). An investigation of the 
relationship between stressful work 

environments,  physical fitness, and 
employee well-being. Online  DAT-A, 272-
273. 

Martinussen, M., Richardsen,A.M., & Burke, 
R.J.( 2007). Job demands, job resources, 
and burnout among police officers. Journal 
of Criminal Justice, 239-249. 

Mauno, S., Kinnunen, U., & Ruokolainen, M.( 
2007). Job demands and resources as 
antecedents of work engagement: A 
longitudinal study. Journal of Vocational 
Behavior, 70, 146-171. 

Moreau, M., Vanente, F., Mark, R.,  
Palferne,E., Smet, P.De., Backer, G. De., & 
Kornitzer. (2003). APH, 61, 101-125. 

Murray-Gibbons. R &Gibbons. C. (2007). 
Occupational Stress in the cher 
profession.www.emeraldinsight.com/959- 
6119.htm, 32-42.  

Nirel, N., Shirom, A., Ismail, S. (2004). The 
relationship between job overload, burnout 
and job satisfaction, and number of jobs. 
Hare Fuah, 143(11): 839- 840.  

Parker,S.L., Jimmieson,N.L., & 
Amiot,C.E.(2010). Self-determination as a 
moderator of demands and control: 
Implications for employee strain and 
engagement. Journal of Vocational 
Behavior, 76, 52-67. 

Schaubroeck, J.,. Jones,J.R (2001).Individual 
Differences in utilizing control to cope with 
job demands: Effects on susceptibility to 
infectious Disease. Journal of applied 
psychology 2001. 86, 2, 265- 278. 

Siegrist, J.(1996). Adverse health effects of 
high effort-low reward conditions at work. 
Journal of Occupational Health 
Psychology, 1:27-43. 

Siomkos,G.J,Rao,S.S,& 
Narayanan.S.(2001).The Influence of 
Positive and negative affectivity on attitude 
change toward organizations. Journal of 
Business and Psychology. 16, 1.151, 161. 

Smith L.A., Roman, A., Dollard, M.F., 
Winefield,A.H., & Siegrist, J.(2005). 
Effort-reward imbalance at work: The 
efforts of work stress on anger and 
cardiovascular disease symptoms in a 
community sample. Stress and Health, 
21:113-128.  



  
  

  89/   كنان رابطه تقاضاهاي شغلي، كنترل شغلي با استرس شغلي، عاطفه مثبت و عاطفه منفي كار
  

Tsaousis, I., Nikolaou, I. Serdaris, S., & Judge, 
T. (2007). Do the core. Self- evaluation 
moderate the relationship between 
subjective well-being and physical and 
psychological health? Personality and 
Individual Differences, 42: 1444-1452. 

Turner, N., Stride, C.B., Carter,A.J., 
McCaughey,D & Carrol,A.E.(2012). Job 
Demands-Control-Support model and 
employee safety performance. Accident 
Analysis and Prevention, 45, 811-817. 

Utsugi, M., Saijo,Y.,Yoshioka,E., Sato,T., 
Horikawa,N., Gong,Y., & Kishi,R.(2008). 
Relationship between two alternative 
occupational stress models and arterial 
stiffness: A cross-sectional study among 

japans workers. Int Arch Occup Environ 
Health, DOI 10.1007/s0020-008-0319-z. 

  Wall, T. D., Jackson, P. R., Mullarkey, D. 
(1995). Work design. Handbook of 
Industrial and Organizational Psychology. 
439- 441. 

Wong, D., Leung, S.SO., Lam, D. (2001). 
Mental Health of Chinese nurses in Hong 
Kong: the roles of nursing stresses and 
coping strategies. On Line Journal of 
Issues in nursing, 5. 

Zaph, D., Dormann,C., & Frese, M.(1996). 
Longitudinal studies in organizational 
stress research: A review of the literature 
with reference to methodological issues. 
Journal of Occupational Health 
Psychology, 2, 145-169. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  1391پاييز و زمستان ،)3(پياپي،دوم، شمارهدومسالهاي علوم شناختي و رفتاري، پژوهش/90

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  هاي علوم شناختي و رفتاري پژوهشمجله 
  1391 پاييز و زمستان ،)3(پياپي، دوم، شماره دومسال 

 20/10/90: تاريخ پذيرش                     29/1/90: تاريخ دريافت

  91 – 104: صص

  

  
 

  ثير گروه درماني به شيوه شناختي بر ميزان افسردگي و عملكرد تحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر أت
  

   5كبري سپهري،4ستاره موسوي، 3، مجيد بحريني بروجني2فاطمه مقدسي بروجني 1*شاپور فريدوني
  يرانا  تحقيقات فارس، شيراز،و واحد علومدانشگاه آزاد اسلامي  ،استاديار علوم تربيتي -1

Shapour.fereydouni@gmail.com  
  شيراز، ايران  واحد علوم تحقيقات فارس،دانشگاه آزاد اسلامي ، كارشناس ارشد روان شناسي باليني -2

Mrs.moghadasi@yahoo.com 
  ايران  ، اصفهان، دانشجوي دكتري برنامه ريزي درسي دانشگاه اصفهان -3

Majid_bahraini@yahoo.com 
  ايران اصفهان،  ريزي درسي، دانشگاه اصفهان،   ري برنامهدانشجوي دكت -4

setarehmousavi@gmail.com 
  ، شهركرد، ايرانواحد شهركرد دانشگاه آزاد اسلامياستاديار الهيات و معارف،  -5

Kobra_sepehri@yahoo.com 
  
  چكيده

تحصـيلي دانشـجويان   پژوهش حاضر با هدف تأثير گروه درماني بـه شـيوه شـناختي بـر افسـردگي و عملكـرد       
آزمـون بـا    پس  آزمون اين مطالعه يك پژوهش نيمه تجربي از نوع پيش.هاي شاهد و ايثارگر انجام شده است  خانواده

 نفـر از دانشـجويان شـاهد و ايثـارگر دانشـگاه آزاد      20بـر روي   1388-89گروه كنترل بوده كه در سـال تحصـيلي   
گيري در دسترس انتخاب و به طور تصادفي ساده به دو گروه آزمون  هافراد به روش نمون. گچساران انجام شده است

گرديد و در مورد گـروه كنتـرل هـيچ     جلسه گروه درماني شناختي اجرا 13براي گروه آزمون . و كنترل تقسيم شدند
رة معدل و نم) فرم كوتاه(مصاحبه باليني، پرسشنامه افسردگي بكِ  :ابزارهاي پژوهش شامل. اي انجام نگرفت مداخله

تحليـل   بـا آزمـون   SPSSآوري شـده بـا اسـتفاده از نـرم افـزار       هاي جمـع  داده. ها بودند دروس دانشگاهي آزمودني
پس از آموزش گروه درمـاني شـناختي، در ميـزان     هاي پژوهش، طبق يافته. كواريانس دو راهه تجزيه و تحليل شدند

به ترتيب (نسبت به قبل از مداخله ) 01/14و  80/8تيب به تر(افسردگي و عملكرد تحصيلي دانشجويان گروه آزمون 
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در  )P=001/0( تفـاوت معنـاداري وجـود داشـت    ) 94/12و 8/23(و نسبت به گروه كنترل ) 07/13و  80/22برابر با 
بـه عبـارت ديگـر، آمـوزش      .تفاوت معناداري بين ميانگين افسردگي گروه آزمايش و گروه كنترل وجـود دارد  ،واقع

گـروه آزمـايش نسـبت بـه     دانشجويان شاهد و ايثـارگر   افسردگيبا توجه به ميانگين به شيوه شناختي  گروه درماني
 بـر  درمـاني  گـروه ). >001/0P. (گروه آزمايش شده اسـت كاهش افسردگي موجب  گواه،گروه دانشجويان ميانگين 

  .دانشجويان پسر و دختر اثر متفاوتي نداشته است افسردگي ميزان
  .گروه درماني شناختي، افسردگي، عملكرد تحصيلي :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

امروزه بيشتر روان درمانگران تاثير باورها و تفكـر  
در ايجــاد انــواع مســائل روان شــناختي مهــم  فــرد را

هـا از جملـه    بيشـتر اخـتلال   آنها معتقدند كه.دانند مي
بـه   هسـتند، هاي معيوب  افسردگي، برآمده از شناخت

ــه  ــايع ب ــين طــوري كــه وق ــده  خــودي خــود تعي كنن
بلكه معاني كه ما به آنها نسـبت   ،احساسات ما نيستند

  .كننده را دارند نقش تعيين ،دهيم مي
هـاي   افسردگي يكي از رايجتـرين انـواع نـاراحتي   

هـاي   سـته از شـناخت  اتوانـد برخ  رواني است كه مـي 
ها، افكار، و عملكرد  هيجان اين اختلال. معيوب باشد

و نوعي اغتشاش در خلـق  گيرد  ميجسماني را در بر 
است كه با درجات متفاوت غمگيني، يـاس، تنهـايي،   

اميـدي، شـك در مـورد خـويش و احسـاس گنـاه        نا
  ).1389 گيلبرت،( شود مشخص مي

ها و رفتارهاي بيماران افسـرده يـا    افكار، احساس
بينـي در   نوعـاً در يـك حالـت قابـل پـيش      ،مضطرب

هاي خود را  ار شناختبيم. يكديگر تأثير متقابل دارند
ــي  ــدي م ــل دارد    ج ــري، تماي ــام فك ــرد و درنظ گي

هاي ناخوشايند و نـامطلوب زيـادي را تجربـه     تجربه
ــه عنــوان شــواهد  ســپس ايــن هيجــان .كنــد هــا را ب

 كنـد  مـي  كننده باورهـاي خـود تعبيـر و تفسـير     تأكيد
  ).1،2003نلسون جونز(

در . استافسردگي در بين دانشجويان بسيار شايع 
هـاي   نشـانه  برخـي درصد از دانشجويان از  78 حدود

درصـد از   46برنـد و   اخـتلال رنـج مـي   مرضي ايـن  
دانشجويان تا آن اندازه دچار افسردگي شديد هسـتند  

بـك و  ( هاي تخصصي مناسب نيازمندنـد  كه به كمك
ــك ــجويان  ). 1978، 2يان ــردگي در دانش ــتلال افس اخ

هـاي   آنان در رابطـه بـا فعاليـت   موجب عدم موفقيت 
مـانع رسـيدن بـه     ،دانشگاه گرديده و در نتيجه علمي

شـود و   ها مـي  اهداف آموزشي و پرورشي در دانشگاه
اين مشكل هم از بعد اجتماعي و هم از بعد اقتصادي 

ن حـال، اگـر ايـن قبيـل از     بـا اي ـ  .اسـت مورد توجه 
هاي شناختي  گيري از درمان بتوانند با بهره دانشجويان

متفاوت دربـاره خودشـان و    اي ياد بگيرند كه به گونه
حــوادث و رويــدادها بينديشــند، فرصــتي بــه دســت 

آورند تا بتوانند همـه چيـز را بـه حالـت تـوازن و       مي
تعادل برگردانند كه اين امر موجب بهبود عملكرد آنها 

                                                            
1 . Nelson-gones 
2 . Beak & Yanck 
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از جمله تحصيل علم در محيط  ،هاي مختلف در زمينه
  ).1،2006فابري و آبري( گردد آموزشي مي

دارد كه اين گـروه از   ي زيادي وجودل احتماليدلا
دوري  .گردنـد  دانشجويان دچار اختلال افسردگي مي

عدم سازش با محـيط   خانواده، مشكلات اقتصادي، از
عواملي هستند كـه موجبـات افسـردگي را در     ،جديد

  ).1379 آزاد،( سازند اين قبيل از دانشجويان فراهم مي
نـگ  ج يكي از عوامل ايجاد افسردگي در كشور ما

به طوري كه عواقب رواني كوتاه مدت يـا دراز   بوده،
مدت جنـگ بـه عنـوان يـك فاجعـه انسـان سـاخته        

تواند بـه   و مي است مشكلات متعددي را به بار آورده
بـه بـروز    ،عنوان منبعـي بـراي اسـترس عمـل كـرده     

جنگ به  ،شناسي از ديدگاه روان .منجر شود افسردگي
. مل و تعمق استزا قابل تأ عنوان يك رويداد استرس

كشور ما در طول هشت سال شـاهد جنـگ تحميلـي    
اي از  رات آن بـر طيـف گسـترده   يثتـأ مخوفي بود كه 

جنـگ   تـأثيرات . جامعه بدون شك قابل بررسي است
هايي كه به طور مسـتقيم يـا غيـر     توان در گروه را مي

حمديه و (مشاهده نمود  اند، همستقيم درگير جنگ بود
  ).1387 شهيدي،

عـوارض و آثـار    ،پيامدهاي منفـي جنـگ   يكي از
شهيد، . استهاي رزمندگان  رواني آن بر روي خانواده

مجروح، معلول و مفقود شدن رزمندگان، عـوارض و  
 ـ   آثار رواني زيادي بر روي خـانواده  جـا   ههـاي آنهـا ب

فرد آسيب ديده نه تنها خود دچـار مشـكل   . گذارد مي
ر از او تـأثي  بلكه محـيط خـانواده نيـز بـي     ،خواهد شد

   ).1383 زاده و سيرتي، خاقاني(نخواهد بود 

                                                            
1 . Fabry & Aubry 

ــد    ــه شــــ ــه گفتــــ ــدهچنانچــــ اي از  عــــ
ــج ــدگان  دانشـ ــل رزمنـ ــن قبيـ ــدان ايـ  ويان، فرزنـ
ــتند ــوارض جســمي و روحــي      هس كــه دچــار ع

ــگ  ــي از جنـ ــتند ناشـ ــابراين. هسـ ــه   ،بنـ ــاز بـ نيـ
ناپـــذير  درمـــان بـــراي آنهـــا ضـــروري و اجتنـــاب

  ).1387 حمديه و شهيدي،( است
ــورهاي ــات    در كشــ ــز مطالعــ ــايي نيــ اروپــ

ــاير ــاران هـ ــود  ) 1999(، 2و همكـ ــاكي از آن بـ حـ
ــانه  ــات و نش ــار، احساس ــه افك ــه   ك ــوط ب ــاي مرب ه

گــان  همچنــان از طــرف بازمانــد   ،وقــايع جنــگ 
 56بــه طــوري كــه    ؛شــود جنــگ گــزارش مــي  

درصــــد از بازمانــــدگان از اخــــتلال اضــــطراب  
ــانحه و  ــي،  75پــــس از ســ ــد از فراموشــ درصــ

ــابوس  ــرده و كـ ــق افسـ ــج   خلـ ــبانه رنـ ــاي شـ هـ
ــي ــد مـ ــين. برنـ ــدر و   ،همچنـ ــه الـ ــايج مطالعـ نتـ

از  پـــسكـــه  اســـتنشـــان داده ) 1989( )3(كليـــپ
هـــاي  اتمـــام جنـــگ، بازمانـــدگان دچـــار آســـيب

هــــا و  ايــــن آســــيب ومــــزمن روانــــي شــــده 
ســـال ادامـــه  بيســـتهـــاي همـــراه آن تـــا  نشـــانه

ــرده      ــدا ك ــزايش پي ــان اف ــت زم ــا گذش ــته و ب داش
  .است

رح بـــراي مقابلـــه هـــاي مطـــ در بـــين درمـــان
بـــه صـــورت  4بـــا افســـردگي، شـــناخت درمـــاني

گروهـــي از اهميـــت بيشـــتري برخـــوردار اســـت  
ــاه      ــه و كوت ــم هزين ــه ك ــك مداخل ــوان ي ــه عن و ب
ــتلال       ــن اخ ــابي اي ــان انتخ ــوان درم ــه عن ــدت ب م

از طريــق شــناخت درمــاني   . رود بــه شــمار مــي  

                                                            
2 . Hyer etal 
3 . Elder & Clippe 
4 . Cognitive therapy 
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گيـــرد و بـــه  تفكــر منطقـــي در فــرد شـــكل مــي   
ــي  ــك م ــار كم ــد بيم ــا ا  كن ــه ب ــه  ك ــود ب ــار خ فك

ــه ــرل     گون ــد و كنت ــرار كن ــاط برق ــاوت ارتب اي متف
و آگـــاهي شـــناختي قابـــل انعطـــافي را گســـترش 
ــراي      ــه ب ــه هميش ــد ك ــاور برس ــن ب ــه اي ــد و ب ده

 هـــا بـــيش از يـــك راه وجـــود دارد ديـــدن چيـــز
 فـــرد در گـــروه). 2004 ،1و پاپـــا گروجيـــو ولـــز(

ــدون ــرس بــ ــه تــ ــرزنش و از تنبــ ــدن ســ  شــ
ــي  ــود را م ــات خ ــد احساس ــر  و شناس ــر اث ــق ب  تعل

ــي   ــروه امنيت ــه گ ــود ب ــاس در خ ــي احس ــد و  م كن
ــن ــه ايـ ــي بـ ــيله مـ ــي  وسـ ــا نگرانـ ــد بـ ــا  توانـ هـ

ــل     ــافتن راه ح ــه ي ــود و ب ــه ش ــكلاتش مواج  ومش
  ).1377 آبادي، شفيع(بپردازد  براي آنها

تحقيقات فراواني در اين زمينه صـورت گرفتـه و   
ثر ؤتاثير اين شيوه درماني را در كـاهش افسـردگي م ـ  

در پـژوهش اثـر بخشـي    ) 1382(اكبـري   .انـد  دانسته
شــناخت درمــاني در درمــان افســردگي و اضــطراب  
تعميم يافته همسران شاهد و ايثارگر استان گيلان بـه  
ايــن نتيجــه رســيده كــه شــناخت درمــاني در درمــان 
افسردگي مـؤثر بـوده و پـس از اعمـال آن از ميـزان      

  .افسردگي گروه مورد مطالعه كاسته شده است
اثــر بخشــي گــروه درمــاني بــر ) 1389(حســيني 

 افسردگي ، اضطراب وكيفيت زندگي بيماران مبتلا بـه 
MS )ــيس ــل اسكلروس ــهيد )مالتيپ ــاه ش را در درمانگ

 به اين صورت كـه  ؛است كردهشيراز بررسي  مطهري
جلسات گروه درماني براي گروه آزمـايش بـه مـدت    

پس از اتمام  شده واي دو روز برگزار  جلسه، هفته 14
ات ، افسردگي و اضطراب گروه آزمايش تعديل جلس

                                                            
1 . Wells & Papagerorgiou 

پيدا كرده و تأثير مثبتي بر كيفيت زندگي آنها گذاشـته  
  .بود

درباره تأثير جلسـات گروهـي   ) 1998( 2سارا فينو
اي  شـناختي و ايمونولوژيـك مطالعـه    بر مسـائل روان 

براي بيمـاران گـروه    ،در اين مطالعه .استانجام داده 
هي تشكيل داده شـده و  آزمايش جلسات مشاوره گرو

هاي ارتقا  ها، آموزش فعاليت مشكلات، نگراني درباره
دهنده سلامتي، فنون ايجـاد تطـابق مثبـت و تكنيـك     

بيماران گروه . كنترل استرس گفتگو انجام گرفته است
اجتمـاعي دريافـت    –گونـه تـدابير روانـي    گواه هـيچ 

نتـايج حاصـل نشـان داد كـه بيمـاران گـروه       . نكردند
سبت به گروه گواه از نظـر عملكـرد ايمنـي    آزمايش ن

  .بهتر شده و كمتر دچار افسردگي شدند
ــترانك ــال و اس ــأثير ) 2010( 3داني در پژوهشــي ت

درمــان شــناختي بــر افســردگي را در مــورد بيمــاران 
هفته درمان شـناختي   16از  پسافسرده اجرا كردند و 
اي بين گروه آزمايش و كنتـرل در   تفاوت قابل مقايسه

نتـايج حـاكي از   . افسردگي آنها به چشم خورد ميزان
آن بود كه روش شناخت درماني به ميزان چشمگيري 

  .باعث كاهش افسردگي بيماران افسرده شده بود
عنوان  بادر پژوهشي ) 2007( 4و همكاران روبيت

طـرح   تأثير شناخت درماني بر كـاهش افسـردگي بـا   
ز آزمون با گره كنترل و گـواه كـه ا   پس –پيش آزمون

هـاي روانـي    بيمار افسرده در مركـز بيمـاري   156بين 
توانستند به اين نتيجـه دسـت يابنـد كـه      ند،كار برد هب

شناخت درماني باعث كـاهش افسـردگي در بيمـاران    
  .افسرده شده بود

                                                            
2 . Sarafino 
3 . Daniel & Strunk  
4 . Robit etal 
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 1نتايج تحقيقات سيمپسـون و كارلسـون   ،همچنين
حاكي ) 2006( 3هويچن ،)2006( 2، همامسي)2001(

اختي رفتاري بر كاهش افسـردگي و  از تأثير درمان شن
بالا بردن عزت نفس بيماران در گروه آزمـايش بـوده   

  .است
 ،كه اختلال افسـردگي  استها نشان داده  پژوهش

پـاور  (بيش از هر اختلال ديگر امكان بازگشـت دارد  
انـد كـه شـناخت     محققان به اين نتيجه رسيده. )2004

فسردگي هاي ا تواند در عدم بازگشت نشانه درماني مي
، 1996و  2000، 4،2003اســــكات(ثر باشــــد ؤمــــ

ــامن ــي؛ 5،1997ه ــا ؛1992 ،6ش ــارانو  زواني  ،7 همك
  ).1989 ،8الكين و همكاران ؛1992

تواند به عنوان يك  نتيجه اين پژوهش مي بنابراين،
ثر، كـم هزينـه و كوتـاه مـدت در     ؤفعاليت درماني م ـ

در جهـت   يا كـاهش افسـردگي دانشـجويان،    درمان،
اهداف آموزشي و پرورشي مراكز آموزشـي و   پيشبرد

در ايـن  . مـورد توجـه قـرار گيـرد     تربيتي در جامعـه، 
هـدف پـژوهش حاضـر نيـز تـلاش در زمينـه        ،راستا

كاربرد اين شيوه درماني بر ميزان افسردگي و عملكرد 
  .استتحصيلي دانشجويان شاهد و ايثارگر 

چنين فرض گرديد كـه گـروه درمـاني بـه شـيوه      
افسردگي عملكـرد تحصـيلي دانشـجويان     شناختي بر

  .شاهد و ايثارگر تاثير دارد
  

                                                            
1 .Simpson & Carlson  
2 . Hamamci 
3 . Hweichen  
4 . Scatt 
5 . Hammen 
6 . Shea 
7 . Evans etal 
8 . Elkin etal 

  روش 
تجربي طرح  نيمه در اين پژوهش از روش تحقيق

. پيش آزمون و پس آزمون با گروه گواه اسـتفاده شـد  
 سـاده  هاي آزمايش و گـواه بـه روش تصـادفي    گروه

هـاي تجربـي در    معادل شدند و قبل از اعمال مداخله
بـاره   زمايش و گواه، پيش آزموني درهاي آ مورد گروه

آنها اجرا شد و پس آزموني نيز در پايان مداخله اجرا 
ــد  از ،از گذشــت پــس آزمــون پــسدو هفتــه  .گردي
پيش مقايسه . ها آزمون پيگيري نيز گرفته شد آزمودني
دار  از نظر معنـي  ها گروهو پيگيري زمون آپس ، آزمون

درمـاني   گروه ،بدين صورت. شدبودن آماري بررسي 
عنوان متغير مستقل اعمال گرديـد   به شيوه شناختي به

بـر كـاهش افسـردگي و بهبـود عملكـرد      تا تـأثير آن  
تحصيلي دانشـجويان شـاهد و ايثـارگر دانشـگاه آزاد     

بــه عنــوان متغيــر وابســته اســلامي واحــد گچســاران 
  .مشخص گردد

و روش نمونـه   نمونه آمـاري  ،جامعه آماري -
 :گيري

دانشجويان شـاهد  كليه  پژوهشجامعه آماري اين 
و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي واحد گچسـاران بـوده   

مشاوره به مركـز   براي 1389ـ90كه در سال تحصيلي 
نمونه اين تحقيق  .مشاوره دانشگاه مراجعه كرده بودند

بـراي  كـه   بـوده مـذكور   نفر از جامعـه  20مشتمل بر 
اده در دسترس اسـتف  گيري از روش نمونه آنهاانتخاب 

معيارهاي ورود به مطالعـه شـامل؛ كسـب    . شده است
) فـرم كوتـاه  (افسردگي بك  آزموندر  29تا  19نمرة 

دارا بـودن   سـت كه نشان دهندة افسردگي متوسط بالا
هاي تشخيصـي اخـتلال افسـردگي بـر اسـاس       ملاك

هـاي   مصاحبه باليني پژوهشگر، عدم دريافـت درمـان  
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افسـردگي قبـل   شناختي و يا دارويي براي درمان  روان
از ورود به پژوهش، تـا پايـان زمـان پـژوهش، عـدم      

اخـتلال شخصـيتي    نبود و مصرف مواد مخدر و الكل
  .قابل تشخيص در فرد بوده است

  

 پژوهشابزار 

گيـري متغيرهـاي    به منظور اندازه ،در اين پژوهش
  :گرديدمورد نظر از ابزار زير استفاده 

مل شـا : DSM IVمصـاحبه بـاليني بـر مبنـاي      -1
گرفتن تاريخچه بيماري و آزمايش وضعيت رواني بـا  
ــكي و    ــامع روانپزش ــاحبه ج ــوي مص ــتفاده از الگ اس

 )1،2007كاپلان و سادوك(ارزيابي رفتاري 

ــه منظــور  :نمــره معــدل دروس دانشــگاهي  -2 ب
بررسي تأثير اين روش درماني بر عملكـرد تحصـيلي   

از  پـس معدل درسي آنها قبل و  هاي هدانشجويان نمر
  .شدمقايسه ) دردو ترم متوالي(مان در

در اين پژوهش  ):BDI(مقياس افسردگي بك  -3
به منظور سنجش ميزان افسـردگي از پرسشـنامه فـرم    

افسردگي بكِ كه به وسيلة آرون بك  اليؤس 21 كوتاه
 ،منتشـر شـد   1978معرفي و در سـال   1961در سال 

ــد  ــتفاده گردي ــرم . اس ــن ف ــود   اي ــاس خ ــوعي مقي ن
و علائم شناختي، هيجاني، رفتـاري   گزارشگري است

آزمــودني ايــن . ســنجد و جســماني افســردگي را مــي
 3تـا   0اي از  درجه 4ها را بر اساس يك مقياس  نشانه
هـايي ماننـد    هـا بـا زمينـه    پرسـش . بندي كردند درجه

ــاه،   ــاتواني و شكســـت، احســـاس گنـ احســـاس نـ
پذيري، آشفتگي خواب و از دست دادن اشتها  تحريك

                                                            
1 . Kaplan & sadock 

تـا   0بـين حـداقل    و دامنه نمـره افـراد   تندارتباط داش
  ).2،1978بك و كلارك( قرار گرفت 63حداكثر 

، بـه نقـل از موتـابي،    1976(، 3و همكاران بامبري
جمعيـت   مقياس بك در هاي هدريافتند كه نمر) 1373

ــه  ــا درج ــدي مصــاحبه روانپزشــكي   دانشــجويي ب بن
پايـايي   ،در اين بررسـي ). r= 77/0(همبستگي داشت 

بـه   75/0باز آزمـون حـدود    -به روش آزمون آزمون
هـاي گونـاگون    در بررسـي ) 1996(بـك  . دست آمـد 

 هـاي  نمـره هر ماده با كل  هاي نمرهضريب همبستگي 
ايـن  . گـزارش نمـود   68/0تـا   31/0پرسشنامه را بين 

آزمون از ثبات دروني بالايي در بيماران روانپزشكي و 
ايي نتيجــه پايــ غيــر روانپزشــكي برخــوردار اســت و

گــزارش شــده  60/0بــازآزمون آن بــيش از  -آزمــون
  .است

، 1988(در يك بررسي هنجاريابي، يزدان دوسـت  
ايـن پرسشـنامه را بـر    ) 1378به نقـل از حناسـابزاده،   

نفر از افـراد عـادي جامعـه اجـرا نمـود و       375روي 
بازآزمون چهـار   -پايايي اين آزمون را با روش آزمون

  .گزارش كرد 49/0ماهه 
ــ در ــايي   ن اي ــرايب پاي ــق ، ض ــنامه تحقي پرسش

با استفاده از روش آلفاي كرونبـاخ محاسـبه   افسردگي 
بـوده و بيـانگر ضـرايب پايـايي      85/0برابر با  كه شد

  .قابل قبول پرسشنامه ياد شده بوده است
تجزيـه و   بـراي  :هـا  هـاي تحليـل داده   شيوه -

ابتـدا بـا    پژوهشگران ،ي گردآوري شدهها تحليل داده
ــه   ز شــاخصاســتفاده ا هــاي آمــار توصــيفي اقــدام ب

هـا،   هاي خام و تعيين درصدها، نسـبت  بندي داده طبقه
                                                            
2 . Beck & Clarck 
3 . Bumberry etal 
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هـا   ميانگين، ميانه، نما، واريانس و انحراف معيـار داده 
هاي پژوهشي ابتـدا   نموده، سپس براي بررسي فرضيه

آزمون كالموگروف اسـميرنوف   لوين و هاي از آزمون
  ي واريـانس و تسـاو  هـا  نرمـال بـودن داده   منظـور ه ب

 سپس از .هاي دو گروه آزمودني كمك گرفته شد نمره
 بــراي )واكــان( دو راهــه اريــانسووكتحليــل آزمــون 

در تحليل كوواريانس، متغيرهـاي   .شدمقايسه استفاده 
يعنـي اثـر آنهـا از روي     ؛شـوند  گر كنترل مـي  مداخله
شـود و سـپس ميـانگين     آزمون برداشته مـي  هاي نمره

هاي پژوهشي با هم مقايسه  ، گروه هباقي ماند هاي هنمر
 .شوند مي

 

 نتايج

هـاي   نمـره  انحراف معيـار  و ميانگين نتايج تحليل
دانشـجويان   هـاي  گروهافسردگي و عملكرد تحصيلي 

در را بــه ترتيــب  آزمــايش و گــواه شــاهد و ايثــارگر
ارائـه  ) 1( در جدول مونزپس آو  آزمون مراحل پيش
  .شده است

  

هاي آزمايش و گواه در مراحل  گروههاي افسردگي و عملكرد تحصيلي  نمره انحراف معيار و ميانگين :1دول ــج
  مونزآ پسو  آزمون پيش

  مرحله  متغير
 شاخص آماري

  تعداد  انحراف معيار  ميانگين
 گروه

  افسردگي
  آزمون پيش

  10 15/2  80/22 آزمايش
  10 44/2  80/23 گواه

  آزمون پس
  10 93/2  80/8 آزمايش
  10 14/4  10/25 گواه

  عملكرد تحصيلي
  آزمون پيش

  10 03/1  07/13 آزمايش
  10 04/1  94/12 گواه

  آزمون پس
  10 68/0  01/14 آزمايش
  10 79/0  87/12 گواه

  

در مرحلـه   ،شـود  مشاهده مي 1در جدول  چنانكه
هـر  افسـردگي  ميانگين و انحراف معيـار  ، آزمون پيش

و  80/22 ه آزمـايش هـا بـه ترتيـب گـرو     يك از گروه
در مرحلــــه  ،44/2و  80/23 گــــروه گــــواه، 15/2
 گـروه آزمـايش   ميانگين و انحراف معيـار  ،آزمون پس
و در متغيـر   14/4و  10/25 گروه گواه ،93/2و  80/8

گــروه  ،آزمــون در مرحلــه پــيش،  عملكــرد تحصــيلي
و  04/1و  94/12 گروه گـواه  03/1و  07/13 آزمايش

 نگين و انحــراف معيــارميــا ،در مرحلــه پــس آزمــون
و  687/0و  01/14 گروه آزمـايش  ،عملكرد تحصيلي

  .بوده است 790/0و  87/12 گروه گواه
تـأثير گـروه    آزمـون  بـا كنتـرل پـيش    نتايج تحليل

را بــه شــيوه شــناختي بــر ميــزان افســردگي  درمــاني
و تعامل گروه و جنسـيت   دانشجويان شاهد و ايثارگر

  .است ردهكارائه ) 2( دانشجويان در جدول
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افسردگي دانشجويان شاهد و ايثارگر آزمون  مقايسه ميانگين پس) آنكووا(دو راهه  تحليل كوواريانسنتايج : 2دول ــج
  آزمون با كنترل پيش هاي آزمايش و گواه گروه

  منبع تغييرات
مجموع
  مجذورات

  درجه آزادي
 ميانگين
  F  مجذورات

  سطح
  p  معني داري

  توان آماري  مجذور اتا

 56/0  25/0  03/0  18/5 70/58 1 70/58  آزمون شپي

  00/1  87/0  0001/0  88/111 41/1143 1 41/1143  گروه
  06/0  01/0  67/0  18/0 08/2 1 08/2  جنس

  07/0  01/0  66/0  202/0  28/2  1  28/2  جنسيت* گروه  تعامل
   31/11 15 67/169  خطا

  

گروه درماني به شيوه شـناختي بـر   : اولفرضيه 
دگي دانشجويان شاهد و ايثـارگر تـأثير   ميزان افسر

  .دارد
بـا   ،ارائـه شـده اسـت    2 طور كه در جـدول همان

دانشجويان شـاهد و  بين پيش آزمون،  هاي نمرهكنترل 
 افسردگياز لحاظ  گواهگروه آزمايش و گروه ايثارگر 

 ،بنابراين .)>0001/0p( تفاوت معني داري وجود دارد
آمـوزش   ،رت ديگـر به عبا .گردد فرضيه اول تأييد مي
بـر ميـزان افسـردگي     شـناختي،  گروه درماني به شيوه

ميـانگين نمـره   ( تـاثير گذاشـته اسـت   گروه آزمـايش  
ــس ــرل   افســردگي در پ ــا كنت ــون و ب ــرهآزم ــاي نم  ه

-43/11با فاصله اطمينان ( 527/9آزمون برابر با  پيش
بــا ( 13/24و ميــانگين گــروه كنتــرل برابــر بــا ) 62/7

ميزان  ).دست آمده ب) 38/22 -88/25فاصله اطمينان 

 درصـد  87يعنـي   اسـت؛  87/0برابر با  تاثير يا تفاوت
آزمـون افسـردگي    پس هاي نمرههاي فردي در  تفاوت

مربوط به تأثير آموزش گروه درماني به شيوه شناختي 
 ؛است 1توان آماري برابر با . است) عضويت گروهي(

 .يعني امكان خطـاي نـوع دوم وجـود نداشـته اسـت     
تعامـل گـروه و    Fآزمـون،   بـا كنتـرل پـيش   ، مچنينه

بـه عبـارت    ).= 660/0p(يسـت  دار ن جنسـيت، معنـي  
دانشـجويان   افسـردگي  ميـزان  بر درماني گروه ،ديگر

  .پسر و دختر اثر متفاوتي نداشته است
مقايسه ) انكووا(دو راهه  تحليل كوواريانسنتايج 

عملكـرد تحصـيلي دانشـجويان    ميانگين پس آزمـون  
بـا كنتـرل    هاي آزمايش و گـواه  گروهو ايثارگر شاهد 
  .ارائه شده است) 3( آزمون در جدول پيش

  

عملكرد تحصيلي دانشجويان شاهد و آزمون  مقايسه ميانگين پس) آنكووا(تحليل كوواريانس دو راهه نتايج  :3دول ــج
  آزمون با كنترل پيش هاي آزمايش و گواه گروهايثارگر 

  منبع تغييرات
مجموع 
  مجذورات

  درجه
  آزادي

 ميانگين
 F  مجذورات

  سطح
  p  معني داري

مجذور 
  اتا

  توان آماري

 940/0  48/0  002/0  16/14  88/3  1  88/3  آزمون پيش

  99/0  57/0  001/0  32/19  29/5  1  29/5  گروه
  07/0  01/0  650/0  21/0  05/0  1  059/0  جنس

  09/0  02/0  52/0  42/0  17/0  1  176/0  جنسيت* گروه  تعامل
    27/0  15  11/154  خطا
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آموزش گروه درماني به شيوه شـناختي  : دومفرضيه 
عملكـرد تحصـيلي دانشـجويان شـاهد و      بر ميزان

  .ايثارگر تأثير دارد
بـا   ،شـود  مشاهده مـي  3طور كه در جـدول  همان

دانشجويان شـاهد و ايثـارگر   بين ،  آزمون كنترل پيش
 د تحصيليعملكراز لحاظ  گواهگروه آزمايش و گروه 

 ).>001/0p(شــود  مشــاهده مــيداري  تفــاوت معنــي
ميانگين عملكرد ( .گردد تأييد مي دومفرضيه  ،بنابراين

ــس ــرل  تحصــيلي در پ ــا كنت ــون و ب ــره آزم ــاي  نم ه
-38/14با فاصله اطمينان ( 98/13آزمون برابر با  پيش

بـا  ( 89/12و ميانگين گروه كنتـرل برابـر بـا    ) 59/13
ميـزان   ).دست آمده ب) 54/12-26/13فاصله اطمينان 

 درصـد  57يعنـي   اسـت؛  57/0تأثير يا تفاوت برابر با 
آزمـون عملكـرد    پـس  هـاي  نمرههاي فردي در  تفاوت

تحصيلي مربوط به تـأثير آمـوزش گـروه درمـاني بـه      
توان آمـاري   .است) عضويت گروهي(شيوه شناختي 

 1000يعنـي اگـر ايـن تحقيـق      ؛اسـت  994/0برابر با 
مرتبه ممكـن اسـت فرضـيه     6فقط  ،شود مرتبه تكرار

به منظور مشخص كردن تأثير  .صفر اشتباهاً تأييد شود
 بـر نتـايج تحقيـق، از تجزيـه و تحليـل      جـنس متغير 

بـا كنتـرل    ،همچنـين  .كوواريانس استفاده شده اسـت 
دار نيسـت   معني تعامل گروه و جنسيت  Fآزمون، پيش

)525/0p =(. ميـزان  بر درماني گروه ،به عبارت ديگر 
دانشجويان پسر و دختر اثر متفاوتي  عملكرد تحصيلي

  .نداشته است
  گيري بحث و نتيجه

بـين  آزمـون   نتايج تحليل نشان داد با كنترل پـيش 
ميانگين افسردگي گـروه   دانشجويان شاهد و ايثارگر،

داري بيشتر از گروه آزمايش بـوده   كنترل به طور معني

88/111Fو  >0001/0p(اســت  = .(فرضــيه  ،اينبنــابر
هـا درخصـوص تـأثير گـروه      يافته .گردد اول تأييد مي

درماني به شيوه شناختي بر كـاهش افسـردگي نشـان    
كه تفاوت معناداري بين ميـانگين افسـردگي    داده شد

بـه عبـارت   . گروه آزمايش و گروه كنترل وجود دارد
ــر  اســت ديگــر، گــروه درمــاني شــناختي توانســته  ب

ــأثير بگــذارد ــه  .را كــاهش دهــد و آن افســردگي ت ب
بـا  آموزش گروه درماني بـه شـيوه شـناختي     عبارتي،

دانشــجويان شــاهد و  افســردگيتوجــه بــه ميــانگين 
دانشـجويان  گروه آزمايش نسبت به ميـانگين  ايثارگر 

گـروه آزمـايش   كاهش افسـردگي  موجب  گواه،گروه 
هــاي  بــا يافتــه نتــايج پــژوهش حاضــر. شــده اســت

، )1980( 1نــدالهــاي هولـون و ك  تحقيقـاتي پـژوهش  
، روبيـت و همكـاران   )2010( 2اسـترانك و همكـاران  

ــوتلر)2007( ــارلو) 1987( 3، ب ــاري  ،)1984( 4ب انص
 ،)1389(، كميلـــي ثـــاني )1389(، حســـيني )1385(

ــزاوه  ــري )1387(ســجادي ه ، احمــدي )1382(، اكب
دانيال و اسـترانك   ،همسوست، در اين زمينه )1386(
شــناختي بــر   در پژوهشــي تــأثير درمــان  ) 2010(

افسردگي را در مورد بيماران افسـرده اجـرا كردنـد و    
بيماران را به صورت تصـادفي در دو گـروه كنتـرل و    
 آزمايش قرار دادنـد و روش شـناخت درمـاني را بـر    

پژوهش آنهـا حـاكي    نتايج .گروه آزمايش پياده كردند
ــزان     از ــه مي ــاني ب ــناخت درم ــه روش ش ــود ك آن ب

ي بيمـاران افسـرده   چشمگيري باعث كاهش افسـردگ 
) 2007(و همكـاران   روبيـت  ،علاوه بر اين .شده بود

عنوان تأثير شناخت درماني بر كـاهش   بادر پژوهشي 

                                                            
1 . Hollon & Kendall 
2 . Strunk etal 
3 . Butler  
4 . Barlow  
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آزمـون بـا گـره     پـس  –آزمون  طرح پيش با ،افسردگي
بيمـار افسـرده در مركـز     156كنترل و گواه كه از بين 

توانستند به ايـن   ،كار برده بودنده هاي رواني ب بيماري
جه دست يابند كه شناخت درمـاني باعـث كـاهش    نتي

 ،همچنـين  .افسـردگي در بيمـاران افسـرده شـده بـود     
 -در بررسي مقايسه درمان شـناختي ) 2006(همامسي 

در درمـان افسـردگي بـه ايـن      1رفتاري و سايكودراما
نتيجه دست يافت كه هر دو روش توانستند در درمان 

هـوي   .افسردگي و افكار خودكار منفـي مـؤثر باشـند   
 -، در بررسي تأثير گروه درماني شناختي)2006(چن 

افسردگي و عزت نفس بيماران بسـتري در   رفتاري بر
هفتـه   12شناسي، با اجراي اين درمان طي   بخش روان

بر گروه آزمايش و مقايسه آنها با گروه كنترل، نتايجي 
حاكي از تـأثير درمـان شـناختي رفتـاري بـر كـاهش       

عـزت نفـس بيمـاران در گـروه     افسردگي و بالا بردن 
  .آزمايش داشته است

هــاي پــژوهش حاضــر چنــين  از يافتــه ،همچنــين
گـردد كـه در شـناخت درمـاني مفـروض       استنباط مي

است كه تداوم تغييرات در افكـار و رفتـار مراجعـان،    
به ميزان ابتكار، درك، آگاهي و تلاش آنان بستگي تام 

درمـان  اين نكتـه، شـناخت درمـاني را هماننـد     . دارد
رفتاري اليس يك رويكرد منسـجم   –عاطفي –عقلاني

 علـت، دهد و به همين  و كامل روان درماني جلوه مي
  .شود اين روش درمان باعث كاهش افسردگي مي

دانشـجويان شـاهد و   بـين  آزمـون   با كنتـرل پـيش  
عملكـرد  از لحاظ  ،گواهگروه آزمايش و گروه ايثارگر 

 .اســت مشــاهده شــدهداري  تفــاوت معنــي تحصــيلي
در خصوص تـأثير گـروه درمـاني بـه شـيوه       ،بنابراين

                                                            
1 . psychodrama  

گـروه   توان گفت كه شناختي بر عملكرد تحصيلي مي
بهبـــود عملكـــرد تحصـــيلي  درمـــاني شـــناختي در

بـه طـوري كـه بـا اسـتفاده از       ؛ثر استؤدانشجويان م
راهبردهاي شناختي در كنترل افكار منفي و مقابلـه بـا   

ش افسـردگي در  اين افكار در آموزش گروهي، و كاه
افراد با برخورداري از روحيه مناسب و اميـد در   آنان،

زندگي به پيشرفت و ترقي و رسيدن به اهداف خـود  
و به كوشـش و تـلاش در ايـن راه     اند شدهمند  علاقه

پرداخته و با نگرش مثبت بـه زنـدگي و آينـده در راه    
 .انــد ثري برداشــتهؤپيشــرفت تحصــيل خــود گــام مــ

هـاي، سـان    هاي پژوهش ضيه با يافتههاي اين فر يافته
 ،)1986( 3، رينولدزو كاوس)2004 2و همكاران هيان

ــدي ــينا ،)1379( احم ــدوقي  ،)1382( پورس ــر ص  مي
 )1386(احمـدي   ،در اين راسـتا  .همسوست) 1378(

تأثير مشاوره گروهي بـا شـيوه   « عنوان با در پژوهشي
عاطفي بـر افسـردگي و عملكـرد تحصـيلي      –منطقي
كـه  اسـت  نشـان داده   »ان دبيرستان اصفهانآموز دانش

عـاطفي ميـانگين    –مشاوره گروهي بـا شـيوه منطقـي   
آمـوزان دبيرسـتاني را كـاهش داده و     افسردگي دانـش 

و نيـز  . باعث بهبود عملكرد تحصيلي آنان گشته است
بـه منظـور    در تحقيقي )2004( و همكارانسان هيان 

عـزت   رفتاري بر –بررسي تأثير گروه درماني شناختي
اين نتيجه رسيدند كـه   ،آموزان نفس و افسردگي دانش

ــناختي  ــي ش ــيوه گروه ــاهش   –ش ــاري باعــث ك رفت
آموزان و بالا بردن عـزت نفـس آنهـا     افسردگي دانش

  .شده است
 عملكـرد  روش درماني در بهبـود  ،به عبارت ديگر
بـا توجـه بـه همسـويي      ،بنابراين. تحصيلي تاثير دارد

                                                            
2 . Sun Hyun etal 
3 . Rinoldzand Kouse  
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توان  مي ،هاي مذكور وهشاين پژوهش با پژ هاي يافته
نتيجه گرفت كه بـراي بهبـود عملكـرد تحصـيلي در     
افــراد افســرده از طريــق آمــوزش درمــان شــناختي و 

  .توان اقدام كرد كاهش افسردگي آنان مي
در بررسي اثربخشـي گـروه درمـاني شـناختي بـر      
افسردگي و عملكـرد تحصـيلي دانشـجويان شـاهد و     

رمـاني انجـام   اص مـداخلات د خ ـطبق نتايج  ايثارگر،
افســردگي و  هــاي نمــرهشــده تفــاوت معنــاداري در 

دختران در مقايسه با پسـران ايجـاد    عملكرد تحصيلي
تـاثير بـودن    تواند احتمال بي مي اين نتيجه.ده استكرن

در تغييرات سـاختار شـناختي افـراد را     عامل جنسيت
در دو  تغيير سـاختار شـناختي   مطرح سازد و احتمالاً
هـا و ارتباطـات    حمايـت  ن تـابع جنس به طور يكسـا 

  .استدرون گروهي 
ــابع  ،در كــل ــود من ــه كمب ــا توجــه ب ــاتي  ب اطلاع

گيـري جانـب    در نتيجـه  بايـد اي در اين رابطه  مقايسه
هـاي   و اين فـرض در گـروه   احتياط را رعايت نموده

 بزرگتر جنسـيتي بـا تعـداد جلسـات درمـاني بيشـتر      
  .گرددبررسي 

اجـراي   ،هشهاي حاصـل از ايـن پـژو    طبق يافته
ــتقل، ــر مس ــزان   متغي ــناختي در مي ــاني ش ــروه درم گ

افسردگي و عملكرد تحصيلي دانشـجويان ايثـارگر و   
شاهد تاثيرگذار بـوده اسـت و افسـردگي و عملكـرد     

سـيك و  ( تحصيلي با يكديگر رابطه معكـوس دارنـد  
افزايش توجه به درمان و تشخيص ). 1،2003همكاران

توانـد   مـي  جامعـه  شناختي اين قشر از اختلالات روان
 ،فرايند سازگاري آنها را تا حد بالايي بهبـود بخشـيده  

افسردگي آنها را كاهش دهد كه اين نتيجه با عملكرد 

                                                            
1 . Seok etal 

روان  هــاي شــركت در گــروه. تحصــيلي رابطــه دارد
كنـد كـه    ايجـاد مـي   حمايتي و عـاطفي  يودرماني ج

منظور كمك و يـاري سـاير اعضـا و     اعضاي گروه به
 ،شركت كرده ها در اين گروه يكديگر ارائه راه حل به

عموميـت   احسـاس  ،در ايـن شـرايط   .كنند تلاش مي
 اعضـا را آمـاده شـناخت و قبـول     ،مشكل و همـدلي 

  .بخشد و توانمندي آنها را ارتقا مي كند مشكلات مي
توانـد   گروه درماني به شيوه شناختي مـي  ،بنابراين

بـر ميـزان افسـردگي و     يبه عنـوان عامـل تاثيرگـذار   
ــاهد    عم ــارگر و ش ــجويان ايث ــيلي دانش ــرد تحص لك

گذار باشد و اعتمـاد بـه نفـس آنـان را در زمينـه       تاثير
هـاي   توانمنـدي  يكساني با گروه همسالان و تقويـت 

در  ،هاي ارتباطي در دانشگاه ارتقا داده خود در رقابت
درمـان را در آنـان    پايبندي به رعايـت اصـول   ،نتيجه

 بينانـه  ع حمايتي واقـع تر و توجه به ساير مناب مستحكم
جامعه بـا حفـظ كرامـات انسـاني و بـدون تـرحم و       

  .سازد دلسوزي را مطرح مي
  

  :پيشنهادات
پژوهش و نيـز سـاير    هاي اين با توجه به يافته) 1

تحقيقات مبني بر اثر بخشي گروه درماني با رويكـرد  
ولان ؤشناختي در كاهش افسردگي به مشاوران و مس ـ

پيشـنهاد   ،هـا  ش و دانشـگاه تربيتي در آموزش و پرور
شود كه از اين روش درماني سـودمند و مـؤثر در    مي

آمــوزان و  روانــي دانــش -درمــان مشــكلات روحــي
  .دانشجويان استفاده كنند

ولان آموزشـي و تربيتـي   ؤريزان و مس به برنامه) 2
هـاي آموزشـي در خصـوص     شود كارگـاه  پيشنهاد مي

 همــةمشــاوره گروهــي بــا رويكــرد شــناختي بــراي  
و  مشـاوران مراكــز آموزشـي و تربيتــي برگـزار كننــد   
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هاي  كتاب علاوه بر آموزش اين روش درماني به آنها،
معرفي و آنان را به مطالعه ايـن   راهنماي اين روش را
  .كتب تشويق نمايند

شـود كـه    ولان صدا و سيما پيشنهاد ميؤبه مس) 3
شـناختي بـراي عمـوم     هـاي  هايي را با موضوع برنامه

توانـد بـه    هـا مـي   رك ببينند كـه ايـن برنامـه   مردم تدا
هاي  هاي كارشناسي، نمايش فيلم يا پيام صورت بحث

  .كوتاه نوشتاري و تصويري و معرفي كتاب باشد
 اخـتلال  وجـود  حاضـر  در پـژوهش  ،عـلاوه  بـه 

 توانـد  مي اين و بود، نشده ارزيابي بيماران در دوقطبي

كنتـرل  . باشـد  داشـته  هـا  يافته سوگيري اي بر عمده اثر
پيشنهاد  تر دقيق پژوهش براي نيز روانپزشكي تشخيص

  .شود مي
هاي شاد در بنياد شهيد  آموزش و اجراي برنامه )4

تحقــق بخشــيدن بــه  بــراي و تشــويق نمــودن اعضــا
 .ها در محيط زندگي گونه برنامه اين

  
  منابع 

: تهــران ،شناســي مرضــي روان). 1379. (آزاد، حســين
  .انتشارات بارنگ

تأثير مشـاوره گروهـي   ). 1386. (سيد احمداحمدي، 
آموزان  عاطفي بر افسردگي دانش -با شيوه منطقي

، هاي مشاوره ها و پژوهش تازه ،دبيرستاني اصفهان
  .20-12: 2جلد اول، 
تـأثير مشـاوره گروهـي بـه     ). 1385. (انصاري، نوروز

شيوه شناخت درماني بر كاهش افسـردگي، افكـار   
آموزان پسـر   دانش غير منطقي و اضطراب عمومي

 ،هــاي شهرســتان گچســاران پايــه ســوم دبيرســتان
نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسـلامي،   پايان

  .واحد علوم و تحقيقات اهواز

اثــر بخشــي رفتــار درمــاني ). 1382. (اكبــري، بهمــن
شناختي در درمان افسـردگي و اضـطراب تعمـيم    
 ،يافتــه همســران شــاهد و ايثــارگر اســتان گــيلان

نامه كارشناسي ارشد، دانشـگاه آزاد اسـلامي    انپاي
  .رشت

بررسـي و مقايسـه عـزت     ).1382( .پورسينا، سروش
آموزان  و پيشرفت تحصيلي دانش افسردگي، نفس،

ــانواده ــر خ ــع   پس ــادي در مقط ــلاق و ع ــاي ط ه
دانشـگاه   نامـه كارشناسـي ارشـد،    پايان ،راهنمايي

  .تربيت معلم
 وه درمـاني بـر  اثر بخشـي گـر  ). 1389. (حسيني، زيبا

افسردگي، اضطراب و كيفيت زندگي بيماران مبتلا 
نامه كارشناسي ارشد  پايان ،به مالتيپل اسكلروسيس

شناسي بـاليني، دانشـگاه علـوم و تحقيقـات      روان
  .فارس

اصـول   ).1387. (حمديه، مصطفي و شهيدي، شهريار
سازمان مطالعـه و  : ، تهرانو مباني بهداشت رواني

، )سـمت (هـا   نسـاني دانشـگاه  تدوين كتب علوم ا
  .چاپ سوم

بررسـي كـارآيي درمـان    ). 1378. (حناسابزاده، مـريم 
هــاي ناســالم و  رفتــاري روي نگــرش -شــناختي

ــه    ــتلا ب ــان مب ــه جوان ــردگي در توج ــم افس علائ
نامـه كارشناسـي ارشـد     پايان ،اختلالات افسردگي

  تو روانپزشكي تهرانيتشناسي باليني، انس روان
ــاني ــ خاق ــعودزاده، مرتض ــيرتي، مس  ).1383. (ي و س

نامـه كارشناسـي    پايان، بررسي مشكلات ايثارگران
  .دانشگاه تهران ،ارشد

مقايسـه تـاثير دارو   ). 1387. (سجادي هزاوه، احسـان 
ــاني و دارو ــاهش    -درم ــاني در ك ــناخت درم ش
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مجلـه  افسردگي زنـان مبـتلا بـه سـرطان پسـتان،      
  32-20: 3ش ، دانشگاه علوم پزشكي اراك

هـاي   نظريـه ). 1377( .و ناصـري ... ادي، عبـدا آب شفيع
ــاني  ــاوره و روان درم ــرانمش ــر  : ، ته ــز نش مرك

  .دانشگاهي، چاپ ششم
ثير آمـوزش شـناخت   أت). 1389. (كميلي ثاني، حسين

درماني بر افسردگي دانشجويان پرستاري دانشكده 
فصلنامه دانشگاه علـوم  پرستاري و مامايي آبادان، 

  .58-45: 2، ش پزشكي جهرم
، )سياوش جمـالزاده : مترجم). (1389. (يلبرت، پاولگ

تـاريخ  . (انتشارات رشـد : ، تهرانغلبه بر افسردگي
  ).1999(انتشار به زبان اصلي 

: تهران، مقياس افسردگي بك). 1373. (موتابي، فرشته
  .انستيتو روانپزشكي تهران

بررسـي رابطـه بـين    ). 1378( .مير صـدوقي، محسـن  
ت روانـي و پيشـرفت   ي سـلام هاي اسناد علّ سبك

، نامه كارشناسـي ارشـد   پايان ،تحصيلي دانشجويان
  .دانشگاه آزاد اسلامي رشت
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The effect of cognitive group therapy on depression and academic 
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Abstract 
This study investigated the effect of cognitive group therapy on depression and educational 
performance improvement of martyr,s and altruistic shahed university students. This was a 
pretest-posttest type semi experimental study with the control group which was carried out in 
the academic year 2009-2010 on 20 of martyrs students of Islamic Azad University, Gachsaran 
branch. The sample were selected and randomly divided into two groups: the traiaing and the 
control group. 13 sessions of group treatment was carried out for the training group and no inter 
vention for the control group. The instruments included Beck Depression Inventoy and a short 
clinical interview on the basis of DSM-IV and the university grade point average. The collected 
data were evaluated using SPSS and two -way covariance analysis .Results showed that there 
was a significont (in depression and educational performance) difference between the training 
group (respectively 8.8 and 14.01) and control group (respectively 23.8 and 12.94), before and 
after the cognitive group therapy. (p<0.0001). 
 
Key words: group cognitive therapy, depression, educational performance 
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Abstract: 
The main purpose of this research was to examine the relationship between job demands, job 
control and job stress, positive affect and negative affect. The research method was 
correlational. Satistical population of the research was all personnel of Isfahan Petrochemical 
Company from which 151 persons were randomly selected via simple random technique. To 
gather data, the following three instruments were used: job demands and job control 
Questionnaire of Wall, Jackson and Mullarkey (1995), positive affect and negative affect 
Questionnaire of Molavi (1386), and Job Stress of Eliot(1994). The obtained data were analyzed 
via one group MANOVA and multiple regression. The findings were as follows: The 
relationships of job demands with job stress (p< 0.05) and positive affect (p< 0.05) were 
significant. Also the relationships of job control with job stress (p< 0.05), positive affect (p< 
0.05) and negative affect (p< 0.05) were significant.  
 
Keywords: job demands, job control, job stress, positive affect, negative affect 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* s.jahanbakhsh2009@gmail.com 



 
 
 
 

Vol. 2, No.2, Ser No. (3) autumn & winter 2012- 2013 / 5 
  
  

Semantic making of participant's inter-subjectivity in folk psychology 
groups: A qualitative study on "B" group members 
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PhD Student in Sociology, Shiraz University, Shiraz, Iran 
 H. Ahmadi 
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Abstract: 
For years folk psychology groups have been undeniably circulated in Iran and bestseller books 
was about this issue. Most of the members have some distortion in relationship with others after 
finishing the period of group and they can not show conformity with collective culture. 
Therefore by interpretationism approach this qualitative research tried to explore the 
participant's inter-subjectivities in one of the folk psychology groups (group B). In fact the 
purpose of this study was the exploration and recognition of dominant meaning in inter-
subjectivity of members of this group. In this qualitative methodology, ethnographic method 
and case study method in analyzing the data were used. Firstly by analyzing the data numerous 
themes were explored and finally those themes were gathered in five main classes including 
humanism, rejection of teleological-oriented, rejection of dos and don'ts and the originality of 
attitude, sense pivotal and emotional encountering with cruelty. The results have shown that 
most participants' needs to attend these groups were because of family problems, 
purposelessness, hopelessness and distortion in relationships. Finally the most important feature 
in this group was that they tried to deny all dominant values, dos and don'ts.  
 
Key words: folk psychology, social interpretationism, semantic making, B group, ethnography 
and case study method.  
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The relationship between psychological capital and organizational 
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M. Forohar 

MA student of Educational Management, University of Isfahan, Iran 
 

Abstract: 
The present study aimed of investigating the relationship between psychological capital and 
organizational commitment of university of Isfahan professors. Therefore, 106 professors were 
randomly chosen out of 463 individuals for the sample. The Luthans et.al (2007) standard 
questionnaire was used to analyze the psychological capital. The reliability of this questionnaire 
was validated through Cronbach Alpha coefficient (0.77). The Allen and Meyer’s questionnaire 
was used to analyze the organizational commitment. The reliability of this questionnaire was 
validated through Cronbach Alpha coefficient (0.70) as well. Data analysis was done through 
concurrent regression in order to predict the effects of psychological capital components (self-
efficiency, self-confidence, hopefulness, optimism and flexibility) on organizational 
commitment components (normative, continuance and affective commitment). The results of the 
study indicated that the hopefulness and self-efficiency/self-confidence variables could 
significantly predict the affective commitment (p<o/oo4). Also, the hopefulness and certainty 
variables could significantly predict the continuance commitment (p=o/ooo1). Finally, the 
optimism, the self-efficiency/self-confidence and the flexibility variables could significantly 
predict the normative commitment (p=0/0001) 
 
Key words: psychological capital, self–efficacy, hopefulness, optimism, flexibility, 
organizational commitment,  
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The relationship of mindfulness with sustained and selective attentional 
performance 
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Associate professor of cognitive neuroscience, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 
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MA student of clinical child and adolescent psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 
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MA student of clinical psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran 
 

Abstract: 
Mindfulness as a base of psychological treatments is sustained monitoring of current conditions. 
The purpose of the presented study was to investige the relationship between mindfulness and 
sustained and selective attention. In this cross - sectional study, 40 students of Tehran 
University were selected. As the research tools, Stroop test, Continuous Performance Test 
(CPT), and Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) were used. Findings showed that with 
reduction of error and reaction time, mindfulness is increased. This finding was significant for 
the reaction time of continuous performance Test. Based of the findings, mindfulness isnot 
related to selective attention but is related to sustained attention. This could be interpreted that 
mindfulness is a continuing monitoring of current conditions. 
 
Key Words: mindfulness, sustained attention, selective attention. 
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The relationship of internet addiction with anxiety in A&B personality 
types 
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assistant professor of psychology, Uremia University, Uremia, Iran 
L. Jokar 

M.A. of psychology, Uremia University, Uremia, Iran 
 
Abstract: 
The purpose of this study was to evaluate the relationship between internet addiction and 
anxiety in personality types A and B and investigate the predictive validity of these two 
variables and their interaction with gender in predicting internet addiction. Another goal of the 
study was to determine the effect of the type of university on internet addiction. The refore, 330 
subjects (167, boys and 163girls) were randomly selected through multiphase cluster sampling 
from Urmia Universities. ther the Young internet addiction questionnaires, (1999) Najarean 
anxiety test (1378), and personality type test (kangy, 1380) were administered to the subjects. 
The results revealed that the personality type A subjects have more internet addiction than type 
B, individuals. But personality types A&B are not significant predictor of internet addiction. 
Anxiety scores were significant predictors of Internet addiction (p<0.005). The difference found 
between the rate of internet addiction in male students (2/85) and female students (8/14) was 
significant and the difference between students groups of five universities in their internet 
addiction was also signifieant (p<0.005). It is suggested that anxious individualswao use 
internet act cautiously. Lack of control of economic and social conditions of users were the 
limitations of this study.  
 
Key words:  internet addiction, anxiety, personality type A&B, gender 
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The effect of Gestalt therapy and cognitive- behavioral therapy on 
assertiveness in male guidance students 
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M.A student of counseling, Allameh Tabatabaee University, Tehran, Iran 
A. Etemadi 

associated professor of Consultation, Allameh Tabatabaee University, Tehran, Iran 
Kh. Aryan 

assistant professor of Consultation, Allameh Tabatabaee University, Tehran, Iran 
 

Abstract: 
This study was conducted to investigate the effectiveness of gestalt therapy and cognitive -
behavioral therapy on assertiveness in middle school students. This study was a pre-post test 
experimental design. By cluster sampling between schools in Sharyar two schools were selected 
randomly. After conducting Gambrel and Rigy Questionnaire, 30 students were selected and 
assigned to three groups randomly. 8 sessions of gestalt therapy were implemented for one 
group and 8 sessions of cognitive- behavioral therapy were implemented for another group. The 
control group received no intervention. ANCOVA and Post hoc LSD Test were applied to 
analyze data. ANCOVA showed significant differences between groups. Post hoc LSD Test 
showed significant difference between the control group and the gestalt therapy and between the 
control group and cognitive -behavioral therapy group(P≤0/01), but there was no significant 
difference between the gestalt therapy and the cognitive- behavioral therapy group. Both gestalt 
therapy and cognitive- behavioral therapy had increased the assertiveness.  
 
Keywords: gestalt therapy, cognitive- behavioral therapy, assertiveness. 
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